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وانگل با ایوان بزرگ سرپوشیده در دست چپ. باغچه،  پزشکی )خانه 
ایوان. در دست راست  پاییندر  یی پرچمدر پیش رو و پیرامون. میله

. در ته صحنه، پرچین با با میز و صندلی از شاخ و برگ یآلونکباغچه، 
در دو  درختشتهر. ساحلدر درازای  یچین، راهیک دربچه. پشت پر

ها در چکادهای بلند و ، آبدره و رشته کوههاسوی راه. از میان درخت
 تابستان است.( تابناکشود. بامداد گرم و دست دیده می ْدور

پهن هنرمندان، مخملی و کلاه لبه یی کهنهتنه، در نیمسالیانلِسْتد، م)بال 
کند. پرچم روی می تریسوستارتاده و ریسمان را ی پرچم ایسپای میله

نقاشی با یک بوم آماده. در  ییهپااو، سه ن ورترِ آزمین است. کمی 
روی یک  ابزار نقاشیی شستی و یک جعبهتخته های نقاشی، کنارش، قلم

 صندلی تاشو قرار دارد.( 
آید. یک وان میبه ای 1رو به باغچهنشیمنِ  بازِ اتاقِ ته وانگل از درِ ت)بول 

 گذارد.(آورد و روی میز میگلدان بزرگ گل می
 

 تونین راهش بندازین؟ لِسْتد،ـ  میخب، بال  تهبولت

 راه مهمونین؟بهخب، خانم. کاری نداره. ـ ببخشین،ـ امروز چشم بله لِسْتدبال

 انهُلم ایم. دیشب اومدهآموزگار آرن راهبهبله، پیش از ظهر چشم  تهبولت

 شهر. 

پیش این جا  اههُلم اون نبود که سالهُلم؟ یه دم وایسین ـ. آرنآرن  لِسْتدبال

 معلم سرْخونه بود؟ 

 چرا. خودشونه.  تهبولت

 ا؟هآد این ورعجب، عجب. حالا باز می  لِسْتدبال

 برای همین دوست داریم پرچم رو ببریم بالا.   تهبولت

  همه خب دیگه.فقابل، پس خیلی آهان لِسْتدبال
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پایه و ابزار شود و سهد از دست راست راه پدیدار مینارلینگسْت بعد،)کمی 
ای، با ترکه و جوان یایستد. او مردمند میبیند، علاقهنقاشی را که می

 است.( مارگونهیی بیرو و سرو  ،مرتب ولی ،رنگوآببیهایی رخت

 

 سلام. .پرچین( بیرون)  لینگسْتراند

راه  مینما،ـ ابفر برد.()پرچم را بالا می ـ! سلام. هوه گردد()برمی  تدلِسْ بال

سلام،  شود.(پایه، دست به کار میبندد و پای سه)ریسمان را می. افتاد

 ـ ام کهرو راستش نداشته یآقای بسیار محترم. من این خوشوقت

 شما حتمن نقاشین.  لینگسْتراند

 نقاش هم نباشم؟ تینخواسمیبله، روشنه.   لِسْتدبال

 م بیام تو؟کیه دین می. اجازه بینم هستینمیچرا،   لینگسْتراند

 کنین؟  شاوتمخواین بیاین تو می نکنه  لِسْتدبال

 خواس.بله، خیلی دلم می  لینگسْتراند

بفرمایین. بیاین  ولینیس.  تموشاچندون چیزی برای  ، هنوزآ  لِسْتدبال

 جلوتر!

 منون. خیلی م لینگسْتراند

  
 آید.( می به درون)از درِ باغچه 

 

 کشم.دارم می رو های میون جزیرهآبدره .کند()نقاشی می  لِسْتدبال

 بینم.بله، می لینگسْتراند

  .آدگیر نمیمدل ام. تو این شهر هش رو هنوز نکشیدپیکره ولی لِسْتدبال

 یه پیکره هم باید اون جا باشه؟  لینگسْتراند

ن وجباید یه پری نیمه ،جلوی صحنه یسنگی جزیرهبله. کنار این  دلِسْتبال

 دریایی افتاده باشه. 

 ن باشه؟وجچرا باید نیمه  لینگسْتراند

تونه پیداش کنه برگرده. و نمیتو  وناگم کرده از دریا اومده  شوراه  لِسْتدبال

 1و شیرین شور ، افتاده این جا و داره تو این آباین کهمتوجه

 میره.می

 این طور. که، آها  لینگسْتراند

 خونه بودن که منو به فکر کشیدن همچو چیزی انداختن.  خانمِ   لِسْتدبال

 خواین بگذارین؟ چی می ش روتموم که شد، اسم  لینگسْتراند

  بگذارم "فرجام پری دریایی". مخوااسمش رو می  لِسْتدبال

 آرین.میز خوبی از کار درحتمن چی خوره. ـش میخوب به  لینگسْتراند

                                                           
 .)دریا( شورآب  )رود( بهـ محل پیوستن آب شیرین  1
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 این؟کارهیناشاید  .کند()به او نگاه می  لِسْتدبال

 نقاش، منظورتونه؟  لینگسْتراند

 بله.  لِسْتدبال

 . اسمم هانس لینگسْترانده. شمبپیکرتراش خوام می ولینه، نیستم.   لینگسْتراند

 کرتراشیپیهنر شین؟ خب، خب، بپیکرتراش خواین میپس شما   لِسْتدبال

یه. ـ گمون کنم شمارو یکی دو بار تو این  ماهی هم هنر خوبِ 

 ؟برینمی به سراین جا پیش ما ام. خیلی وقته خیابون دیده

ی همهبتونم ببینم شاید  ولییه این جام. ای دو هفتهنه، تنها یه   لینگسْتراند

 مونم. باین جا رو تابستون 

 لذت ببرین؟ ها؟ دریار های زندگی کناتا از خوشی  لِسْتدبال

 بگیرم. نیروبله، باید سعی کنم یه کم  لینگسْتراند

 نیستین؟خب ناخوش که  لِسْتدبال

چیز چندان  ولییه کم ناخوشم.  رفتههمروی شه گفتمیچرا،  لینگسْتراند

  . هخطرناکی نیس. تنها یه کم تنگی نفس

ا یه دکتر خوب حرف ب ،همهن که چیزی نیس! باز بااینی،ـ ابهِه لِسْتدبال

 زدین.می

 با دکتر وانگل حرف بزنم.  بارام یه فکر کرده لینگسْتراند

داره  بخار باز یه کشتی کند.()به دست چپ نگاه می! بزنینبله،  لِسْتدبال

گردشگری رونق  ،سالهچند این  تو آد. لبالب از مسافر.می

 . ها کردهاین جا نظیری بی

 آمد این جا واقعن زیاده، به نظرم.وبله، رفت  لینگسْتراند

ترسم شهر ها میهای تابستونی. خیلی وقتپر هم هس از مهمون  لِسْتدبال

روی خودش رو از وی این هیاهوی غریبه رنگامون از همهخوب

 دست بده. 

 این؟ین شهر به دنیا اومدههمشما تو   لینگسْتراند

و با ر ام. خودمو دمَ ـ دمَساز کردهر خودم ولی. این جایی نیستمنه،   لِسْتدبال

 بینم. بسته به این جا می ،ن و عادتای زمرشته

 این؟پس خیلی این جا زندگی کرده لینگسْتراند

اومدم این جا.  1وهشیاِی، یه هفده ـ هجده سالی. با گروه نمایش  لِسْتدبال

لا پوافتادیم تو مشکلات مالی. گروه از هم پاشید و هر ور پخش ولی

 شد.

 موندگار شدین؟تون خودپس  ولی لینگسْتراند

                                                           
1 - Skive 
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براتون بگم که،  .امبرُد کردهرفته همرویاز این هم  .موندگار شدم لِسْتدبال

  کردم. کار می تزییناتی تو رشته تربیش، من اون زمان راستش

 
 گذارد.(ورد و در ایوان میآای میته یک صندلی گهواره)بولت 

 

روکشِ  یتونی چارپایههیلده،ـ ببین می گوید(.می نشیمنبه اتاق )رو   تهبولت

 پدر رو پیدا کنی.  دارگلدوزی

 . سلام، خانم وانگل!کند(رود و سلام می)به پایین پای ایوان می  لینگسْتراند

 من رو. اِه! شمایین، آقای لینگسْتراند؟ سلام. یه دم )دم نرده(  تهبولت

 رود.(ه درون خانه می)بـ  ببخشین،ـ تنها باید

 شناسین؟این خونواده رو شما می لِسْتدبال

هم  پیشام. بار ها رو پیش این و اون دیدهنه چندان. تنها دخترخانم لینگسْتراند

حرف زدم.  مبود، کمی با خان کنسرتانداز" که اون بالا تو "چشم

 بیام و ازشون دیدن کنم.  حتمنگفتن 

 .نینبپرورو،ـ باید این آشنایی رو یه چیدونین خب، می  لِسْتدبال

. دیداری کنم، به قول معروف. بیام به دیدنام بله، من هم فکر کرده لینگسْتراند

 م ـردکمییه مناسبتی پیدا اگه تنها 

! دادای دادِ بی کند.(دست چپ نگاه می )بهچه چیزها! مناسبت ـ  لِسْتدبال

س. باید برم هتل. تو اسکلهکشتی دیگه  کند.()ابزارهایش را جمع می

م احتیاج داشته باشن. باید ها بهشاید بعضی از تازه از راه رسیده

 کنم. و آرایشگری هم می زنممو می راستشتون بگم، من به

 شما.  اینحریففنهمهپیداس خیلی   لینگسْتراند

ـ ـ مآدم باید بتونه خودشو با کارای جوراجور د ،کیتو جاهای کوچ  لِسْتدبال

یا  روغنِ مو کمیه ی مو ـ چیزی تو زمینه روزیساز کنه. اگه 

 معلم رقص بگیرین. لِسْتد بال، تنها سراغ خواستینهمچین چیزی ـ 

 معلم رقص ـ؟ لینگسْتراند

انداز" تون. امشب تو "چشم"، با اجازهنوازان رییس "انجمن شیپور لِسْتدبال

 ر!دانگهدار،ـ خدانگهکنسرت داریم. خدا

 
ای بیرون و از آن جا، به دست چپ اش از در نرده)او با ابزار نقاشی 

 رود.(می
آورد. لینگسْتراند از می گل باز هم تهآید. بولت)هیلده با چارپایه بیرون می 

 کند.(باغچه به هیلده سلام می
 

ته گفت امروز . بولت)دمِ نرده، بدون آن که جواب سلام او را بدهد(  هیلده

 این تو؟اومده اینئت کردهجر
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  اومدم تو. میه ککردم بله، جسارت  لینگسْتراند

 این حالا؟ اتون رو کردهروی صبحپیاده  هیلده

 نشد امروز.که دور و درازی  پیاده روی ـاوه نه، لینگسْتراند

 این؟تنی کردهپس آب  هیلده

تن تو یین دیدم. رفبله، یه کم تو دریا بودم. مادرتون رو اون پا  لینگسْتراند

 شون. کنرخت

 ؟کنرفت تو رختکی  هیلده 

 مادرتون.  لینگسْتراند

 . ، خبآه هان  هیلده

 
 گذارد.(ای می)او چارپایه را جلوی صندلی گهواره 

 

   تو آبدره ندیدین؟ هیچ. قایق پدرم رو برد(را می گفتگو)  تهبولت

 اومد رو به خشکی. دم که مییه قایق بادبانی دی نظرمچرا، به   لینگسْتراند

)چیزهایی را ها. حتمن پدر بوده. رفته دیدن بیمارهای توی جزیره  تهبولت
 د.(دهمی سرو سامانروی میز 

باشکوه  چه هاگلبا . اوه، این جا گذارد()گامی به روی پلکان ایوان می  لینگسْتراند

  ـ! شده

 ؟، نهشده بله، خوب  تهبولت

 اه شده. جوری یه که انگار جشنه تو این خونه. اوه، م لینگسْتراند

 .اشهم هست یراست هیلده

 پدرتونه.  تولد روزِ  ،کردم. لابد امروزنگین گمون میبگین  لینگسْتراند

 !موهـ  موه. دهد()به هیلده هشدار می  تهبولت

 . نه، مادرم.)انگار نه انگار(  هیلده

 .مادرتونهتولد روزِ آه هان،ـ  لینگسْتراند

 ، هیلده ـ!وا. )آهسته، برآشفته(  تهبولت

 حتمنحالا  )به لینگسْتراند(. کاری به من نداشته باش! (به همین گونه)  هیلده

 نه بخورین؟اصبح توناتاقرین می

 کنم بخورم.  پاوچیزی دست حتمنباید . بله، آید()از پله پایین می  لینگسْتراند

 کنین دیگه، مگه نه؟ی خوب زندگی میحساب ههتلتو جا اون  حتمن  هیلده

 اومد.زیادی گرون درمیبرام . میستنهتل اون دیگه تو   لینگسْتراند

  حالا؟  نییپس کجا  هیلده

  . نینسِ مادام  پیش بالااون حالا   لینگسْتراند

 کدوم مادام ینسن؟  هیلده

 مامائه.  لینگسْتراند
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ای دارم بکنم ستش کار دیگهمن را ولیببخشین، آقای لینگسْتراند،ـ   هدهیل

 تاـ

 گفتم.نباید اونو می لابداوه،  لینگسْتراند

 چی رو؟  هیلده

  همونو که گفتم.  لینگسْتراند

 آرم.تون سر درنمیهیچ از حرف .(مهریبیبا کند، می)او را برانداز   هیلده

 کنم.ها خداحافظی میخانمدخترخب، خب. پس فعلن از شما   لینگسْتراند

دار، آقای لینگسْتراند. باید نگه دار، خدانگه . خداآید(ها می)به دم پله  تهبولت

بعدن یه بار،ـ حسابی که  ولیامروز واقعن ما رو ببخشین ـ. برای 

ت داشتین ـ و دوست داشتین،ـ باید حتمن سری بزنین و از پدر و قو

 ـ ماها دیدنی کنین.

 کنم. این کارو می ندل و جا بله، خیلی ممنون. با  لینگسْتراند

 
 بیرون رود. هنگامی که از راهِ کند و از در باغچه بیرون می)کرنشی می 

رو به ایوان کرنش  هم رود، یک بار دیگربه دست چپ می پرچین
 کند.(می

 

 به مادر  رو ! لطفن سلام من سیومُ دار، نگه  . خدا(نه چندان بلند)  هیلده

 ینسن برسونین.

ای! ! پاک دیوونهتخسی . هیلده ـ! بچهکشد(ازوی او را می)آهسته، ب  تهبولت

 تونست صدات رو بشنوه خب!می

 کنی چیزی یه برای من!می ناگم،ـ ههبه  هیلده

 آد حالا.. پدر داره میکند()به دست راست نگاه می  تهبولت

 
روی دست، در پیاده بهوانگل، در رختِ سفر و کیف کوچکی  پزشک) 

 شود.(ار میدست راست پدید

 

 ا!هم، دخترکاهبرگشت من ،آهای  وانگل

 
 رود.(می به درونای )از درِ نرده 

 

 . اوه، چه خوب شد اومدی!رود()در باغچه به پیشباز او می  تهبولت

ای دیگه، ی روزت رو کردهکارهای همه رود(.)نیز به پیش او می هیلده 

 پدر؟ 

هُلم دونین آرندفترم. ـ بگین ببینم،ـ می اوه، نه، بعدن باید یه کم برم  وانگل

 اومده یا نه؟
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 .ایمجو کردهوپرسهتل  ازآره، دیشب اومده.   تهبولت

 اش؟ اینپس هنوز ندیده  وانگل

 مون. آد پیشظهر می تاحتمن  ولینه.   تهبولت

 .بروبرگردبیآره،  وانگل

 ه دور و برت کنی.ب هم . پدر، حالا باید یه نگاهیکشد()او را می  هیلده

ها. این جا حسابی ، بچهخببینم آره، می کند(.)رو به ایوان نگاه می  وانگل

 .دیگه دهش آراسته

 ؟مگه نه ،ایمقشنگ درستش کرده آره،  تهبولت

 یم؟  اخونه الانـ  هاما تنهاباید راستش بگم چرا. ـ   وانگل

 آره، او رفته ـ هیلده

 تنی.. مادر رفته آبپرد()تند به میان حرف می  تهبولت

. پس از آن، کندرا نوازش می د و سر اوگرنته میی به بولتبانمهر با) وانگل 

ی خواین همها،ـ میه: بگین ببینم حالا، دخترکگوید(کمی دودل می

ی روز ؟ پرچم هم همهبمونهی روز همین جوری این چیزها همه

 ؟باشه افراشته

 تونی فکرش رو کنی، پدر!خودت که میآخه اوه،   هیلده

 دونین ـمی ولیهام، آره خب.   وانگل

. خودت که خب برد(زند و سر بالا و پایین می)به او چشمک می  تهبولت

هُلم ی این کارها رو به خاطر آموزگار آرنما همه ،یفهممی

 ات ـآد دیدنایم. یه همچین دوست خوبی که برای بار اول میکرده

. فکرش رو کن! کسی که دهد(زند و او را تکان میی)لبخند م هیلده 

 ته بوده، پدر!بولت آموزگار

عیارین برای  ماتم . شما دو تا یه جفت ناقلای(رنگکم یلبخند)با   وانگل

 از او که دیگه،ـ در اصل، خیلی طبیعی یه که ای بابا، من. خب

)کیفش را ! ، هیلدهبیا .همه این با ولی. یادی کنیم ن ما نیستامی

خوشم  کار ا،ـ من از اینهببرش دفترم! ـ نه، دخترک دهد.(می

 فهمین. این که ما هر سال این جوری ـ. خب،شش، میوِ آد. از رَ نمی

 ای کرد.شه جور دیگهآدم چی بگه! این کار رو هم که نمی

گردد میایستد، برمی ولیخواهد با کیف از باغچه به دست چپ برود، )می  هیلده

آد نگاه کنین. اون آقاهه رو که اون جا داره می کند(.اشاره می و

 حتمن آموزگاره.

! ، هاایاوه، تو هم بامزه خندد.()می. اون؟ کند()به آن ور نگاه می  تهبولت

 هُلمه!نسال آرناکنی اون بابای میمی ناگم

، م خودشه! ـ چراکنمی گمان راستیها! چرا، ین، بچهتایسبیه دم   وانگل

 بدون تردید درسته، آره!
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، به خدا، من هم آره. زده(شگفت خاموش وشود، خیره می سون آ)به   تهبولت

  !کنم ـمی گمان

 
طلایی و ، با عینک قابی روزی آراستههُلم، در جامه)آموزگار آرن 

نماید، به درون آید. کمی فرسوده میدست چپ می عصایی باریک، از راهِ 
 .( آیدمی به درونای کند و از در نرده، دوستانه سلام میدگرنمیباغچه 

 

خوش اومدین، آموزگار عزیز! بسیار خوش  رود(.)به پیشباز او می وانگل 

 های قدیمی!کوی و برزنبه اومدین 

  یه دنیا ازتون سپاسگزارم.سپاسگزارم، سپاسگزارم، دکتر وانگل.  هولمآرن

 
باغچه پیش  در فشارند و با هممیگرمی به ها دست هم دیگر را)آن 

 آیند.(می

 

کند و ها دراز میهایش را رو به آن)دست! جان اونکه  هم هابچه هُلمآرن

 . مبشناستونستم رو به زور می اون دو کند.(نگاهشان می

  م.گمانه ب، بله  وانگل

 خبم تونستته رو میته رو باز شاید. ـ چرا، بولتاوه چرا، ـ بولت  هُلمآرن

 بشناسم.

یه هشت ـ نه  . از بار پیش که دیدینش، حالاخببه سختی  فکر کنم  وانگل

خیلی چیزها این جا  ن راستشااین می خب دیگه. بله، تسالی هس

 . تغییر کرده

این که  جزآد. راستش به چشمم این جور نمی د(.گردانمیش را )نگاه  هُلمآرن

  اون جا به پا شده ـ  آلونک ان ـ و اونتر شدهها خیلی بزرگدرخت

  ـ خببیرونش  ،بله اوه  وانگل

حالا دو تا دختر بزرگ دم بخت  ، این هم کهروشنه و زند(.می)لبخند  هُلمآرن

  تو خونه دارین دیگه. 

 شونه. تنها یه دونه خباوه، دم بخت که  وانگل

 ! گهها میچیپدر  ببین. وا، )آهسته( هیلده 

تر از این جاست. کنم بشینیم تو ایوان. خنکر میحالا فک ولی  وانگل

 بفرمایین!

 سپاسگزارم، سپاسگزارم، دکتر جان!  هُلمآرن

 
 دهد.(می  جایای صندلی گهواره در هُلم راآرن ꞌروند. وانگل)آنها بالا می 
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تون رو در کنین. آه هان. حالا باید تنها آروم آروم بشینین و خستگی وانگل

 رسین.خسته به نظر می یکم واقعنسفر،  چون پس از این

 اوه، هیچ اهمیتی نداره. این جا تو این محیط ـ  هُلمآرن

؟ به نشیمنم تو اتاق یربو شربت ن آب معدنییه کم  )به وانگل(.  تهبولت

  شه.زودی حتمن این بیرون زیادی گرم می

کم هم  مون بدین! یهو شربت به آب معدنیا. هچرا، ببرین، دخترک  وانگل

 کنیاک شاید.

 کنیاک هم باشه؟  تهبولت

 کسی خواست. شایدتنها یه خرده.  وانگل

 بله، چشم. هیلده، کیف رو ببر دفتر.  تهبولت

 
بندد. هیلده کیف رود و در را پشت خودش میمی نشیمنته به اتاق )بولت 

 رود.(ی پشت خانه به دست چپ میدارد و از باغچهمیرا بر

 

ـ. دخترهای  رِ ماهراستی که دخت ته را دنبال کرده.()که با نگاه بولت  لمهُ آرن

 ان براتون.شده ماهی

 . بله، مگه نه؟نشیند()می  وانگل

ته. هیلده هم همین بره از بولتچرا، آدم صاف و ساده ماتش می  هُلمرنآ

ی عمر کنین همهشما خودتون دکتر جان حالا ـ. فکر می ولیجور. 

 ین؟این جا بمون

ی این جام و بچه شه. من به قول معروف، زادهبله، حتمن همین می وانگل

 بسیارن جور نابهنگام از پیش ما رفت، زندگی وکه ا ،اودیگه. با 

باهاش  بار پیش که این جا بودین که ،همو. داشتماین جا  یخوش

  هُلم. آشنا شدین، آرن

 بله ـ بله.  لمهُ رنآ

 این جا ه جاش پیدا کردم، زندگی خیلی خوشینی که بزحالا هم با  وانگل

 رفته، سرنوشت با من خوب تا کرده.همدارم. اوه، باید بگم، روی

  ای ندارین؟اتون بچهاز ازدواج دوم ولی  هُلمآرن

 ولی. ، یه پسر کوچکدیمش داردو سال ـ دوسال و نیم پیش پسر وانگل

 د. رزیاد برامون نموند. چهار ـ پنج ماهش که بود، مُ 

 نیستن؟ خونههمسرتون امروز   هُلمآرن

کنه. تنی میچرا، باید حتمن یه کم دیگه پیداش شه. اون پایینه و آب وانگل

کنه. هر هوایی هم تنی میاین وقت سال هر روز بدون ردخور آب

 که باشه. 

 مگه؟ نناخوش  هُلمآرن
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ری، ی آخهر چند تو این چند ساله. به روشنی که نهجور اون  وانگل

تونم سر در گاه. درست نمیبوده. یعنی، گه عصبی آشکاراراستش، 

تنی تو دریا، زندگی و دونین، آب، میولیاشه. بیارم واقعن چه

 اشه. خوشیدل

 آد. یادم می ترهااز پیش  هُلمآرن

 نِ ارو شما از زم لیدالا. بله، )با لبخندی کمابیش ناپیدا( وانگل 

 . دیگه شناسینمی 1یکنتو شولدو اتونآموزگاری

زمانی  تر همکشیش. بیش مِلکاومد می . اغلب برای دیدارروشنه  هُلمرنآ

پدرش  سری به که در برج فانوس دریایی بودم و دیدمشمی

 . دمزمی

به جا گذوشته.  شرِ ردهای ژرفی دَ  اون جا نِ اباور کنین اون زم  وانگل

گن می ش. بهنندرک کاین رو تونن هیچ نمیهای این شهر آدم

   "بانوی دریایی".

 راستی؟  هُلمآرن

ن، حرف بزنی هاگذشتهبله. برای همین سعی کنین ـ. باهاش حالا از   وانگل

 .خواهد بود هُلم جان. براش بسیار خوبآرن

 دارین؟  فکر ایندلیلی هم برای  واقعن. کند()با تردید به او نگاه می هُلم آرن

  پیداست که دارم.  وانگل

 ، وانگل!ییتو. شود(از دستِ راستِ باغچه شنیده می ش)صدای لیدالا

 . آره، جانم. شود()بلند می وانگل 

 
 سِ یدا وانگل، با شال بزرگ سبکی به دور خود و موهای خیل)خانم ال 

شود. های کنار آلونک پدیدار میها، از میان درختریخته به روی شانه
 .(شودهُلم بلند میآموزگار آرن

 

 ،بفرمایین، . خبکند(هایش را رو به او دراز میزند و دست)لبخند می  وانگل

 این هم پری دریایی ما!

. خدا رو شکر که های او را می گیرد(رود و دست)شتابان به ایوان می لیدالا

 بینمت! کِی اومدی؟باز می

خوای به مین ولی دهد.(هُلم را نشان می)آرنهمین الان. یه کم پیش.  وانگل 

 سلام کنی ـ؟ دیرینهیه آشنای 

پس شما هم این جایین. خوش  کند(.هُلم دراز می)دست رو به آرن  لیدالا

 اومدین! ببخشین که خونه نبودم ـ

 کنم. هیچ تعارف نکنین ـاوه، خواهش می  هُلمآرن

                                                           
1 - Skjoldviken 
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 بود امروز؟ خنکحسابی  ،بآ  وانگل

ولرم و  ننیست. همچی خنکت ! ای بابا، این جا آب هیچ وقخنک  لیداال

 .بیمارهآرومه. اوه! آب، این پایین تو آبدره، 

 ؟بیمار  هُلمآرن

 کنه. می بیمارها رو هم کنم آدممی گمان. من بیماربله،   لیداال

  کنی.می تعریفراستش  اموناز ساحلتو ، خب زند(.)لبخند می  وانگل

خاصی با دریا و  یمیانهوانگل،   خانمکنم شما، می گمانتر من بیش  هُلمآرن

  همه چیزش دارین. 

 ولیکنم. ـ می گمان جورنگین همین بگینهم اوه، شاید. خودم   لیداال

 ان؟ دهکر آذینشما  رایب ها چه همه چیز روبینین دخترکمی

 ـ دیگهمن باید به زودی  کند.()به ساعتش نگاه میهام ـ.  (.سرگشته)  وانگل

 منه ـ؟ ایی برراست  هُلمآرن

مون رو هر روز این جور . ما خونهدیگهین اهتوجبله، خودتون م  لیداال

زیر  این جا هی ایکننده،ـ چه گرمای خفهفکنیم که. ـ اونمی آذین

بیاین این جا! این جا دست کم یه نسیمی  رود.()به باغچه می! این تاق

  نشیند.()در آلونک می. تهس

 . تستازههوای این جا حسابی  ،که منبه نظر  رود(.ی)به آن جا م  هُلمآرن

پایتخت عادت دارین.  داردمدودوهوای شما که به  به نظربله،   لیداال

 ها که اون جا پاک وحشتناکه. ام تابستونشنیده

لیدا جان، حالا باید یه مدتی تنهایی . هام، ال)که او نیز به باغچه رفته(  وانگل

 و گرم کنی.مون ردوست خوب سرِ 

 کار داری؟  لیداال

عوض کنم  رختیه کم آره، باید برم دفترم. پس از اون هم باید   وانگل

 مونم ـزیاد نمی ولیدیگه. 

هیچ شتاب نکنین، دکتر جان! همسرتون و من  نشیند(.)در آلونک می  هُلمآرن

 بلدیم وقت رو بگذرونیم. 

تون بینممی. خب،ـ ندارم شک بله،ـ. اوه دهد()سر بالا و پایین تکان می  وانگل

 !پس

 
  رود.()از باغچه به دست چپ می 

 

 ؟به نظرتون ،نیستآدم این جا راحت  )پس از خاموشی کوتاه(.  لیداال

  راحتم حالا.  به نظرم هُلمآرن

دادم  فرنگی من. چون من ْن کلاهگش میرو به فرنگی ْاین کلاه  لیداال

 بگیم، وانگل داد ـ به خاطر من. ترش کردن. یا درستامبله
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 شینین؟نمیاین جا  معمولنشما پس   هُلمآرن

 نشینم.تر این جا میبیش هابله، روز  لیداال

 ها دیگه؟با دخترک  هُلمآرن

 . کننسر مین اها تو ایوها ـ اوننه، دخترک  لیداال

 خود وانگل چی؟  هُلمآرن

اون ور  یاین جا پیش منه و گاه یگاهآد. ره و میاوه، وانگل می  لیداال

 ها.پیش بچه

 خواین این جوری باشه؟شمایین که می  هُلمآرن

تونیم هم از ترن. میآسودهها این جوری ی طرفکنم همهمی ناگم  لیداال

چیزی برای گفتن  بینیممیگاه که همین جا با هم حرف بزنیم ـ گه

 داریم. 

های شما . بار آخری که گذارم افتاد طرفدن(یاندیش چند یک )پس از  هُلمآرن

 ـ. گم ـ. هام،ـ خیلی وقت پیش بود دیگهـ. تو شولدْویکن رو می

 شیرین ده سالی گذشته از بار آخری که اومدین اون جا پیش ما.   لیداال

شما رو که اون جا تو برج فانوس پیش چشم  ولیبله، کمابیش.   هُلمآرن

کافر، چون به قول او، پدرتون  گفتون میتآرم ـ! کشیش پیر بهمی

اسم یه به اسم یه کِشتی غسل تعمید کنن و نه  هداده بود شما رو ب

 مسیحی ـ

 چی؟ دیگهخب،   لیداال

  کردم یه روز شما رو این جا همسر وانگل ببینم.هیچ گمون نمی  هُلمآرن

ها ترک، اون زمان وانگل خب هنوز ـ اون زمان مادر اول دخبله  لیداال

 ـ دیگهشون خب هنوز زنده بود. مادر تنی

بود ـ. اگر او آزاد و رها اگر این جور هم نمی ولی. روشنه. روشنه  هُلمآرن

 پا بگیره.  اینکردم بود،ـ هیچ فکر نمیهم می

 کردم. اون زمان ـ هرگز. نمیفکر من هم   لیداال

از ته ها ی آدمد. با همهوانگل آدم خیلی خوبی یه خب. خیلی آبرومن  هُلمآرن

  خوب و مهربون ـ   دل

 وره.جبله، راستی همین  (.از دل)گرم و   لیداال

 با شما فرق داشته باشه، به نظرم.  هم ن اباید از زمین تا آسم ولیـ   هُلمآرن

  . داره هم.گیندرست می  لیداال

 !پیش اومد پس؟ چه جور پیش اومد اینچه جور  ولیخب،   هُلمآرن

آد این . ازم برنمینبپرسی ازمهُلم گرامی، این رو نباید اوه، آرن  لیداال

هرگز اومد، شما میچیزها رو براتون روشن کنم. اگر هم بر

 کنین. بفهمین و درکش رو ایه سر سوزنتونستین نمی
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 نومیهیچ وقت چیزی از من با همسرتون در  تر.()کمی آهستههام ـ.  هُلمآرن

از کف  اختیارگم،ـ که رو می هودهن؟ پیداست اون گام بیایشتهوگذ

  .دادم و برداشتم

یه  ـ ش اشاره دارینبهکنین! از ـ از چیزی که نه. چه فکرها می  لیداال

 ام. ش نگفتهکلمه هم به

    که ـاین فکر از  شدمتنگ میدلکمی  . چونامهی شادیمایه  هُلمآرن

 تونام که سخت دوستش گفتهرو به شها راستهیچ لازم نیست. تن  لیداال

  داشتم. ورهاکه اون داشتم و شما باوفاترین و بهترین دوستی بودین 

م هرگز احالا بگین ببینم،ـ چرا پس از رفتن ولیسپاسگزارم.   هُلمآرن

  ننوشتین؟ برام ای نامه

تونست اون جور که شما کسی که ـ که نمی ینامهفکر کردم   لیداال

. به چشم من، به آزارتون بدهشاید ، تون راه بیاددل خواستین بهمی

   موند آخه.داغ میتازه کردن یه 

 حق با شما باشه.  خبتونه هام ـ. بله، بله، می  هُلمآرن

 هرگز نامه ندادین؟چرا خودتون  ولی  لیداال

؟ پا پیش . منزند(کنان لبخند میسرزنش هکند و نیم)به او نگاه می  هُلمآرن

از  خوامکه می پیش بیارم خودم بهی رو ناگمدبگذارم؟ چه بسا این ب

 ؟جواب ردی که گرفته بودمن وپس از ا .ای وارد بشمدر دیگه

. ـ پس از اون هرگز به خب فهمممیاوه بله، من هم این رو   لیداال

  ین؟اهفکر نکرد ایی دیگهرابطه

 ام. مونده هام وفادارهرگز. به خاطره  هُلمآرن

برن پی  کهنههای دلگیر خاطره. چه چیزها! بگذارین )نیمه شوخی(  لیداال

کردین که این فکر میبه تر یشب باید کارشون! به نظرم، راستش

 شوهر خوشبختی بشین.

، خانم وانگل. یادتون باشه،ـ دیگه باید به زودی پیش بیادپس   هُلمآرن

 و پشت سر گذوشتم. ام بگم، سی و هفت رراستش، شرمنده

)کمی خاموش . بجنبین ای برای این کهخب، این هم دلیل دیگه  لیداال

حالا گوش کنین،  ولی گوید.(ماند، پس از آن جدی و آهسته میمی

تون بگم که اون زمان اگه خوام چیزی بههُلم گرامی،ـ حالا میآرن

 تونستم به زبون بیارم.ن بود، نمیام هم در میاپای جون

 این حالا؟ تچی هس هُلمآرن

رداشتین،ـ من برو که هم الان گفتین ـ  هودهوقتی شما اون گام بی  لیداال

 تون دادم بدم.ای جز اونی که بهتونستم جواب دیگهنمی

دونم. شما چیزی جز یه دوستی خوب نداشتین به من بدین. این می  هُلمآرن

 دونم خب. رو می
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ی فکرم اون زمان یه جای ی جونم و همههمه دونین کهنمی ولی  لیداال

 دیگه بود.

 اون زمان!  هُلمآرن

 بله، همون زمان.  لیداال

نکنم اون  ناگماین! شدنی نیست که! زمان رو عوضی گرفته ولی  هُلمآرن

 شناختین.زمان وانگل رو می

 گم.وانگل رو که نمی  لیداال

شولدْویکن ـ. یه دونه آدم  درن،ـ اون زما ولیگین؟ وانگل رو نمی  هُلمآرن

ش فکرش رو کنم که شما به اصلنآد که بتونم اون جا یادم نمی هم

 دل ببندین.

و  بود دیوانگیسخت  شنم. چون سراپادومی این رو کهبله، بله،ـ   لیداال

 . بس

 برام بگین! در این بارهتر پس بیش هُلمآرن

م بسته بود، بسّه خب. ابالودستدونین اون زمان باوه، همین که   لیداال

 دونین.میاین رو حالا هم که 

  تون بسته نبود؟ابالواگه اون زمان دستحالا   هُلمآرن

 خب چی؟   لیداال

 اومد؟ای از کار درمیام چیز دیگهون به نامهتجواب  هُلمآرن

کار ای از م خب چیز دیگهااز کجا بدونم؟ وانگل که اومد، جواب  لیداال

 دراومد.

 تون بسته بود؟بالوگین دستخوره که برام میپس به چه دردی می  هُلمآرن

 درددل کسی یبراچون باید . شود()انگار از ترس و ناآرامی بلند می  لیداال

 کنم. نه، نه، همون جور بشینین!

 دونه؟این نمی ازشوهرتون پس چیزی   لمهُ آرن

 ای بوده. بیشپیش کس دیگه م زمانیاه دلک گفتمهمون اول براش   لیداال

ایم. ش رو نزدهاحرف هرگزاز این نخواسته بدونه. پس از اون هم 

. سر اومد دیگههم  زودنگی نبود که. ادر اصل، چیزی هم جز دیو

 .ایتا اندازهخب، یعنی ـ 

  !نه ؟ کاملنایتا اندازهتنها  شود(.)بلند می  هُلمآرن

هُلم گرامی، هیچ اون جور نیست . اوه خدا، آرنخبروشنه  چرا،  لیداال

دونم چه درکی یه. نمیکنین. چیز پاک غیرقابلکه شما فکر می

کنین بیمارم. یا پاک می ناگمتونم براتون بگم. بگم، جوری می

 ام. نهادیو

 گین.خانم نازنین،ـ حالا باید راستی همه چیز رو بگین و می  هُلمآرن
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کنم. شما، به عنوان یه مرد عاقل، چه  آزمایشیتونم یخب پس! م  لیداال

 به بیرون)که ـ برای خودتون روشن کنین تونستین این رو جور می

ن داره اصبر کنین تا بعد. مهم برُد.(ش را میاکند و سخننگاه می

 آد. می

  
آید. گلی شود و به درون باغچه میراه پیدا می )لینگسْتراند از دست چپِ 

که با نوار ابریشمی در کاغذ  ییاش دارد و دسته گل زیباکمهدخ در سورا
ایستد و کمی دودل این پا و آن پیچیده شده، با خود دارد. نزدیک ایوان می

 کند.(پا می

 

 گردین؟ها میآقای لینگسْتراند، دنبال دخترک )از آلونک(.  لیداال

تر کند و نزدیک)سلام می . اوه، خانم، شما اون جایین؟گردد()برمی  لینگسْتراند

گردم، ها نه. دنبال خود شما میخانما نه. دخترهنه، اون ود.(شمی

  م اجازه دادین بیام دیدارتون ـخانم وانگل. شما آخه به

 ی ما همیشه به روتون بازه. خونهکه اجازه دادم. درِ  روشنهبله،   لیداال

امروز این  همین گفته وبخت ه خیلی سپاسگزارم. از اون جا هم ک  لینگسْتراند

 ه ـاِ جا جشن

 دونین؟خب، پس شما می  لیداال

اینو،  رودربایستی رو کنار بذارم و خواستمآه ها. برای همین می  لینگسْتراند

 پیشکش کنم ـ تونخانم وانگل، به

 
 برد.(کند و دسته گل را پیش می)کرنش می 

 

تر نیست که تراند عزیز، درستآقای لینگسْ  ولی زند(.)لبخند می  لیداال

هُلم؟ چون تون رو بدین به آموزگار آرنهای قشنگخودتون گل

 ونه خب که ـیشراستش آخه ا

رو من  غریبهاین آقای  ولی. ببخشین،ـ کند()دودل به هر دو نگاه می  لینگسْتراند

 ام، خانم.شناسم. تنها ـ. من به مناسبت روز تولد اومدهنمی

این، آقای لینگسْتراند. امروز تو این تولد؟ پس اشتباه کردهروز   لیداال

 خونه زادروزی نداریم.

کردم این ن نمیوگم ولیدونم. اوه! من که می زند(.)لبخند گرمی می لینگسْتراند

 .باشه ناپنه همه

 دونین؟چی رو شما می  لیداال

 ـ زادروز شماست. لـاین که روز توََ   لینگسْتراند

 ؟من  لیداال

 . امروز؟ هیچ جور، نه.کند(نگاه می لیدال)پرسان به ا  هُلمآرن
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 چه جور آخه به این فکر افتادین؟ )به لینگسْتراند(.  لیداال

این اومدم  من یه سر ،ترپیش ،هیلده خانم بود که اینو لو داد. امروز  اندرلینگسْت

و ها پرسیدم برای چی این همه با گل جا. اون وقت از دخترخانم

 کنن ـمی آذینپرچم 

 ؟خب خب  لیداال

 ـ زادروزِ مادره. لـ هیلده خانم جواب داد: خب، چون امروز توََ  ـ لینگسْتراند

 مادر! خب پس.  لیداال

 آها!  هُلمآرن

 
 کنند.(لیدا نگاهی از سرِ درک به هم می)او و ال 

 

 ـدونه، خانم وانگل ن میااین مرد جو حالا کهخب، پس   هُلمآرن

 دونین، پس ـخب، حالا که دیگه می )به لینگسْتراند(.  لیداال

 . اجازه دارم تبریک بگم ـکند()باز دسته گل را پیشکش می  لینگسْتراند

. ازتون بسیار سپاسگزارم. بفرمایین یه دم گیرد(ها را می)گل  لیداال

 بشینین، آقای لینگسْتراند. 

 
 نشینند.(در آلونک می هُلم و لینگسْتراندلیدا، آرن)ال 

 

 موند، آقای آموزگار.می پنهانزادروزِ من ـ باید  این داستانِ ـ  لیداال

 ها نبود. بله دیگه. برای ما غیرخودی  هُلمآرن

 ها نبود. . برای غیرخودیدرستهبله،  گذارد(.)دسته گل را کنار می  لیداال

 گم.به هیچ کسی نمیمن راستش چیزی   لینگسْتراند

به چشم طوره؟ ه تون چحال ولیاوه، حالا اون جور هم نگفتم که.   لیداال

 .اِهحالا بهتر از پیشروتون و سر ، من

 برم کشورهایم که شاید بتونم م. سال دیگهابله، گمون کنم خوب  لینگسْتراند

 جنوبی ـ

 تونین هم برین.گن میها میدخترک  لیداال

 بالزیر پروکه من رو  شناسممیتو بَرگن  کارینیکوبله، چون   لینگسْتراند

 م کنه.اگیره. اونم قول داده برای سال دیگه کمکخودش می

 این؟چه جور گیرش آورده  لیداال

 کارهاش یکی از کشتی توبیاری بود. چون یه بار اوه، خیلی خوش  لینگسْتراند

 .کردممی

 دریا؟ برینخواست تون میادلراستی؟ پس اون زمان   لیداال

خواست مادرم که مرد، پدرم دیگه نمی ولی. سر سوزن هم یهنه،   لینگسْتراند

. نوردیدریا م. اون وقت فرستادبگردم تو خونههمین جور من 
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مون شکست. خوب هم شد ی انگلیس کشتیراههبرگشتنه تو آب

 برام. 

 ه؟ چی ی منظورتون ؟ورطچه   هُلمآرن

 آسیبدم. این دی آسیبکه شکستگی بود ن کشتیخب، چون تو او  لینگسْتراند

ها تو اون آب یخ ام رو. پیش از اون که بیان و نجاتم بدن، مدتسینه

، راستی بله. ـ خبناچار شدم دریا رو ول کنم  بودم. بعد

 بیاری بزرگی بود.خوش

 ؟همچو دیدی داریناِ؟   هُلمرنآ

 ،تونم خبکه. حالا هم می خطرناک نیس اون جورا آسیبهبله. چون   دنارلینگسْت

پیکرتراش شم. فکرشو  ،خواستمن و دل میوهمون جور که از ج

به دل انگشتا راه  خوب و که اون جورماه رکنین، آدم بتونه اون گِلِ 

 آد، شکل بده!می

زن دریایی؟ یا پری  مرد و خواین بسازین؟ پری  شما چی می لیدا ال

 باستانی ـ؟  هاییکینگاو

نه، این جور چیزها که نه. همین که بتونم دست به کار شم،   ندلینگسْترا

اون سعی کنم یه کارِ بزرگ بسازم. همچین یه مجموعه، خوام می

 . گنش میجور که به

 ده؟ وقت چی رو نمایش میاین مجموعه اون  ولیخب بله،   لیداال

 . باشم دیده، باید چیزی باشه که خودم آ  لینگسْتراند

 حتمن بچسبین!این رو بله، بله،   هُلم.آرن

  آخه؟ باشه باید این چی ولی لیداال

خب، فکر کردم زن جوانِ یه دریانورد باشه که دراز کشیده و یه   دنارلینگست

تونم بینه. گمون کنم میجور عجیبی ناآروم خوابیده. خواب هم می

 بینه. داره خواب میکه چنان درش بیارم که بشه دید 

  ؟ باشهدر کار  تریچیز بیشباید ن  هُلمآرن

ی دیگه هم باید باشه. یه جور پرهیب، به اصطلاح. چرا، یه پیکره لینگسْتراند

ش وفادار ه که زمانی که دور بوده، او بهباش شوهرشاین باید 

 تو دریا غرق شده.  شوهرهنمونده. 

 چه جوری، منظورتونه ـ؟  هُلمآرن

 غرق شده؟  لیداال

 چیز عجیب اینه که با ولیبله. تو یه سفر دریایی غرق شده.   لینگسْتراند

شبه. حالا ایستاده جلوی تخت ر نیمهبَ . دوروخونه همه، برگشتهاین

کنه. باید خیس آب وایسه، اون جور که کسی رو ن نگاه میزو به 

 کِشن بیرون. از دریا می



21 
 

هایش )چشمیه.  آوریاین که چیز شگفت دهد(.)به پشتی صندلی لم می  لیداال
 ش. اتونم زنده و جاندار پیش روم ببینماوه، می بندد.(را می

پرستین، آقای ـ آقای ـ! شما که گفتین آخه شما رو به هر چه می ولی  هُلمآرن

 ؟خودتون دیده باشینباید چیزی باشه که 

 . یه جورایی، یعنی.اماینو هم دیدهـ آه ها،  لینگسْتراند

 رده ـ؟مُ  هردکه یه مَ  ینادیده  هُلمآرن

که. روشنه تو دنیای بیرون که  امدیده رو گم درست همینخب، نمی  لینگسْتراند

 همه خب ـ بااین ولینه. 

 تونین، برام بگین!دونین و می. هر چی میزده(تابو)سرزنده، تب  لیداال

  .بدونم در این باره رو همه چیزباید 

چیزی که  و. همچده برای شما، انگارجان می ه،بل زند(.)لبخند می  هُلمآرن

 .رو دارههوای دریا وحال

 لینگسْتراند؟ چه جور بود، اقای خب  لیداال

خواستیم با کشتی بادبانی از میکه اون بار  ،خب، این جور بود که  لینگسْتراند

ناچار شدیم  ،گن برگردیممیش بهفاکس یه شهر که هالی

یه تونستیم ا تو بیمارستان بذاریم. اون وقت رو اون ج مونسرملوان

  ریم. این سرملوان تازه...بیاآمریکایی رو به جاش 

 آمریکایی یه؟  لیداال

ریز و  یهکه  گرفتی کهنه از ناخدا بله؛ یه روز یه دسته روزنامه  لینگسْتراند

 یاد بگیره.  نروژیخواد گفت میخوند. چون میبند می یه

 وقت؟خب! اون   لیداال

. همه رو عرشه بودن. به جز رسید یتوفاناون وقت یه غروب   لینگسْتراند

رگ شده بود و بهگر شاون یه پاسرملوان و من دیگه. چون 

م دراز اتخت ور. من هم ناخوش بودم و وایستهش روتونست نمی

نشسته بود و باز یکی از  اتاقکشیده بودم. خب، اون اون جا تو 

 ـخوندو میهای کهنه رروزنامه

 خب! خب!  لیداال

ش که نگاه همون جور که نشسته بود، شنیدم نعره کشید. به ولی  لینگسْتراند

مچاله و  دست به کاره. اون وقت کردم، دیدم روش به سفیدی گچ

این کارو  ولی. شد ههپاره کردن روزنامهله و هزار تکهلگو

 کرد. صدا میسروصدا ، خیلی بیسروبی

 پس اصلن هیچ چی نگفت؟ حرفی نزد؟   الیدال

خودش گفت: شوهر کرد. به یه  اانگار ببعد  یه کم ولینه درجا.  لینگسْتراند

 ن که من نبودم. ومرد دیگه. این می

 . این رو گفت؟گوید(آهسته مینه چندان بندد و هایش را می)چشم  لیداال
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خوب گفت. یادگیری  خیلی نروژیبله. فکرشو کنین،ـ اینو به   لینگسْتراند

 بود.ونای دیگه باید برای این مرد خیلی آسون میبز

 د؟شپس از اون چی؟ دیگه چی   لیداال

تا دم مرگ بله، اون وقت این چیز عجیب پیش اومد که هرگز   لینگسْتراند

ش آبه دنبال ـصدا،سروکنم. چون باز خیلی بیش نمیافراموش

آد، اگه می م آمَهمراه. همونمیمن  مالِ منه و  مالِ اون  ولی: گفت

 برگرده و اونو با خودش ورداره.  ی قیرگونام از دریاشده مُرده

داره ، چه دمواه .لرزد(ش میاریزد. دست)لیوانی آب برای خودش می  لیداال

 امروز این جا ـ

م مردِ همچین کاری یدی نیرومندی گفت که دن ارادهواینو هم با چن  لینگسْتراند

 باید باشه.هم 

 دونین،ـ چی به سرِ اون مرد اومد؟هیچ می لیدا ال

 اوه، خانم، حتمن دیگه زنده نیس.  لینگسْتراند

 کنین؟می گماناین جور . چرا )شتابان(  لیداال

ناخدا  با. من دیگه راهه شکستمون تو آبخب، چون بعدش کشتی  لینگسْتراند

سکانبان رفت تو قایق  تو قایق نجات بزرگ. رفتیم و پنج تای دیگه

 نجات کوچک. آمریکایی یه و یکی دیگه هم توی اون بودن. 

 نشنیده؟  ازشون دیگه کسی چیزی  لیداال

همین تازگی اینو تو یه نامه من  نیکوکاریه کلمه، خانم.  دریغ ازنه،   لینگسْتراند

که یه کار  خوادمیاین همه  دلم، هم برای همین ولیبرام نوشت. 

وفای دریانورده رو خیلی زنده پیش بسازم. زن بی هنری ازش

همه، از این جوئه رو هم که غرق شده و بابینم. و کینهچشمم می

 تونم ببینم. شونو خیلی روشن میگرده. هر جفتدریا برمی

پایین  بهتره بریمبیاین،ـ بگذارین بریم تو. یا  شود.()بلند میمن هم.  لیدا ال

 کننده است این جا. دمِ هوا خفهپیش وانگل! به نظرم 

 
 رود.()او از آلونک بیرون می 

 

من یکی که دیگه باید زحمت رو کم کنم. قصد،  )که او نیز بلند شده(.  لینگسْتراند

 ک به خاطر زادروز بود.یتنها یه دیدار کوچ

و  دارنگهخدا کند.()دست رو به او دراز میخواین. خب، هر جور می  لیداال

 ها. ای گلتشکر بر

 
 رود.(به دست چپ می ای نردهکند و از درِ می)لینگسْتراند کرنشی  
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 اتوندل ،داستان بینم که اینمی. رود(لیدا میشود و به پیش ال)بلند می  هُلمآرن

 ، خانم وانگل گرامی.به درد آوردهسخت رو 

 ـ ، هر چندگفتاین جور  خب شهمیبله،  لیدا ال

  بودین.که باید براش آماده می خب یهاین چیزی  رفته،همروی ولی  هُلمآرن

 . آماده!کند(واج به او نگاه می و )هاج  لیداال

 . بله ،من از دید  هُلمآرن

 آماده برای این که کسی شاید برگرده ـ! یه همچین جوری برگرده! لیدا ال

که  هپریشروانش اون پیکرترا سراییافسانهـ! یعنی  آخهچی  ولی  هُلمآرن

 ـ؟

 نباشه. پریشروانهمه، شاید چندون هم هُلم گرامی، باایناوه، آرن لیدا ال

 ینتون داده؟ من رو ببینهه ست که این جور تکانپس حرفِ مُرده  هُلمآرن

 کردم که ـمی ناگمکه 

 کردین؟می ناگمچی  لیدا ال

این و این جا نشسته ، کهتونهتنها بازیکه کردم می ناگمپیداست   هُلمآرن

نوادگی توی وبرین، چون پی بردین که پنهانی جشن خرنج می

 یادهاای از هاش زندگیشوهرتون و بچه ، کهشهبر پا می خونه

 دارن که شما درَِش سهمی ندارین. 

خواد باشه، باشه. من حقّ ندارم اوه نه، نه. اون که هر چی می لیدا ال

 ای خودم بخوام. تنها بر شوهرم رو تنها و

 داشتین. از دیدِ من که باید می  هُلمآرن

ندارم. موضوع اینه. خود من هم خب چیزهایی  ،همهاین با ولیبله.  لیدا ال

 های دیگه نقشی درَِش ندارن.  تو زندگی دارم،ـ که اون

ـ؟ شما ـ شما واقعن این جوری باید برداشت کرد که تر.()آهستهشما!   هُلمآرن

 ی شوهرتون نیستین!بستهدل

ام. درست برای همین اش شدهبستهن دلای جاوه چرا، چرا ـ با همه  لیداال

تصوره ـ پاک غیرقابل توضیحـ خیلی غیرقابل دهندهتکانهم خیلی 

 ـ!

ن بگذارین! اهاتون رو با من در میدلتنگیی حالا باید همه  هُلمآرن

 گذارین، نه، خانم وانگل؟می

 حال، الان نه. شاید بعدن.هرتونم، دوست گرامی. بهنمی دا لیال

 
 د.(آیبه باغچه میسپس ته به ایوان و )بولت 

 

 نشیمنتو اتاق مون با هم همه مخوایآد. نمیپدر الان از دفترش می  تهبولت

 بشینیم؟



24 
 

 ! باشهچرا،  لیدا ال

 
 آید.(خانه می پشتِ  با هیلده از دست چپِ  همراه،کردهعوضرخت )وانگل، 

 

م! الان یه لیوان شماها پیشم از این! حالا آزاد و رها ه این وانگل 

 چسبه.خنک می نوشیدنی

 ا!تیه کم وایس لیدا ال

 
 آورد.(رود و دسته گل را می)به آلونک می 

 

 شون؟نگاه، نگاه! این همه گل قشنگ! از کجا آوردی ا،و هیلده 

  نم.اام، هیلده جپیکرتراش گرفتهند لینگسْترارو از  هااون  لیداال

 . از لینگسْتراند؟خورد()جا می هیلده 

 لینگسْتراند این جا بوده ـ باز هم؟ )ناآرام(.  تهبولت

که، به  ایمتوجه. اومدها آره. یه سر با این رنگ(.)با لبخندی کم لیدا ال

 مناسبت زادروز.

 ـ! اوه کند(.)زیرچشمی به هیلده نگاه می  تهبولت

 نور!اج کند(.)پچ پچه می هیلده 

لیدای عزیز بینی خب ـ. الـ می هام لیدا(.)با آشفتگی دردناک، به ال  وانگل

 ت بگم ـخوب نازنینم، به

های هام رو پیش اونها، تا گلبیاین، دخترک برد(.)حرف او را می  لیداال

    رود.()به ایوان می. بگذاریم تو آب دیگه

 ونه. بدلش مهر ته هر چی باشه، ولیاوه،  آهسته به هیلده(.)  تهبولت

شه تا بازی !یه بازیدلقک. نماید(، برآشفته میبا صدای نه چندان بلند)  هیلده

                                             کنه.                                                                                                      خودش رو تو دل پدر جا

ن قلب !سپاسگزارمـ سپاسگزارم  فشرد(.لیدا را می)در ایوان، دست ال وانگل 

 لیدا!برای این سپاسگزارم، ال

خواستی در جشنِ ـ زادروز مادر چه چیزها،ـ می رسد(.ها می)به گل لیدا ال

 همراه نشم؟

 ـ  موه  هُلمآرن

 
در باغچه  ،پایین ،ته و هیلدهرود. بولتلیدا میوانگل و ال )او به پیش 

 مانند.(می
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26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پوش در پشت شهر. کمی عقب، ای بوتهانداز"، بلندی"چشمی )بالا  

، ستننشبرای  پرداختهساخته هاییو یک بادنما. خرسنگ 1مناره یک
ی درهصحنه، آبته صحنه نهاده شده. در ژرفای و در پیش مناره پیرامون

شود. دریای آزاد پیدا جسته دیده میهای پیشها و دماغهبا جزیره تردور
 بالایدر هوا و  نارنجیروشن تابستانی است. روشنایی نیست. شب نیمه

 هایچهارصدایی از تپه آوازِ ی ها. آوای آهستهها در دوردستچکاد کوه
 رسد.(گوش می دست راست به پایین

آیند و جفت از دست راست بالا می)جوانان شهر، زنان و مردان، جفت 
روند. کمی به دست چپ می منارهگوی خودمانی، از کنار وگرمِ گفت

 ولسْتد به عنوان راهنمای گروهی از گردشگران خارجی ر، بالیگد
های سفری را با خودش و کیف هاشالبارِ رسد. او شان از راه میبانوان
 کشد.(می

 

Sehen Sie, meine کند(.دست به بالا اشاره می)با چوب ستدلهبال

 dort -Herrschaften,2 بلندی یه ورتر liegt eine andere 3 .

Das willen wir 4  همbesteigen und so herunter 5 ـ 
 کند.(اهنمایی میدهد و گروه را به دست چپ ر)او به انگلیسی ادامه می 
ایستد و به پشتِ سر نگاه آید، می)هیلده تند از شیب دست راست بالا می 

 آید.(ته از همان راه بالا میکند. کمی دیگر بولتمی

 ، چرا آخه از لینگسْتراند فرار کنیم؟نم ، جانولی تهبولت

                                                           
 ها.به عنوان علامت در طول راه بر هم نهادههای زرگ یا ستونی از سنگسنگ ب ؛نشانراهـ  1
 من،ـ اون سرورانبینین، بـ 2
 اسدیگهـ 3
  ـ از اون4
 ریم و بعدش پایینبالا میـ 5
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ها رو ندارم. سربالایی تورفتن راه چون که تابِ این جور یواش  هیلده

 آد بالا.خزه میچه جور می ببین،ـ ببین

 دونی اون چه قدر ناخوشه.اوه، تو که می تهبولت

 ش خیلی خطرناکه؟اکنی ناخوشیمی ناگم  هیلده

 م، هست.ناگمآره، راستش، به  تهبولت

ش اپیش پدر بود. دوست داشتم بدونم پدر در بارههم بعد از ظهر  هیلده

 .گهمی یچ

،ـ یا همچو چیزی. تسهاشدگی ریهش سختاناخوشی به من گفت تهبولت

 رسه.گفت به پیری نمی

  کردم.می ناگماِه، این رو گفت! ببین،ـ درست همون چیزی یه که  هدهیل

 .هیچ به روی خودت نیاریتو رو به خدا،  ولی تهبولت

 .(نه چندان بلند)آخه.  به سرت راه بدیتونی همچو فکری اوه، می هیلده

 از ،تنظربه ند بالا. هانس ـ. وانس خودش رو کشلا هآهان،ـ حا

  ش هانس اِه؟اکه اسم پیدا نیستسر و روش 

 ت بگم.به . حالا فقط مودب باش!کنان(پچ)پچ تهبولت

  
 آید.(به دست از دست راست می آفتابی )لینگسْتراند چتر

 

 م.یاشما ب ه پایپا بها پوزش بخوام که نتونستم باید از شما دخترخانم لینگسْتراند

 این؟پا کردهوهم برای خودتون دست آفتابی حالا چتر هیلده

دست ازش استفاده کنم. آخه خودم به جای چوب نمادرتونه. گفت مال لینگسْتراند

 م نداشتم.اهمراه

 های دیگه؟ان؟ پدر و اونهنوز اون پایین تهبولت

هم بیرون  ههای دیگاون سرا.بله. پدرتون یه دم رفتن تو مهمون لینگسْتراند

 آن بالا.بعد می نمادرتون گفت ولیدن. ان و آهنگ گوش مینشسته

 .حالا اینخیلی خسته حتمنشما  کند(.)که ایستاده و به او نگاه می  هیلده

کنم . راستش گمون میامخستهکم ه ی شهمه به نظرمنگین بله، بگین لینگسْتراند

گی در دستِ راست جلوی صحنه )روی سنباید یه خُرده بشینم. 
 نشیند.(می

ی برنامه سیقیمو جایگاهدونین بعدن در می ایستد(.)پیش روی او می هیلده

 رقص هست یا نه؟

 .زدناش حرف میدر بارهبله، شنیدم  لینگسْتراند

  ؟آورهشادی رقص رتون،به نظ لابد هیلده

اوه، هیلده،ـ حالا  (.چیندزار میهای ریز از بوتهرود و گل)که می تهبولت

 .نبگذار آقای لینگسْتراند نقس تازه کن

 تونستم.ـ اگه میرقصیدمبله، خانم، دوست داشتم می )به هیلده(. لینگسْتراند
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 این؟. هیچ وقت یاد نگرفتهآها هیلده

م این بود که احرف. نبوداین م احرف ولیم. نه، یاد هم نگرفته لینگسْتراند

 .گذارهام نمیسینه

 ین؟ایدهگین دکه می آسیبهبه خاطر این  هیلده

  بله، به خاطره اون. لینگسْتراند

 ین؟ایدهرو د آسیبهاین  ، چوناینتنگدلخیلی  هیلده

 برایچون به گمونم  زند.()لبخند میتونم بگم. اوه نه، اینو هم نمی لینگسْتراند

این همه و  انَن و گرمومهرب هاماین همه با اآدمی که همه همونه

 .کننم خوبی میبه

 بله، تازه هیچ خطرناک هم که نیست.  هیلده

ای پدرتون هم اینو خیلی حرف، سر سوزنی هم خطر نداره. از نه لینگسْتراند

 خوب گرفتم.

 شه دیگه. همین هم که راه بیفتین برین سفر، خوب می هیلده

 شه.ه. اون وقت خوب میآرآ .لینگسْتراند

ها رو بکنین تو سوراخ ، آقای لینگسْتراند،ـ اینبفرمایین .ها()با گل تهبولت

 تون.دگمه

 اوه، بسیار سپاسگزارم، خانم! بیش از اندازه محبت دارین شما. لینگسْتراند

  آن.از اون پایینِ راه دارن می کند(.)به پایین به دست راست نگاه می هیلده

شون رو کج کنن. اهَ، جا راهکاش بدونن ک کند(.)نیز به پایین نگاه می تهبولت

 رن.می راههبیحالا دارن 

شون زنم بهپیچ و داد میسر اون م پایین تا دو. میشود()بلند می لینگسْتراند

 گم.می

 باید خیلی بلند داد بزنین.پس  هیلده

 ین. شسخت خسته می بازتنها نداره.  ارزشنه،  تهبولت

 رود.()به دست راست میاره. اوه، سرپایینی هیچ کاری ند لینگسْتراند

زنه! حالا جست هم می کند.()با نگاه او را دنبال میسرپایینی، بله.  هیلده

 کنه که باز باید بیاد بالا.فکرش رو هم نمی

 آدم بیچاره ـ. تهبولت

 ؟شدیمیش ازنکرد، اگر لینگسْتراند ازت خواستگاری می هیلده

 ای حالا؟نه شدهادیو تهبولت

. و اگر به یده بودرو ند آسیباین  اگر منظورم اینه کهپیداست ه، او هیلده

 ؟شدیمیش ازنمرد. ها نمیاین زودی

 .شدیمیش ازنمن، بهتر بود تو  به چشم تهبولت

ن نداره. از پسِ ام. یه ستاره هم تو هفت آسمشدمیبه خدا اگر  هیلده

 آد.زندگی خودش هم برنمی
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 ؟دیپر به پرش میه چرا پس همیشه این هم تهبولت

 کنم خب.این کار رو می آسیبهاوه، تنها به خاطر  هیلده

 این براش دل بسوزونی. سَرِ ام هیچ ندیده تهبولت

 کننده است.خیلی وسوسه نظرم به این ولیسوزونم هم. آره، نمی هیلده

 چی؟ تهبولت

ه ک همخطرناک نیست. این  هبگ اشریو وادا کنی اشنگاهاین که  هیلده

ی این چیزها ره و به همهشه. میهنرمند می تونه بره خارج ومی

آد. درنمی هااین از یچیز ،همهاینبا بعد .دلش خوشه باور داره و

خیلی  شمن، فکراز دید مونه. هرگز. چون اون قدرها زنده نمی

 انگیزه.هیجان

 انگیز!هیجان تهبولت

رو از خودم  این. م نه زیاد، نه کانگیزههیجانبه چشم من، آره،  هیلده

 .کنمدریغ نمی

 دختر بدی هستی! چه ، هیلده، تو خاَ  تهبولت

پیداشون  بالاخره کند.()به پایین نگاه می م!اخوام هم باشم. از لجمی هیلده

 گردد.()برمی. بالا بره بلندیاز آد ش نمیاخوشهُلم ! آرنشد

 دیدم؟ هُلمدونی سر میزِ شام چی تو آرنراستی،ـ می

 ؟چی تهبولت

 ن سرش.اریزه ـ این بالا میفکرش رو کن،ـ موهاش داره می هیلده

 گی! هیچ هم این جور نیست.اوه، چرند می  تهبولت

چروک داره. وهاش چینی هر دو تا چشمچرا. تازه این جا گوشه هیلده 

تونستی میداد می درست بهته، چه جور اون زمان که خدایا، بولت

  باشی! ششیفتهور اون ج

آد یه بار چون ری؟ یادم میبیاسر درتونی می. آره، زند()لبخند می  تهبولت

 ته اسم زشتی یه، زارزار اشک ریختم.  گفته بود به نظرش بولت

نگاه رو ، اون جا چی کند.()باز به پایین نگاه میآره، فکرش رو کن!   هیلده

زنه، نه با پدر. ـ گپ می ره و با اوکن! حالا "بانوی دریایی" می

 باشه. اشون پی هم دیگهچشمنکنه اون دو تا  م کهمانده

ایستی و همچین چیزی بتونی ! چه جور میتو باید واقعن شرم کنی   تهبولت

 مون چه خوب شده بود ها ـنهابگی؟ حالا می لیداالی در باره

ی ما و نهاا، می،ـ سرِ خودت رو شیره بمال، دخترجان! نه بابحتمن  هیلده

 ه. ما هم بخورهما نمی ههیچ ب شه. چون اوهرگز خوب نمی که او

رو آورد تو این خونه!  دونه پدر برای چی او. خدا میخوریمنمی او

 برامون. شدمینه ادیو ،قشنگ زِ م اگه یه روردکتعجب نمی

  تونی همچین فکرهایی کنی؟ نه! چه جور میادیو  تهبولت
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نه شد دیگه. ا. مادرش هم دیوآخه بودنمی همآور دون تعجباوه، چن هیلده

 دونم.  نه بود که مرد، این رو میادیو

فقط نری  ولی. تو کنیدونه خودت رو نخود کدوم آشی نمیخدا می  تهبولت

 شنوی، هیلده؟! لطفن ـ به خاطر پدر. میچیزی از این بگی

 
 ند.(آیمی بالادست راست  هُلم و لینگسْتراند ازلیدا، آرن)وانگل، ال 

 

 اون جاست! کند(.صحنه اشاره می ته)به   لیداال

 بله، درسته. اون ور باید باشه.  هُلمآرن

 دریا اون جاست.   لیداال

 قشنگ نیست؟ـ این بالا به نظرتون  هُلم(.)به آرن  تهبولت

 انداز باشکوهی یه.. چشممعالیه، به نظر  هُلمآرن

 این؟تر هرگز این بالا نبودهشراستی پی  وانگل

راه . در زمان من، گمون نکنم راهی به این جا بود. کورههرگزنه،   هُلمآرن

 هم نبود. 

ش از همه ساله چند . تو ایننشده بود هم سازیوساختهیچ   وانگل

  ایم. برخوردار شده

  تره. نوازچشمم ه باز ،1ن"لِ سْ کول  واز بالای "لُ  تماشا  تهبولت

   لیدا؟خوای بریم اون جا، المی  وانگل

شماها  ولی. مرسی. من نه. نشیند()روی سنگی در دست راست می  لیداال

 شینم. جا می ن اینااین میبرین. من 

این خب تونن ها میمونم. دخترکت میا، پس من پیشباشه  وانگل

 هُلم نشون بدن.رها رو به آقای آرنوبَ دور

 هُلم؟رین با ما بیاین، آقای آرندوست دا  تهبولت

 ن؟بله، چه جور هم. به اون بالا هم راه کشیده  هُلمآرن

 اوه بله. یه راه خوب پهن.   تهبولت

تونن راحت بازو در بازوی ش اون قدر پهنه که دو تا آدم میاراه هیلده

  هم برن. 

 ته.(لت)به بوگین، هیلده خانم کوچولو؟ راست می )به شوخی(.  هُلمآرن

 گه یا نه؟خواین ما دو تا ببینیم راست میمی

ها بازو در بازو به )آنبله خب. بیاین ببینیم!  نشاند(.را فرومی ش)لبخند  تهبولت
 روند.(دست چپ می

 خواین ما هم بریم ـ؟می )به لینگسْتراند(.  هیلده

 ؟ بازو در بازو ـ  لینگسْتراند

                                                           
 نی بندر یا لنگرگاهی دیدباـ تپه 1



31 
 

 .باشهخب، چرا که نه؟   هیلده

. این دیگه واقعن خیلی خندد(گیرد و خشنود می)دست او را می  گسْتراندلین

 س!ابامزه

 ؟ـ  خیلی  هیلده

 مونه که نامزد باشیم.بله، چون درست به این می  لینگسْتراند

 هبازوی ی درشما، آقای لینگسْتراند، لابد هیچ وقت پیش از این بازو   هیلده

 روند.(می ها به چپ)آن. اینگردش نکردهخانم 

وقت برای  یلیدا جان، حالا کمال ایستاده(. مناره)که در کنار   وانگل

 م.یخودمون دار

 بشین! ماآره، بیا این جا پیش  لیداال

ی با هم حرف متونیم کباز و آرومه. حالا میاین جا دل نشیند(.)می  وانگل

 بزنیم.

 ی چی؟در باره  لیداال

بینم این لیدا. میمون، الی میانهدر باره ی تو. بعد همدر باره  وانگل

  تونه ادامه پیدا کنه.جوری نمی

 گی چی جاش بیاد؟می  لیداال

  ، مثل پیش.با هم کاست، جانم. زندگی مشترکودلی بی کمیک  وانگل

 هیچ جور شدنی نیست! ولیشد! اوه، کاش می  لیداال

 ،ایهزدگاه هایی که گهحرفات. از بعضی فهممکنم میمی ناگم  وانگل

 کنم. می ناگماین جور 

 فهمی ـ!فهمی. نگو مینمی تندی(. ا)ب  لیداال

 لیدا! دل وفاداری داری ـرنگی هستی، الیهاوه، چرا. تو آدم   وانگل

 دارم. آره،  لیداال

کنی، درش ی احساس آسایش و خوشبختی خواای که بهر رابطه  وانگل

  کاست باشه.وکمبی ی درست وباید یه رابطه

 ؟دیگهخب،ـ  کند(.تاب به او نگاه میوتب)با   لیداال

 ای که همسر دوم مردی باشی.تو برای اون ساخته نشده وانگل 

 حالا چه طور به این فکر افتادی؟ لیدا ال

ش. جشنِ یادبود اجرقه زده. امروز به روشنی دیدم تو سرم بارها  وانگل

دیدی ـ. خب آره،ـ ها میدست اونه جور همهاـ. تو من رو یبچه

. دست کممن رو،  یادهایشه پاک کرد. مرد رو که نمی یهیادهای 

 من این جور نیستم. 

 دونم.دونم. اوه، خیلی خوب میمی  لیداال

نگی این جوریه که کنی. برای تو بگیهمه، اشتباه میبااین ولی  وانگل

ن ماهاست. تو اانگار نادیده میست. ها هنوز زندهانگار مادر بچه
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دلم پیش اون. این فکره که تو  یهدلم پیش تواِه و  یهکنی من می ناگم

بینی. امون میدر رابطه زشتی کنه. تو انگار یه چیزرو برآشفته می

خوای به عنوان همسرم تونی ـ یا دیگه نمیبرای همینه که دیگه نمی

 م زندگی کنی.هابا

ا هی اینهمه درونای، وانگل؟ ها رو دیدهی اینهمه د(.شو)بلند می  لیداال

 ای؟دهرو دی

 ش رو. ااش رو دیدم. تا تهِ تهآره. امروز بالاخره تا ته  وانگل

 نکن! یگمانش رو. اوه، همچین ای تا تهِ تهگمی  لیداال

ای هم چیزهای دیگهدونم که . من خیلی خوب میشود()بلند می  وانگل

 داجان.لی، الهست

 ؟ای هم هستچیزهای دیگهدونی که می. )هراسان(  لیداال

ها تونی تحمل کنی. کوهمحیط این جا رو نمی ،آره، این هست که تو  وانگل

کنن. این جا نه روشنایی به آرن و سنگینی میت فشار میابه روح

توش و ن دورت به اندازه فراخه و نه ااندازه برات هست، نه آسم

 در جریان هواست.  دازهبه ان توان

این دلتنگی ـ ن ان و تابستاشب و روز و زمستگی. کاملن درست می  لیداال

  ه.کنمی سنگینیروم برای دریا  پرکشش

)دستش را روی سر او لیداجان. دونم دیگه، الاین رو که می  وانگل

ناخوش ی بیچاره کوچولویبرای همین هم باید این  گذارد.(می

 .ای خودشسرِ جبرگرده 

 منظورت چی یه؟  لیداال

 ریم.  خیلی ساده. از این جا می  وانگل

 ریم!می لیداال

ای سازگار با نهوآره، جایی کنار دریای آزاد،ـ جایی که بتونی خ وانگل 

 ات پیدا کنی.روحیه

جز تو اوه، عزیز، هرگز فکرش رو نکن! هیچ جور شدنی نیست.  لیدا ال

 تونی زندگی خوشی داشته باشی.ی دنیا نمیهیچ جای دیگهاین جا، 

این تونم تو ـ می یکنی بمی ناگمخواد بشه، بشه. تازه، هر چی می وانگل 

  زندگی خوشی داشته باشم؟جا 

   مونم. من رو که داری.من که این جام. این جا هم می ولی لیدا ال

 لیدا؟تو رو دارم، ال وانگل 

ی هایی اون چیزحرفی نزن! تو این جا همهچیز  یکین واوه، از ا لیدا ال

ی عمرت همه کارِ دی، داری. زنی و جون میرو که براش دم می

 هم همین جاست.
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ریم یه ریم. میخواد بشه، بشه. ما از این جا میگم هر چی میمی وانگل 

 لیداجان.داره، الچرایی برنمیوجایی. این کار دیگه هیچ چون

 آریم؟ کنی با این کار چی به دست میمی ناگمخب  آخه ولیاوه،  لیدا ال

 آری.ت رو به دست میاتو باز سلامت و آرامش درون وانگل 

خودت پس چی؟ به خودت هم آخه فکر  ولی. خورهم آب نمیاچشم لیدا ال

 آری خب؟ کن! تو چی به دست می

 آرم، جانم.تو رو باز به دست میمن  وانگل 

 کردنتونی، وانگل. چیزی که فکر نمی تو! نه، نه، تونینمی ولی لیدا ال

  .خبهمینه  ،ـ نومیدکننده استدهندهتکانش به

، کنیمیپس بده. اگه این جا همچو فکرهایی  باید امتحانش رو وانگل 

از این جا.  دور شدنای برات نیست جزـ راستش راه نجات دیگه

چرایی ونتر. این کار دیگه هیچ چواون هم هر چه زودتر، به

 شنوی.داره، میبرنمی

ت بگم. همون خب! پس به خدا ناچارم دیگه همه چیز رو رک به  لیداال

  جور که هست. 

 !کنآره، آره،ـ همین کار رو   وانگل

من بدبخت کنی. به خصوص که  نباید آخه خودت رو برایتو چون   لیداال

 کنه.مون نمیکمکی بههیچ  هم این

 رامـ همون جور که هست، ب ای که همه چیز روقول دادهم به دیگه  وانگل

 بگی. 

 آد کهبه نظرم میگم. همون جوری که تا اون جا که بتونم برات می  لیداال

  بشین. مادونم. ـ بیا این جا پیشمی

 
 نشینند.(ها میها روی سنگ)آن 

 

 ؟ لیدا؟ پس ـخب، ال  وانگل

 تعلقخوام به تو تونم و میسیدی میروزی که اومدی اون جا و پر  لیداال

ت ای زناشویی اولداشته باشم،ـ خیلی باز و خیلی روراست در باره

 بود. سعادتبارحرف زدی. گفتی خیلی  مهابا

 بود هم.  وانگل

کنم، جانم. برای اون نیست که الان ازش یاد آره، آره، باور می لیداال

 تهام از سوی خودم بابندازم که من ه خوام یادتکنم. تنها میمی

ت گفتم خب که یه بار در زندگی دل به پرده بهرو بودم. خیلی بییه

  کشیده بود.به ـ یه جور نامزدی  مونکسی بسته بودم، که کار

 یه جور ـ ؟  وانگل
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من  و او رفت .دوام آورد کمخیلی آره، چیزی در این مایه. خب،   لیداال

 ت گفتم.رو بهها همه ش زدم. اینابه هم بعدها

ی؟ این که در نکمی تازهرو دو باره  داغلیدا جان، چرا این ، الولی  وانگل

 ام اومن هم که هرگز ازت نپرسیدهاصل هیچ ربطی به من نداشت. 

 . هکی بود

 ای.رو کرده ماهمیشه خیلی ملاحظهای. ، نپرسیدهآره لیداال

نگی بگی خبتونستم دم می. اوه، در این مورد ـ. خوزند()لبخند می  وانگل

  ش رو بگم. ااسم

 ش رو!اسم  لیداال

همچو  شدمیکه  نیکسانبودن  زیاداون دوروبرها شولدویکن و  تو  وانگل

 ، تنها یکی بود خب ـه باشمگفت تردرست یا،. اشان بردی بهگمان

 هُلم بود. کنی ـ آرنحتمن فکر می  لیداال

 نبود؟ مگهخب،   وانگل

 نه.   لیداال

 رسه. م راستش به جایی نمیانبود؟ خب، پس عقل  وانگل

آد یه بار آخرهای پاییز یه کشتی بزرگ آمریکایی برای یادت می  لیداال

 تعمیر اومد شولدویکن؟

و رآد. تو اون بود که یه روز صبح دیدن ناخدا آره، خوب یادم می  وانگل

 کردم. افیم جسد رو کالبدشکرفت. خودم انکشته شااتاقتو 

 ی خب.رفتآره، تو   لیداال

 بود دیگه که کشته بودش.  دوم ناخدا  وانگل

  ! چون هرگز روشن نشد. گفت شهنمی  لیداال

کاری رو کنه که . وگرنه چرا بره که نیست شهمه، شکی دراینبا  وانگل

 رو غرق کنه؟ خودش  او کرد،

 ل. خودش رو غرق نکرد. با یه کشتی رفت شما  لیداال

 دونی؟. تو از کجا میخورد()یکه می  وانگل

که من باهاش  بود ومهناخدا داون خب، وانگل، چون  (.دشواری)به   لیداال

 ـ نامزد بودم. 

 شه!گی! مگه می. چی میپرد()از جا می  وانگل

 بود.  آره،ـ این جوری یه. با او  لیداال

به همچو کاری بزنی! لیدا ـ! چه جور تونستی دست آخه ال ولی  وانگل

ش چی ا! ـ اسمسآدمی نامزد شی! یه آدم پاک ناشنا همچوبری با 

 بود؟
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ها . بعدن تو نامه1شته بود فریمانواون وقت اسم خودش رو گذ  لیداال

 .2آلفرد یونستونکرد امضا می

 کجایی بود؟  وانگل

نم تو کمی ناگم بود. ی فنلاندولی زاده. یه 3یمارکفینگفت می لیدا ال

 ن جا.وابوده  کوچ کردهبچگی ـ با پدرش 

 بود پس. 4وِنکِه وانگل 

  گن خب. شون میبهرو آره؟ همین  لیدا ال

 دونی؟دیگه چی ازش می وانگل 

 درازی رفته بود. وو سفرهای دور نورد شدهدریا زودتنها این که   لیداال

 هیچ چی؟جز این   وانگل

 حرف بزنیم. هاییچیز همچواز پیش نیومد  رگزنه، ه  لیداال

 زدین؟از چی پس حرف می  وانگل

 زدیم. تر از دریا حرف میبیش  لیداال

 ؟پس آه ـ! از دریا  وانگل

روزهای  یدریا. از دریا توهای تاریک از توفان و آرامش. از شب  لیداال

ها و تر از نهنگبیش ولیزدیم. آفتابی درخشان هم حرف می

 هایجزیره یروز روگرمای نیم درکه  ای آبیهگها و سدلفین

های دریایی و زدیم. بعد هم از مرغکشن، حرف میسنگی دراز می

 زدیم، کههای دریایی دیگه حرف میی پرندهها و همهعقاب

چیزها که جور شناسی. ـ فکرش رو کن،ـ عجیب نیست،ـ از این می

های پرنده وانگار جانورها  اومد کهبه چشمم میزدیم، حرف می

 ن.اوندخویش هاشدریایی با

 چی ـ؟ خودت  وانگل

 م. اوندخویش شونمن هم با همهاومد می به نظرمنگی آره، بگی  لیداال

 خب، خب. ـ پس این جور بود که باهاش نامزد کردی؟ وانگل

 آره، گفت باید این کار رو بکنم.  لیداال

 تی؟نداش ایارادهباید؟ مگه آخه از خودت   وانگل

بنُ واز بیخ به نظرمم بود، نه. اوه،ـ بعد ااون که نزدیک لیداال

  .اومددرک غیرقابل

 ش؟ادیدیمی زودبهزود  وانگل

                                                           
 ـ آزادمرد1

2 - Alfred Johnston 
 ترین استان نروژ است.یترین و خاورمارک شمالیـ فین 3
ها نگاه با خوارداشت به آن. چون کولیان، مارکی مهاجر به فینهافنلاندی Kvenـ 4

 شده. می
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برج فانوس  تو. یه روز پیش ما بود و زود هم نبودبهزودنه، چندان   لیداال

ا شدم. پس از اون هر چند گاهی زد. این جور باهاش آشنمیگشت 

باید  و بعد این جریانِ ناخدا پیش اومد ولیدیدیم. می دیگر روهم

 . دیگه رفتمی

 تر از این برام بگو!خب، خب، یه کم بیش  وانگل

م رسید. ا،ـ که یه یادداشت ازش به دستزدمیسپیده  داشتتازه   لیداال

دونی که، اون ش،ـ میامِرِن پیش ْهام ْتوش نوشته بود برم برات

 انوس و شولدویکن.ن برج فای میدماغه

  شناسم.خوب میاون رو خب، پیداست خب.  پیداست  وانگل

 خواد باهام حرف بزنه.برم اون جا، چون می زودنوشته بود   لیداال

 تو هم رفتی؟  وانگل

ب، اون وقت برام گفت که شب تونستم کنم. خای نمیآره. کار دیگه  لیداال

 رو با کارد زده. ناخدا

  !رک و راست گفت !این رو گفتپس خودش   وانگل

 . و بس کرده جاییبهگفت کار درست و  ولیآره.   لیداال

 ؟آخه ؟ چرا با کارد زدشجابهو  درست  وانگل

برای  من چیزی نیست که واست بگه. گفت خاز این چیزی نمی  لیداال

 داشته باشه.شنیدن 

 باور کردی؟رو  شاتو هم حرف خشک و خالی  وانگل

ش ارفتن رو که کاریم نرسید. خب، اای به ذهندیگه چیزآره،   لیداال

خواست خداحافظی کنه م که میاز ولی. هرحالنست کنه، بهتونمی

 تونی کنی چی به سرش زد. نه، فکرش رو هم هیچ نمی ـ.

 خب؟ بگو ببینم پس!  وانگل

رو  یپس از اون، انگشترو  کشیدش بیرون ای کلید از جیبیه حلقه  لیداال

کوچکی رو هم که من  انگشترکه همیشه به انگشت داشت درآورد. 

ی رو با هم انداخت تو حلقه انگشترداشتم ازم گرفت. این دو تا 

 .آریمدرمیدریا  عقدخودمون رو به گفت حالا ما دو تا  بعدکلیده. 

 ؟ ـ عقد  وانگل

رو با  اانگشترهی کلید و آره، این جور گفت. با این حرف حلقه  لیداال

  ها.تو دلِ آبانداخت  تونست،که می چه دور ی زور، هرهمه

 لیدا؟ با این راه اومدی؟تو چی، ال  وانگل

همه چیز انگار همون  به نظرمآره، فکرش رو کن،ـ اون زمان   لیداال

  رفت دیگه! او بعد، شکر خدا، ولی. ـ بودمیکه باید  بود جوری

      که رفت چی ـ؟ او  وانگل
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 به خودمبه زودی باز  تونی فکرش رو کنی،خودت که میاوه،  لیدا لا

 و پوچ بوده. نادرستبنُ وبیخی این چیزها چه از اومدم. دیدم همه

 ؟دیگه ایگفتی. پس بعدن هم ازش خبر داشته تر از نامهپیش ولی وانگل 

د. تنها م رسیا. اول چند خط کوتاه از آرخانگل به دستامداشتهآره،  لیدا ال

 که بود ای دادهنشانی خواد بره آمریکا. بعد همنوشته بود می

 بفرستم.  براش رو م جوابستتونمی

 ؟همفرستادی  وانگل 

 مما باید سر بیاد و دیگه نباید بهن ادرجا. پیداست نوشتم همه چیز می لیداال

 کنم.فکر نمی اشفکر کنه، همون جور که من هرگز دیگه به

 پس؟ همه باز نامه داداینبا ولی وانگل

 .دادآره، باز نامه   لیداال

 ش گفته بودی، چی داد؟که بهرو چیزی  جوابِ   وانگل

 انگار نه انگار که ازش بریده بودم. خیلی اصلنکلمه.  یهدریغ از  لیداال

ده کی م خبر میش باشم و بهانوشته بود چشم به راه آرامو  خوددار

 ش. ابرم پیش زود. اون وقت باید تونه پذیرای من باشهمی

   دست بکشه؟ازت خواست پس نمی  وانگل

مثل بار اول. یا از  ریز به ریزنگی نه. بعد باز نامه نوشتم. بگی  لیداال

 اون هم تندتر. 

 اون وقت دست برداشت؟  وانگل

نوشت.  نامه پیش سردیخون همون با نکن. هااین فکراز اوه نه،   لیداال

دیگه پی بردم  ام.این که ازش بریده ییه کلمه در بارهاز  دریغ

   هرگز براش نامه ننوشتم. دیگهای نداره. برای همین هم فایده

 ؟هم خبری نشد اواز   وانگل

برام سه تا نامه ازش گرفتم. یه بار از کالیفرنیا  ،چرا، پس از اون لیدا ال

زش گرفتم، از ای که انوشته بود و بار دیگه از چین. آخرین نامه

پس از  ولیهای طلا. خواد بره معدناسترالیا بود. نوشته بود می

  . از خودش خبری نداداون هرگز 

  لیدا.اون مرد تو رو سخت تو چنگ خودش داشته، ال وانگل 

  ناک!سهمآدم اوه آره، آره. اون  لیدا ال

لیدای ، الم درست قول بدهفکر کنی. هرگز! به شدیگه نباید به ولی وانگل 

کنیم. می آزمایش ای رو روتن دیگهاعزیز نازنینم! حالا یه درم

دریا  وزانهای این جا. هوای نمکین تر از هوای آبدرههوایی تازه

   گی؟رو. چی می
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! فکر همچین چیزی رو نکن! هیچ کمکی نگوچیزی اوه، از اون  لیدا ال

نم این رو از سرِ توکنم،ـ اون جا هم نمیکنه. خوب حس میم نمیبه

   خودم باز کنم. 

  گی حالا؟ چی رو؟ جانم،ـ چی رو واقعن می وانگل 

 روانم ـ درک رویگم. این نفوذ غیرقابلاون چیز وحشتناک رو می لیدا ال

ن وهم ای.از سرِ خودت باز کردهها پیش مدترو که اون  ولی وانگل 

 مده. هاست سر اوکه ازش بریدی. اون که حالا مدت زمان

 . هیچ هم سر نیومده. نه، پرد()از جا می لیدا ال

 نیومده! وانگل 

هرگز تا دم  .سر نیاد هرگزکه هم ترسم نه، وانگل،ـ سر نیومده! می لیدا ال

 مرگ!

ای خوای بگی که ته دلت هرگز نتونسته. پس می)با صدای گرفته( وانگل 

 اون مرد ناشناس رو فراموش کنی؟

 انگار برگشت.  باره یهبعد  ولیش کرده بودم. افراموش لیدا ال

 ؟چند وقت پیشاز  وانگل 

باردار  که زمانی بودتر. ـ حالا کم و بیش سه ساله. یا یه کم بیش لیدا ال

 بودم. 

از خیلی خیلی چیزها سر  پسلیدا،ـ دارم ؟ خب، الپساون زمان  آ! وانگل 

  آرم.میدر

اون چیزی که به سر من اومده ـ. اوه، کنی، جان من. اشتباه می لیدا ال

  در آورد.ازش کنم هرگز بشه سر نمی گمان

 . فکرش رو کن ـ که سه سال آزگارکند()نگاه دردناکی به او می  وانگل

ت پیش یه مرد دیگه. یکی دیگه! نه او دل ایبودهاین جا  خودت

 من،ـ که یکی دیگه!

 ش هیچ کسی جز تو نیست.پی ماکنی. دلاوه، پاک اشتباه می  لیداال

ای مثل همسرم . پس چرا این همه مدت نخواسته(با صدای پست)  وانگل

 باهام زندگی کنی؟

 گیره. می سرچشمهبه خاطر ترسی یه که از اون مرد ناشناس   لیداال

 ترس ـ؟  وانگل

تونه ناک که از دید من، تنها دریا میسهمآره، ترس. یه ترس چنون   لیداال

 ت بگم، وانگل ـ. چون حالا باید بهدم بندازهبه جان آ

 
کنند و به دست گردند، سلامی میهای شهری از دست چپ برمی)جوان 

 آیند.(ها میته، هیلده و لینگسْتراند همراه آنهُلم، بولتروند. آرنراست می

 

 گردین؟. اِ، شماها هنوز این بالا میشود(چنان که رد می)هم  تهبولت
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 نشینه.لدخنک و  خیلیاین بلندی  روی آره، این جا لیدا ال

 رقصیم.ریم پایین و میمی راستش ها کهما  هُلمآرن

 آییم پایین. بسیار خب. ما هم به زودی می وانگل 

 پس فعلن خداحافظ! هیلده 

 ین!تایسباقای لینگسْتراند،ـ اوه، یه دم   لیداال

 
 روند.( ته و هیلده به دست راست میهُلم، بولتایستد. آرن)لینگسْتراند می 

 

 خواین برقصین؟. شما هم می)به لینگسْتراند(  لیداال

 شو داشته باشم.نه، خانم، گمون نکنم دل  لینگسْتراند

اتون ـ. شما هنوز خب، بهتره محتاط باشین. این ناراحتی سینه  لیداال

 . آخه اینبهبود پیدا نکردهدرست 

 درستِ درست. نه همچین  لینگسْتراند

 تونهمی ه قدرنی که به اون سفر رفتین، حالا چا. از زم)کمی دودل(  لیداال

 گذشته باشه؟  

 رو دیدم؟ آسیبهاون باری که این   لینگسْتراند

 کردین. ش رو میاتعریف صبح بله، اون سفری که لیدا ال

 سه ساله.، حالا شیرین چرابر ـ. یه دم وایسین. اوه، خب دورو  لینگسْتراند

 پس سه ساله. لیدا ال

تر. تو فوریه از آمریکا راه افتادیم. تو مارس هم یا کمی بیش  لینگسْتراند

 های بهاری. شکست. برخوردیم به توفانمون درهماکشتی

 . پس همون وقت بوده ـ.کند()به وانگل نگاه می لیدا ال

 لیدا جان ـ؟ال ولی وانگل 

 نرقصین! ولیآقای لینگسْتراند. شما برین. نشین،  خب، معطل لیدا ال

 کنم. شا میونه، تنها تم  لینگسْتراند

 
 رود.()به دست راست می 

 

 دی؟کر شاپیچسوالی اون سفر لیدا جان،ـ برای چی در بارهال وانگل

 ام. مطمئن درستیونستون تو اون  کشتی  بوده. از این   لیداال

 ؟ایرسیدهاین به از کجا   وانگل

در نبودش، با یکی که تو کشتی باخبر شده  )بدون این که پاسخ بدهد(.  لیداال

رو من  گریبان ،اینهم ـ همون زمان  بعدام. دیگه عروسی کرده

 !گرفته

 ترسه؟ همین  وانگل
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 در واقعش. یا ابینمروم می پیشسُرومُر و گنده  ناگهان بارهآره. یه   لیداال

 . همین جور اون جاست. هکننمی ماهرگز نگاه .رخاز نیم یه کم

 سر و رویی داره؟جور چه  ،تو به چشم  وانگل

 ش.اهمون سر و روی بار آخری که دیدم  لیداال

  ده سال پیش؟  وانگل

اش رو سینهتر سنجاقمِرِن. از همه چیز روشنهامْ آره. تو براتْ   لیداال

یده به چشم یه ت. مروارشفام دربینم با یه مروارید سفید آبیمی

   .مبه نگار هم زل زدهمونه. اماهی مرده می

تر از اونی که بیمارکردم. می ناگمتر از اونی که بیمارای داد! تو   وانگل

 لیدا. دونی، المیخودت 

رو کنم عرصه تونی! چون حس میم کن اگه میاآره، آره،ـ کمک  لیداال

 ه. کنتر میتر و تنگم تنگبه

رنج ها از این پنهانیو  ایداشته حالیهمچو این جا ه سال آزگار س  وانگل

 ن بگذاری.ادر می مهابدون این که با ،ایدهبر

تونستم که. تا الان که به خاطر خودت ـ لازم شد، نمی ولی  لیداال

شتم،ـ باید وگذن میاها رو باهات در میی اینتونستم. اگه همهنمی

 شتم.وگذن میادر می اون چیز ناگفتنی رو هم خب ـ

 چیز ناگفتنی رو؟  وانگل

دیگه هیچ. ـ  . بعددیگه یه چیزتنها . نه، نه، نه! نپرس! (زندمی )پس  لیداال

 رو ـ چه جور باز کنیم؟ های بچهی معمای چشموانگل،ـ گره

 ای.که تنها خیال کردهدم ت اطمینان میلیدای دلبند نازنینم، بهال  وانگل

 های طبیعی دیگه. هایی داشت که بچهون جور چشمدرست هم بچه

دریا  ابهه های بچهتونستی ببینی! چشمنه، نداشت! چه جور نمی  لیداال

ن همو ها همبود، چشم یآفتاب و شد. آبدره که آرامرنگ به رنگ می

همین جور. اوه، اگه تو ندیدی، من  که بود، بود. توفانی هم رنگ

   که دیدم. 

خب  بود؟. هام،ـ بگیم درست. گیریم هم که این جور آید(اه می)کوت  وانگل

 چی؟  که 

 ام. تر دیدههایی رو پیش. من همچین چشمتر()آهسته و از نزدیک  لیداال

 ی؟ و کجا ـ؟کِ   وانگل

 مِرِن. ده سال پیش.هامْ تو براتْ   لیداال

 . یعنی چه این ـ!رود()یک گام پس می  وانگل

 های مرد ناشناس رو داشت. هه چشم. بچهکند(پچه میپچ )لرزان  لیداال

 لیداـ!. الزند()ناخواسته داد می  وانگل
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 خب. حالا خودت باید کند(هایش را نالان روی سرش در هم می)دست  لیداال

ش رو ندارم اخوام،ـ هرگز دیگه دلبفهمی چرا دیگه هرگز نمی

 همسرت باهات زندگی کنم!  عنوانبه

  
 کند.( های دست راست به پایین فرار میگردد و از تپهمیبا شتاب بر )او

 

لیدای بدبخت لیدا! اللیدا،ـ الال زند(.شتابد و داد می)به دنبال او می  وانگل

 ی من! بیچاره
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باتلاقی  و وانگل. محل، نمناک پزشکی ی خانهی باغچه)بخش دورافتاده

ی . در دست راست، کنارهسالکهن بزرگ درختان یسایهزیر است و 
 راهباریکهباغچه را از  بازیشود. پرچین کوتاه گرفته دیده میلای ایبرکه

ها و چکادهای ها، رشته کوهکند. در دوردستی ته صحنه جدا میو آبدره
 غروب.(  بعد از ظهر، نزدیکهِ دره. دیرگاآن سوی آب

کند. دوز میوسنگی در دست چپ نشسته و دوخت یروی نیمکت ته)بولت 
دوز روی نیمکت است. هیلده و لینگسْتراند، وچند کتاب و یک سبد دوخت
  .(روندمیبرکه  یهکناردر هر دو با ابزار ماهیگیری، 

 

ش رو اون جا ! یه گندهینن نخورا. تکند(کای به لینگسْتراند می)اشاره  هیلده

 بینم.می

 ؟کجاس. کند()نگاه می  لینگسْتراند

ش ـ اون پایینه. اون جا رو نگاه کنین! ابینین. نمیدهد()نشان می  هیلده

 کند.(ها نگاه می)به میان درخت، به خدا! تیکی دیگه هم اون جاس

 !ده برامونشون میآد و فراریمی اواوه،ـ حالا 

 آد؟. کی مید(کنبالا نگاه میبه )  تهبولت

 آموزگارت، خانم!  هیلده

 آموزگار من؟  تهبولت

  آره، آموزگار من که به خدا هرگز نبوده.  هیلده

  
 شود.(هُلم از میان درختان دست راست پدیدار می)آموزگار آرن

 

 ی ماهی تو برکه پیدا شده؟کلهوحالا سر  هُلمآرن

 چند تا کپور خیلی پیر این جاست.بله،   هیلده

 ان؟، پس پیر کپورها هنوز زندهاِ   هُلمآرن
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خب کلک چند یم خوامیحالا  ولیان. ناجها سختبله، اون  هیلده

 شون رو بکنیم.تایی

 کردین. تر بود پس تو آبدره امتحان میبه  هُلمآرن

 .روفقول معبه  ،تر مرموزهنه، برکه ـ انگار بیش  لینگسْتراند

 این حالا؟بوده دریاشما تو تره. ـ ش بیشابله، این جا هیجان  هیلده

 آم. می رختکنبله. یه راست از   هُلمآرن

 موندین دیگه؟ استخرشما که تو   هیلده

 ، من شناگر چندان خوبی نیستم.بله  هُلمآرن

 شنای پشت بلدین؟  هیلده

 نه.  هُلمآرن

امتحان  برکه رواون ور  بیاین اون جا د.()به لینگسْترانمن بلدم.   هیلده

 کنیم. 

  
 روند.(ی برکه به دست راست میها از کناره)آن

 

 ته؟این شما، بولتتنها نشستهوتک شود(.تر میته نزدیک)به بولت  هُلمآرن

 نشینم.تر تنها میاوه بله، بیش  تهبولت

 مادرتون این پایین تو باغچه نیست؟  هُلمآرن

 نه. حتمن با پدرم رفته بیرون.   تهبولت

 ؟هطوره چ ونشحال ی یهظهربعد از  هُلمآرن

 دونم. یادم رفت بپرسم.درست نمی  تهبولت

 ؟انیچ ه اون جا دارینکیی هااون کتاب  هُلمآرن

شناسی. اون یکی هم ی گیاهیه در بارهچیزییه  ،اوه، این یکی  تهبولت

 گیتاشناسی.

 خونین؟این جور چیزها میاز  تربیش  هُلمآرن

 برسم. خونهباید به  ،پیش از هر چیز ولیبله، وقت که کنم، خب ـ.    تهبولت

تون او تو این کار کمک ـ مگه تون ـ کمکمادرـ نامادری مگه  هُلمآرن

 ؟ هکننمی

 به دوش با منه. دوسالی هم که پدر تنها بود، من باید کار ، اوننه  تهبولت

 دیگه. پس از اون هم همین جور دنباله پیدا کرد. شامگرفتمی

 رو دوست دارین. ندنن جور خووپس هنوز هم هم ولی  هُلمآرن

خونم. آدم دوست داره دردخور هر چی گیر بیارم، میبه بله، کتاب  تهبولت

ی از همه بیرونما این جا پاک  ،خب کمی از دنیا بدونه. چون

 . دیگهکم و بیش ، بله. خب کنیمزندگی می یهست

 ته جان، این رو آخه نگین.بولت ولی  هُلمآرن
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اوه چرا. به چشم من، زندگی ما چندان فرقی با زندگی کپورهای   تهبولت

 که رو دارنآبدره ، شونبرکه نداره. همین کنار دست توی

 این ولیرن. آن و میمی توش های وحشیهای بزرگ ماهیدسته

شن و هرگز خبردار نمی چیزیره از های خانگی رام بیچاماهی

 ن.برها اون به میان تونننمی

شون ن بهاکردن، چندپیدا میراه  جاکنم اگه به اون هم نمی گمان  هُلمآرن

  ساخت. می

 کرد، از دید من.فرقی نمی نگیناوه، اینش بگین  تهبولت

دور افتاده.  بگین که آدم این جا پاک از زندگیهم تونین تازه نمی  هُلمآرن

. حالا این روزها که این جا درست انگار هاهر چی نباشه، تابستون

ـ همچین  گاهگرهنگین یه جور جهانه. بگین مردمیه جور دیدارگاه 

 .موقتی

. اوه بله، شما که خودتون تنها همچین موقتی این زند()لبخند می  تهبولت

 دازین.  کاری نداره ما رو دست بن خبجایین، برای شما که 

 ؟فکر افتادیندست بندازم ـ؟ چه جور به این   هُلمآرن

 مردم گاهگرهی دیدارگاه و ی این چیزها در بارهخب، چون همه  تهبولت

ها همچو این. چون اونجهان، چیزی یه که شما از مردم شهر شنیده

 گن.چیزی می

 ام. شده این بله، راستش رو بگم، متوجه  هُلمآرن

برای ما که همیشه این نه در اصل، هیچ چیزش راست نیست.  ولی  تهبولت

که جهان بزرگ ناشناس از این جا رد این کنیم. ی میجا زندگ

چه سودی برای ما  شا کنهاشب رو تمشه بره بالا خورشید نیمهمی

تونیم تونیم باهاش همراه شیم. ما که نمیخودمون که نمی ؟ ماداره 

مون کنیم. نه! ما باید همین جا تو برکه شااشب رو تمخورشید نیمه

      کنیم.رو مون زندگیقشنگ 

ته جان،ـ نکنه یه چیزی یه ببینم، بولتحالا . بگین نشیند()کنار او می  هُلمآرن

 یه؟چیز مشخصی منظورم ـ  ؟اشهبه دنبالش همهتون دلکه 

 خب، چه بسا هم.  تهبولت

 ؟اشهش به دنبالتون همهدله واقعن چی هست؟ این چی یه ک هُلمآرن

 تر این که بتونم از این جا برم. بیش  تهبولت

 تر از هر چیزی پس؟بیش  هُلمآرن

 بتونم چیز درستی درتر یاد بگیرم. بله. دیگه این که بتونم بیش  تهبولت

 ی همه چیز بدونم. باره

گذاره می گفتمی تربیشدادم، پدرتون تون میاون زمان که درس هُلمآرن

 .رو پی بگیرینتون شما درس
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اش که به انجام ولی گه.اوه بله، بیچاره پدر،ـ خیلی چیزها می  تهبولت

 نداره.  نیرومندی یانگیزه، خب ـ. پدر رسهمی

 ن بارهدر ایهیچ  ولیگین. راستش نداره. بله، بدبختانه، درست می  هُلمآرن

 و درست؟ این آخه؟ همچین خیلی جدیباهاش حرف زده

  ام. دهکرهم راستش ن این کار رونه،   تهبولت

. تا دیر دیگهنین کباید واقعن بکار رو  ایندونین چی، می ولی  هُلمآرن

 نین؟کچرا نمیته. نشده، بولت

 نیرومندی یانگیزهم، خب برای این که خود من هم ناگمبه  ،اوه  تهبولت

 از پدرم دارم.  حتمنهم رو . این ندارم

  کنین؟نمی انصافیبیخودتون  در حق جاهام،ـ ببینم این   هُلمرنآ

 ام ندارهن وقتی برای فکر به من و آیندهااوه نه، بدبختانه. پدر چند  تهبولت

تونه، همچین چیزی رو ب هر زمانی کههم نداره.  ین میلا. چندکه

  . خبلیداست ش گرفتار الکنه. چون همهمیاز سرش باز تر بیش

 گرفتار کی ـ؟ چه طور ـ؟  هُلمآرن

بینین که، می برّد.(اش را می)گفتهـ.  مانامادریو  منظورم اینه که او  تهبولت

   .دیگهدارن  خودشون رو هایگرفتاریبرای خودشون  مادرمپدر و 

 چیزهاکردین که از این اگه کاری می شدتر میبهچه  پسخب،   هُلمآرن

 دور شین.

 ،رو بگذارم برم مکه پدراین  ،این حق رو از دید خودم، ولیبله،   تهبولت

 دارم.نهم 

. برای خب شینناچار می روزیه  ،همهاینته جان، بابولت ولی  هُلمآرن

 تره شما هرچه زودتر ـهمین، از دید من، به

. دیگهشه کرد. باید به فکر خودم هم باشم خب نمی اشیبله. کار  تهبولت

رو  کسیچکاری بشم. روزی که پدر دیگه نباشه، هتلاش کنم وارد 

 برم. شایشترسم از پ،ـ میپدر بیچاره ولی.ـ مرو بیار شندارم به

 ترسین ـ؟می  هُلمآرن

 .پدرم خود رایبله، ب  تهبولت

 مونه.ش میاتون پس چی؟ او که پیشای بابا، نامادری ولی  هُلمآرن

چیزهایی که اون ی برای همه اصلن او ولی، این که درسته. بله  تهبولت

خیلی ، ساخته نشده. دونستشون رو همچین خوب میلِممادرم 

 بهایی یاخواد ببینه،ـ بینه. یا شاید نمینمی یکیاین  روچیزها 

  هاست.دونم کدوم یک از اینده. نمینمیاشون به

 خواین بگین.فهمم چی میهام،ـ گمون کنم می  هُلمآرن

این. اون . شاید متوجه شدهتوانهها کمای زمینهتو پاره،ـ ملک پدرطف  تهبولت

هیچ هم  یدالالاندازه هم کار نداره که وقتش رو پر کنه. تازه، 
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خودش هم حالا حتمن  ـ. اش کنهیارینداره که  وش راتوان

  تقصیر نیست.بی

 ؟شما گمان، به چه طور  هُلمآرن

رش ببینه. شاد دوروبَ  هایچهرهش هه همخیلی دوست دار ماوه، پدر  تهبولت

ترسم خیلی می توی خونه باشه. برای همین سرورو  نورگه باید می

   بده که در دراز مدت براش هیچ خوب نباشه.  شبهدارویی  هابار

 کنین؟می گمان این جورراستی   هُلمآرن

گاهی  یدالال . چونبیرون کنم از سرم تونمنمیبله،  این فکر رو   تهبولت

خیلی عجیبه. )با تندی.( آخه ناعادلانه نیست که من همین جور تو 

نداره. به فایده نه بمونم! راستش سر سوزنی هم برای پدرم واین خ

      .دیگه وظایفی هم در برابر خودم دارم ،نظرم

ی این تر در بارهباید دقیق تا ته جان،ـ ما دودونین چی یه، بولتمی  هُلمآرن

  حرف بزنیم. چیزها

تو  کهام آفریده شده ،مناگم. من، به ندارهحتمن ای ن فایدهااوه، چند  تهبولت

 این برکه بمونم.

 . هش بسته به خودتون. همهابدا  هُلمآرن

 گین؟ . راست می)سرزنده( تهبولت

 . تونهدست خود تنها و تنهاکنین.  م رو باورابله، حرف  هُلمآرن

 بکنین؟  مپدرم رو به اخواین سفارشمی نکنهی ـ! اوه، کاشک  تهبولت

راست و روخوام پیش از هر چیز می ولیم. کنهم می سفارش  هُلمآرن

 کند.()به چپ نگاه میته جان. باهاتون حرف بزنم، بولتپرده بی

ن رو دنبال وما! هیچ به روی خودتون نیارین! بعدن حرفسهی

 کنیم.می

 
و تنها روسری بزرگی روی  نگذاشتهآید. کلاه لیدا از دست چپ می)ال 

 اش انداخته.(سر و شانه

 

 چسبه این جا!این جا! چه دل خوبهچه  ناآرام(.سرزنده، )  لیداال

 این؟زدهقدم می .(شود)بلند می  هُلمآرن

خوایم با وانگل. حالا هم می چسبدلدراز و دورو رویپیادهبله، یه   لیداال

 رانی.بریم قایق

 شینی؟نخوای بنمی  تهبولت

   شینم.ن. نمیممنونمنه،  لیداال

 جا به اندازه هست ها. شود(.)روی نیمکت جا به جا می  تهبولت

 شینم. نشینم. نمین. نه، نه، نه. نمیرود()این ور و آن ور می  لیداال
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. خیلی شاداب به نظر هاپیداست براتون خوب بوده  رویپیاده  هُلمآرن

 ین.آمی

و بینم. اندازه خوشبخت میم خیلی خوبه! خودم رو بیااوه، حال لیداال

اون کشتی  کند.()به دست چپ نگاه میخیلی آسوده! خیلی آسوده ـ. 

 ؟، کدومهآدکه اون جا داره می هبزرگ

 باشه. یهانگلیسی  باید اون کند(.شود و نگاه می)بلند می  تهبولت

 ایسته؟میاندازه. همیشه این جا لنگر می شناور کنار نشانِ   هُلمآرن

    ره جلوتر تو آبدره. تنها یه نیم ساعتی. می  تهبولت

تا رو به دریای بزرگ آزاد. درست ره میگرده ـ فردا. بعد هم برمی  لیداال

رو کنین،ـ آدم بتونه باهاش بره اون جا! کاش  . فکرشآباون ور 

   تونست!کاش می تنها! تونستآدم می

 این، خانم وانگل؟هیچ سفر دورودراز دریایی نرفته  هُلمآرن

 ها.توی آبدرهاین جا های کوتاه هرگز. تنها همین گردش  لیداال

 . اوه نه! ما باید با خشکی سر کنیم.)با آه(  تهبولت

 .دیگه در واقع خشکی یه همخب، جای ما   هُلمآرن

 اشه.کنم این جور بنمی ناگمنه، هیچ  لیداال

 جامون خشکی نیست؟  هُلمآرن

ها از همون اول به زندگی کنم اگه آدممی ناگمکنم. نمی ناگمنه،   لیداال

 پاک  ،ـ خو گرفته بودن، حالا یه جور دریا،ـ شاید هم توی دریاروی 

 .ترتر و هم خوشبختهم به ده بودیم.بالیای دیگه

 کنین؟می ناگمواقعن این جور   هُلمآرن

بارها با وانگل در این باره  .این جور نیست دونستممیکاش بله،  الیدال

 ام ـحرف زده

 خب، او چی ـ؟  هُلمآرن

 شد. کنه شاید هم این جور میفکر می  لیداال

یه بار برای  پسها، گذشته. شتهذگ ولی. باشه. خب، )به شوخی(  هُلمآرن

کی شی، جانور خدریایایم و به جای جانور همیشه به گمراهی افتاده

دیر شده ، حالا پیداست برای تصحیح این اشتباه، حالهرایم. بهشده

 .دیگه

خود  کنممی ناگمکنین. من بیان می وبله، شما حقیقت دردناکی ر  لیداال

نی و غم اپشیم یه مثلاین رو  و اناز همچو چیزی بویی برده هاآدم

ی ترین ریشهکِشن. باور کنین ژرفبا خودشون می شهمهن اپنه

 باور کنین!م ازو ر اینها در اینه. بله،ـ تنگی آدمدل

 ،هاآدم ام کهجور برداشت نکرده، خانم وانگل نازنین،ـ من این ولی  هُلمآرن

آد زندگی تنگ باشن. برعکس، به نظرم میچندان هم دل ،همهاینبا
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و  بزرگشادی  یهبا همراه بینن ـ و می آسانرو خیلی روشن و 

  خاموش و ناآگاهانه.

یه  برای ونماشادی بهاوه نه، این جور هم نیست. اون شادی ـ   لیداال

ی تاریکی دوره تلخ یادِ . مونهمیروز دراز روشن تابستونی شبانه

 شادی آدمی روی اش روسایه یاد هم همین .روش افتادهنزدیک 

ه رو روی آبدر اشسایه تیزرو اندازه، همون جور که ابرمی

 ـ باره یهو  جاستاندازه. درخشان و آبی اون می

 یه. درگیر کنیانگیز این جور فکرهای غم ابخودت رو حالا نباید   تهبولت

   کم پیش اون جور شاد و سرزنده بودی که ـ

)ناآرام به پیرامون خب. اوه این ـ این از بدیِ کار منه.  بودمآره، آره،   لیداال

م داد. اومد. قول سفت و سخت بهل حالا میکاش وانگ کند.(نگاه می

هُلم عزیز، آد که. حتمن یادش رفته. اوه، آقای آرنم نمیه باز ولی

 پیداش کنین؟ برام بگردینشه نمی

   با کمال میل.چرا،   هُلمآرن

 تونم او رو ببینم ـ. چون حالا نمیبیاد زودباید ش بگین حتمن به  لیداال

 و رو ببنین ـ؟تونین انمی  هُلمآرن

تونم آرین. او که نیست، اغلب نمینمیم سر درااوه، شما از حرف  لیداال

ش ابه یاد بیارم چه سرورویی داره. جوری یه که انگار پاک گم

 برین دیگه! ولی. دردناکهام. ـ بدجور کرده

  
 زند.()کنار برکه پرسه می

 

 دونین ـنمی کهآم. شما . من باهاتون میهُلم()به آرن  تهبولت

  ! من خب ـهاچیزاوه، چه   هُلمآرن

 کشتی باشه.  یترسم روم ندارم. میا. نه، نه، من آر(نه چندان بلند)  تهبولت

 ترسین؟می  هُلمآرن

هم  تو کشتی .یا نه ره ببینه آشنایی باهاش اومدهمیمعمولن بله،   تهبولت

 ـ سرا ستخوراک یهخب 

 این!آه! خب پس بی  هُلمآرن

  
 روند.( ته به دست چپ می)او و بولت

 

بریده با گاه آهسته و بریدهزند. گهایستد و به برکه زل میچندی می)  لیداال
 (.کندگو میوگفتش خود
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ی سفر مرد ناشناسی در جامه ،راهباریکهدر پرچین باغچه  پشت)بیرون  
رد. کلاهِ شود. مو و ریش انبوه سرخ فام دااز دست چپ پدیدار می

 به دوش دارد.( ،از بند ،اسکاتلندی به سر و راه انبانی

 

ش که به ازند. نگاهرود و درون باغچه را دید میکنار پرچین می در)مرد ناشناس
کند و آهسته به او نگاه می وجوگرجستایستد، خیره و افتد، میلیدا میال

 لیدا!: سلام، الگوید(می

 : اوه، جان من،ـ بالاخره پس اومدی!زند(گردد و داد می)برمی  لیداال

  .دیگه اومدم آره، بالاخره  ناشناس

 پیاین جا . شما کی هستین؟ کند(زده و نگران به او نگاه می)شگفت  لیداال

  گردین؟میکسی 

 دونی. خودت که خوب می  ناشناس

 دنبال کی! هن با مند. یعنی چه! این چه جور حرف زخورد()جا می  لیداال

 گردین؟می

 گردم خب دیگه.تو می دنبال  ناشناس

رود و پس میتلوخوران شود، )به او خیره می. آه ـ! د(خورمی یکه)  لیداال

 ها!ها! چشمچشمدهد:( می سرای خوردهفریاد نیم

، اتشناختمآری؟ من که درجا می مبه جاخب،ـ بالاخره داری   ناشناس

 لیدا.ال

 !خوام هامی کمکزنم م نگاه نکنین! جیغ میها! این جوری بهچشم  لیداال

 کنم که!ات نمیهیس، هیس! نترس! کاری  ناشناس

نگاه نکنین،  ماین جوری به .د(پوشانبا دست می خود را های)چشم  لیداال

 گم!می

 یسیانگل بخار. با کشتی دهد(هایش به پرچین باغچه تکیه میدستبا ) ناشناس 

  یه اومدم.

  خواین؟چی می ازم کند(.)ترسان نگاهی زیرچشمی به او می  لیداال

 همین که تونستم برگردم ـ دادمت خب قول به  ناشناس

برین! برگردین! دیگه هرگزـ هرگز نیاین این جا! من که براتون   لیداال

باید تموم شه! همه چیز! خودتون که  ونماناهمه چیز می نوشتم

 نین!دومی

اومدم دوست داشتم زودتر می بدهد(. پاسخآن که  ، بدونانگارانگارنه)  ناشناس

تم، اپیش متونستم. حالا بالاخره تونستم. دیگهنمی ولیت. اپیش

 لیدا. ال

این دارین؟ برای چی اومدهبه سر خواین؟ چه فکری می چی ازم  لیداال

 این جا؟ 

 . ام تو رو ببرمهاومد ،دونیخودت که خوب می  ناشناس
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 این فکرین!به ببرین! من رو  رود(.)از ترس پس می  لیداال

 آره، روشنه.   ناشناس

 شما که آخه باید بدونین من شوهر دارم! ولی  لیداال

 دونم. آره، می ناشناس

 این این جا تا ـ تا ـ من رو ببرین!باز هم ـ! باز هم اومده پس  لیداال

 .روشنه  ناشناس

 چهـ! اوه،  دهندهتکان چه. اوه، گیرد()سرش را با دو دست می  یدالال

 ـ! همناک، سهمناکس

 خوای؟نکنه نمی  ناشناس

 نگاه نکنین! ماین جوری به )سرگشته(.  لیداال

 خوای؟پرسیدم نمی  ناشناس

! نه گممی ،خوام! نمیدمِ مرگخوام! هرگز تا نه، نه، نه! نمی  لیداال

 م.دارهم ن ش روادل تر.()آهستهخوام! تونم، نه میمی

لیدا، پس ،ـ الباشهخب  آید(.شود و به باغچه می)از بالای پرچین رد می ناشناس 

 ت بگم. تنها یه چیزی به ،بگذار پیش از این که برم

ش زده باشد اتواند. انگار از ترس خشکنمی ولیخواهد فرار کند، )می لیدا ال

م دست به دهد(.درختی در کنار برکه تکیه میی ایستد و به تنهمی

 گم!نزنین، می مدست بهتر نشین! نیایین! نزدیک نم ! پیشنزنین

خواد این جور شود(. نمی، چند گامی به او نزدیک میاحتیاط)با   ناشناس

 لیدا.بترسی، ال ماز

 نین!نگاه نک ماین جور به گذارد(.هایش میهایش را روی چشم)دست  لیداال

 نترس! نترس! تنها  ناشناس

  
 آید.(وانگل از دست چپ از میان باغچه می پزشک)

 

حسابی چشم به  حتمنخب،  ی راه در میان درختان(.)هنوز در نیمه  وانگل

 ی.اهشد ماهرا

اوه،  زند(:چسبد و فریاد میرا می اششتابد، دست)به پیش او می  لیداال

 تونی!م برس ـ اگه میوانگل،ـ به دادم برس! به داد

 چی ـ! ،لیدا،ـ ترا به خداال  وانگل

 آخه؟ اون جا ایستاده خب! اشبینیبه دادم برس، وانگل! مگه نمی  لیداال

شه می شود.(تر می)نزدیکاون مَرده؟  کند(.)به آن سو نگاه می  وانگل

 این توی باغچه؟ بپرسم،ـ شما کی هستین؟ و برای چی اومده

 حرف بزنم. نخوام با او. میدهد(لیدا را نشان میا تکان سر ال)ب  ناشناس
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 سشنیدم یه مرد ناشنا لیدا.()به الخب ـ؟  بودین راستی؟ پس شما  وانگل

 سراغ تو رو گرفته. حیاطاومده تو 

 م. بود بله، من  ناشناس

، شاشناسیمی گردد.(می)برخب؟  خوایناز همسر من چی می  وانگل

 لیدا؟ال

 !شاشناسم. اوه، میدهد(تاب میوپیچدر هم هایش را )آهسته، دست  یدالال

 آره، آره، آره!

 خب! (.شتاببا )  وانگل

 دونی ـ!، وانگل! خودشه! همون که میدیگهاوه، این همونه   لیداال

 ـ؟این که یه بارشما همون یونستون گردد.()برمیگی! چی! چی می  وانگل

 ولی .چیزی نیسمن ی م بگین یونستون. برابه همن تونیخب،ـ می  ناشناس

 این نیس. مااسم

 نیست؟  وانگل

  نه، حالا دیگه نه.  ناشناس

دونین خب ؟ چون میداشته باشینتونین می ه کارهمسر من چ با  وانگل

ها پیش ازدواج کرده. این دختر سرپرست برج فانوس مدت ،دیگه

  د بدونین دیگه.رو هم که با چه کسی ازدواج کرده، بای

 دونم.از سه ساله می تربیش حالاکه این رو   ناشناس

 ن؟دیاز کجا فهمی زده(.تابو)تب  لیداال

ی روزنامهیه ه ببرخوردم ت. اون وقت اگشتم پیشداشتم برمی  ناشناس

 نوشته بود. تعقد از. از همین ورا بود. اون تو کهنه

 عقد ـ. پس این بود ـ (.کند)به پیش روی خود نگاه می  لیداال

ا،ـ اونم یه عقد بود انگشترم کرد. چون اون داستان اوواجسخت هاج  ناشناس

 لیدا.خب، ال

 اوه ـ! پوشاند(.هایش می)رویش را با دست لیداال

 کنین ـ!چه جور جرات می  وانگل

 یادت رفته بود؟   ناشناس

نگاه  مستین این جور به. نایخروشد(کند و می)نگاه او را حس می  لیداال

 کنین! 

نه او. خب، رک و  ،. شما با من طرفینایستد(می مرد)پیش روی   وانگل

چی کار دارین  واقعنپس راست،ـ حالا که از اوضاع باخبرین،ـ 

 این همسر من رو پیدا کنین؟این جا؟ چرا اومده

 .شایشبتونم، بیام پ کهینلیدا قول داده بودم همبه ال  ناشناس

 لیدا ـ! باز!ال  انگلو
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م بمونه تا الیدام سفت و سخت قول داده بود که چشم به راهال  ناشناس

 برگردم. 

زنین. این جور ش صدا میابینم همسرم رو به اسم کوچکمی  وانگل

 خودمانی بودن این جا پیش ما جایی نداره. 

هر کسی به از اون جا که اون حالا پیش از  ولیدونم. اینو خوب می  ناشناس

 داره ـ تعلقمن 

 به شما! هنوز ـ!  وانگل

هرگز دست از سرم  . اوه ـ! اوکشد()خودش را به پشت وانگل می  لیداال

 داره!رنمیب

 به شما! گفتین به شما تعلق داره!  وانگل

 من و خودش، براتون گفته؟ انگشتر، انگشترچیزی از اون دو تا   ناشناس

هاش رو که . نامهدیگهزد  اشبعد به همکه چی؟  ولیخب.  بله  وانگل

 دونین.  این. خودتون که خب میگرفته

 ا پا بر جا بمونهانگشترلیدا هم من موافق بودیم که این داستانِ هم ال  ناشناس

 داشته باشه. وهمون ارزش عقدکاست وکمبیو 

 هخوام! هرگز تا دم مرگ هم دیگشنوین که، من نمیمی ولی  لیداال

م نگاه نکنین! داشته باشم. این جور به یکاروسر هاتونخوام بانمی

 گم!می ،خوامنمی

تونین بیاین این جا و بر کنین میمی ناگمنه باشین اگه اباید دیو  وانگل

 . نوپا کنیهایی، حقی دستبازیی همچو بچهپایه

 کنین،ـدرسته. من هیچ حقی،ـ به اون معنایی که شما برداشت می ناشناس

    .کهندارم 

تونین می کنینخیال نمی خبکه خواین کنین؟ هیچ چی کار میپس   وانگل

  !شااز من بگیرین، به ناخواست خودش ،زوربه

خواد با من باشه، باید لیدا میخوره اون؟ اگه النه. به چه دردی می  ناشناس

 به دل خودش بیاد.

 م!. به دل خودخروشد(خورد و می)یکه می  لیداال

 تونین کنین شما ـ!همچو فکری می وانگل

 . به دل خودم!)با خودش(  لیداال

. برین پی کارتون! ما دیگه با شما باید به سرتون زده باشه  وانگل

  نداریم. کاریسرو

رسه که باز سوار می شا. به زودی وقتکند(ش میا)نگاهی به ساعت  ناشناس

لیدا،ـ حالا پس من الخب، خب،  تر.()یک گام نزدیککشتی شم. 

ت داده به قولی که به تر.()باز هم نزدیکم رو انجام دادم. وظیفه

 بودم، وفا کردم.
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 . اوه، به من دست نزنین!کشد(کنان، کنار می)خواهش  لیداال

 سنگین کنی ـتونی تا فردا شب سبکمی  ناشناس

  برین! سنگین کردن نیست. راه بیفتینچیزی این جا برای سبک  وانگل

 رم توی آبدره. فردا شبمن حالا با کشتی می لیدا(.)هم چنان به ال  ناشناس

تونی همین جا تو باغچه زنم. میت میو سری به گردمبرمی پس

با کارو تر دوست دارم دونی، بیشم باشی. چون، میاچشم به راه

    سره کنم. یهخودت تنها 

 نوی، وانگل!شاوه، می )آهسته و لرزان(.  لیداال

  تونیم بگیریم. می کهاون دیدار رو  یتنها آروم باش! جلو  وانگل

 لیدا. پس، فردا شب!، الدیگه دارفعلن خدانگه  ناشناس

 اوه نه، نه،ـ فردا شب نیاین! دیگه هیچ وقت نیاین! کنان(. لابه)  لیداال

 ور آب ـتصمیم گرفتی باهام بیایی اون  این میوناگه   ناشناس

 م نگاه نکنین آخه! اوه، این جور به  لیداال

  ی سفر باشی. اون وقت باید آماده ،منظورم تنها اینه که ناشناس

 لیدا.برو توی خونه، ال  وانگل

 م کن! به دادم برس، وانگل!اتونم. اوه، کمکنمی  لیداال

م نیای، دیگه همه چیز هاچون باید خب یادت باشه که اگه فردا با  ناشناس

 مومه.ت

 ؟ـ دیگه همه چیز تمومه؟ برای همیشه کند(.)لرزان به او نگاه می  لیداال

. من ش کرداکاریشه . اون وقت هرگز نمیپایین بردن سر(و)با بالا ناشناس 

منو  تونینمیدیگه هرگز  کشورا. گردم اینبرنمیدیگه هرگز 

ام دهخبری ازم بگیری. اون وقت انگار مر تونینمیببینی. هرگزم 

 ام. ت رفتهاو برای همیشه از پیش

 اوه ـ!کشد(. )ناآرام نفس می  لیداال

ی بالااز  ،رود)میدار! کنی. خدانگهپس خوب فکر کن چی کار می  ناشناس

لیدا،ـ فردا خب، الگوید:( ایستد و میود، میرمی به سوی دیگرپرچین 

 ت. ابرمآم این جا و میشب پس برای سفر آماده باش. چون می

  
 رود.(دست راست می به راهباریکه از )او آهسته و آرام 

 

گفت به دل خودم! فکرش رو کن،ـ  کند(.)چندی با نگاه او را دنبال می  لیداال

 باهاش برم. بایدگفت به دل خودم 

 ش.ابینیرفته و تو هرگز دیگه نمی اوکه باش. حالا  عاقل تنها  وانگل

 گرده خب.تونی آخه این رو بگی؟ فردا شب برمیمی اوه، چه جور  لیداال

   بینه.نمی حالهربه بگذار بیاد. تو رو  وانگل
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نکن  ناگماوه، وانگل، هیچ  دهد(.)سر به این سو و آن سو تکان می  لیداال

 تونی جلوی اون رو بگیری.می

 م اعتماد کن!چرا جانم،ـ تنها به  وانگل

حالا فردا شب ـ که بیاد  ون آن که به او گوش بدهد(.، بدخودفرورفتهدر)  لیداال

 این جا ـ؟ و بعد با کشتی بره اون ور آب ـ؟

 خب، که چی؟  وانگل

 گرده؟ دونستم دیگه هرگز ـ هرگز برنمیکاش می  لیداال

ی آسوده ین آسودهتونه از امیشک بیلیدا جان، خیالت خب، ال  وانگل

ن بااز ز که هم؟ حالا آخه ار کنهخواد این جا چی کمی دیگهباشه. 

، پسکاری باهاش داشته باشی. وخوای هیچ سرکه نمی شنیدهخودت 

 کار تمومه.

 یا هرگز. ،یا فردا ،. پس)با خودش(  لیداال

 م به سرش بزنه برگرده این جا ـه اگه باز  وانگل

 اون وقت چی ـ؟ (.زدهتابو)تب لیدا ال

   ش سر جاش.اشونیمنب داریمکه  ش رواتوان  وانگل

 نکن! ناگماوه،   لیداال

، سرت برندارهدست از  جورهیچ گم! اگه ، میش رو داریماتوان  وانگل

  شه تاوان قتل ناخدا رو پس بده. ناچار می

دونیم. هیچ از قتل ناخدا نمی ینه، نه، نه! هرگز! ما چیز )با تندی(.  لیداال

 چیز.

 ات اعتراف کرده!دونیم؟ خودش که برنمی  وانگل

. نباید رمزیرِ بار نمیاگه چیزی بگی، من  !نگفت ینه، از این چیز  لیداال

بیرون روی دریای آزاده. جاش اون  ،ش زندون! جای اودبندازن

 . تجاس

 لیدا!لیدا، ال. آه، الگوید(کند و آهسته می)به او نگاه می  وانگل

مرد  اون وفادار،ـ از دستاوه، نازنین  چسبد(.)سخت به او می لیداال

 م بده!انجات

 . بیا! با من بیا!کند()به نرمی خودش را آزاد می  وانگل

 
 از کنار گیری، از دست راست)لینگسْتراند و هیلده، هر دو با ابزار ماهی 

 شوند.(برکه پدیدار می

 

 یه چیز عجیب حالا. اوه، خانم، رود(لیدا می)با شتاب به پیش ال دلینگسْتران

 براتون بگم!

 ؟هستچی   وانگل

 فکرش رو کنین،ـ آمریکایی یه رو دیدیم!  لینگسْتراند
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 آمریکایی یه رو؟  وانگل

 ش. اآره، من هم دیدم  هیلده

 اون کشتی بزرگ انگلیسی. ، تویش همبعدو  چهپشت باغبالا رفت  تراندلینگسْ 

  شناسین؟اون مرد رو از کجا می  وانگل

غرق  کردم حتمنگمون میکردیم. هم تو یه کشتی کار می با زمانی  لینگسْتراند

 س. و گنده سُر و مُر ،اون وقت اون و شده

 دونین؟ش میدر باره ای همدیگه چیز  وانگل

 وفاش انتقام بگیره. حتمن برگشته از زن بی ولینه.   لینگسْتراند

 گین؟میدارین چی   وانگل

  بسازه. شازی خواد یه کار هنرلینگسْتراند می  هیلده

 آرم ـ نمیهیچ سر در  وانگل

  شنوی.ش رو بعدن میاداستان  لیداال

  
 آیند.(بیرون پرچین می راهباریکه چپِ  ته از دستِ هُلم و بولت)آرن

 

 انگلیسی بخار کشتینین! این جا ببیبیاین  (.باغچه وندر هایدم)به آ  تهبولت

  .جلو رهمیحالا توی آبدره 

  
  د.(رَ سُ میبه پیش بزرگی آهسته  بخار ، کشتیهاترسو)آن 

 

 .شه سرِ زنهآوار می. امشب حتمن )در کنار پرچین باغچه به هیلده(  لینگسْتراند

 وفاش.زن بی آره،ـ برد(.)سر بالا و پایین می هیلده 

 های شب.فکرش رو کن،ـ نیمه لینگسْتراند 

 آور بشه. به نظرم باید خیلی هیجان  هیلده

 فردا، پس ـ کند(.)به کشتی نگاه می  لیداال

 و بعدش دیگه هرگز.  وانگل

 اوه، وانگل،ـ من رو از دست خودم نجات بده! )آهسته و لرزان(. لیدا ال

 ده،ـ چیزی پسِ م گواهی میالیدا! دلال کند(.)هراسان به او نگاه می  وانگل

 .هاین

 ه.ینا پسِ  شکِشپر یچیز  لیداال

 ـ؟ شکِشپر یچیز  وانگل

 اون مرد مثل دریاست.  لیداال

  
رود. وانگل ناآرام باغچه به چپ می از میان درخودفرورفتهآهسته و )او 
 کند.(گرانه به او نگاه میکاوشرود و کنارش می در
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 چهارم یپرده
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گل. درهایی در دست وان پزشک یخانه یاتاق نشیمن رو به باغچه) 
. میان دو پنجره ،ای باز به ایوانراست و چپ. در ته صحنه، درِ شیشه

در دست  ی آنشود. کاناپه و میز جلو، بخشی از باغچه دیده میایوانپایین 
 گلدانی بزرگ. میانیک زیرتر، چپ. دست راست، یک پیانو و عقب

وی میز، یک بوته . رآن هایی در پیراموناتاق، یک میز گرد با صندلی
  . پیش از ظهر است.(به گِردِ آنگل سرخ شکفته و گیاهان گلدانی دیگر 

پشت میز دست چپ روی کاناپه نشسته و  ،در اتاق نشیمن ،ته)بولت 
روی صندلی  ،رِ بالایی میزبَ  در ،سرگرم گلدوزی است. لینگسْتراند

کنارش ایستاده و  کشد. هیلدهلِسْتد در باغچه نشسته و نقاشی مینشسته. بال
 کند.(نگاهش می

 

چه ته بولتکه  کندنشیند و نگاه میروی میز، چندی خاموش می هاساعد)  لینگسْتراند

دوزی حتمن باید خیلی سخت باشه، این جور لبه (.کندگونه کار می

 خانم وانگل.  

 ـ اوه، نه! چندان هم سخت نیست. اگه آدم تنها بپاّد که درست بشمره   تهبولت

 بشمره؟ باید بشمرین هم؟  لینگسْتراند

 ها رو. این جا رو نگاه کنین!بله، کوک  تهبولت

. نقاشی هم ها نگین یه جور هنرهبله، درسته! فکرشو کنین! بگین  لینگسْتراند

 تونین بکشین؟می

 الگو که داشته باشم، خب بله.  تهبولت

 ؟تونینمیوگرنه ن  لینگسْتراند

 . تونممین هوگرننه،  تهبولت

 نیست.  واقعییه هنر  بازپس   لینگسْتراند

   دستی یه.رِ تر خب یه جور ـ کانه، بیش  تهبولت

 یاد بگیرین. یتونستین هنرکنم شاید میمن گمون می ولی لینگسْتراند

 ش رو ندارم؟مایهبا این هم که   تهبولت



59 
 

عیار نرمند واقعن تمامبا یه ه شهمهتونستین همه. اگه میاینبا لینگسْتراند

 باشین ـ

 تونستم ازش یاد بگیرم؟کنین اون وقت میمی گمان  تهبولت

تو چنگ یواش یواشکنم می گمون. ییادگیری معمول همچیننه   لینگسْتراند

 وانگل.  خانم، معجزهیه جور با  انگار. تونگرفتمی

 چه عجیب!  تهبولت

ـ؟ منظورم اینه که ـ  ین بهاهر کردفک شما درست (.دیگر)کمی   لینگسْتراند

 ؟خانمین، اهفکر کردبه ازدواج و جدی  همچین عمیق

 به ـ؟ نه. کند(.)نگاهی گذرا به او می ته بولت

 م.اهمن کرد  لینگسْتراند

 اِه؟ راستی؟  تهبولت

 از همه ترکنم. بیشها به همچو چیزهایی فکر میوقت خیلیبعله،ـ   لینگسْتراند

ام خب. ندهش خوو خیلی از کتابا هم در بارهدواج. تازه تهم به از

زن  چون ،ردشماجو باید یه جور معجزه ازدوکه کنم ن میومن گم

 شوهرش بشه.  یلنگهه تا دمی تغییرهمچین آروم آروم خودشو 

 کنه؟او رو پیدا می هایدلبستگیخواین بگین می  تهبولت

 بله، دقیقن!  لینگسْتراند

هاش دستیو چیره هارو چی پس؟ استعداد هاشتوانایی ولیب، خ  تهبولت

 رو چی؟

  ـ نکنهپیدا این میان هس که  دونستم چیزی همهام، خب ـ کاش می  لینگسْتراند

ی هم که یه مرد با خوندن ـ یا هایکنین که اون چیزهم می ناگمشاید   تهبولت

 نتقال پیدا کنه. تونه به زنش اهم می هاش رسیده،ـ اونفکر کردن به

همچین  ،دونم کهمی ولیمعجزه.  کم. انگار با یهله. کمعم، بهااون  لینگسْتراند

تونه پیش بیاد که وفادارانه و عاشقانه و چیزی تنها در ازدواجی می

 باشه. سعادتبارواقعن 

این که مرد هم شاید بتونه همین جور کشیده هیچ به این فکر نیفتاده ته بولت

 او بشه.   مثلش؟ منظورم اینه که اسوی زنبشه به 

 مرد؟ نه، فکرشو نکرده بودم.  لینگسْتراند

 ه؟ششه، این نمی اوهمان جور که چرا   تهبولت

که مردو  همینهزندگی کنه.  شبراکه خب، چون مرد رسالتی داره   لینگسْتراند

 در یرسالت اونکنه، خانم وانگل. این جور سفت و سخت می

 ه.زندگیش دار

 تک تک مردها؟  تهبولت

 تر هنرمندا رو پیش چشم دارم. اوه نه. حالا بیش  لینگسْتراند

 بره ازدواج کنه؟ یه هنرمند کهاز دیدِ شما، درسته   تهبولت
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دل ته له. زمانی که بتونه کسی رو پیدا کنه که از عاز دیدِ من که ب لینگسْتراند

 دوست داشته باشه، خب ـ

 کنم بهتره تنها برای هنرش زندگی کنه. مه، من فکر میهاین با  تهبولت

 بکنه. م همون کار خبتونه ازدواج هم که کنه، می ولی. که بعله این لینگسْتراند

  همسرش چی پس؟ ولیخب،   تهبولت

 ؟ چه طور ـ؟ناو لینگسْتراند

 کنه. او برای چی زندگی کنه؟که باهاش ازدواج می ییاو تهبولت

یه زن باید سخت  من، از دیداونم برای هنر شوهرش زندگی کنه.   لینگسْتراند

     .کنه یخوشبختاحساس این  از

 دونم ـهام،ـ درست نمی تهبولت

ی افتخار و احترامی که به خاطر چرا، خانم، باور کنین. تنها همه  لینگسْتراند

که ش ااون به چشم من،شه نیس ـ. چون مند میازش بهره ،ردشمَ 

 اونتونه تو آفرینش کمک این که می ولیچیزی نیس.  یننگبگین

شو فراهم کردن و اتونه با دور و برش بودن و آسایشکنه،ـ که می

ش رسیدن و زندگی رو براش حسابی دلنشین کردن، کارو خوب به

   باید اوج خوشی برای یه زن باشه. ،براش ساده کنه. این به نظرم

 ونین چه خودپسندین!داوه، شما خودتون نمی  تهبولت

تر از اگه منو تنها یه کم به آخخدای بزرگ! وای،  من خودپسندم!  لینگسْتراند

خانم وانگل،ـ من  شود.(تر به سوی او خم می)بیششناختین ـ می ااین

 رسه ـ نم خب به زودی مییکه دیگه نباشم،ـ و ا

 رو نیارین یریگدلفکر  نبه همچو کند(.)با همدردی به او نگاه می ته بولت

  ! دیگه

 نیس.  رگیدل راستش، به نظرم، خیلی هم حالا  لینگسْتراند

 چی یه؟ پس منظورتون تهبولت

رم خب رم خب. اول از این جا. بعدش هم مییه ماهی دیگه من می  لینگسْتراند

  کشورای جنوبی.

 .بله خب. که این طوراوه،   تهبولت

 کنین اون وقت، خانم؟گه گاه یادی از من می  لینگسْتراند

 .کنمهم می خوببله،   تهبولت

 !دینم قول میبه ،اِ  )شاد(.  لینگسْتراند

 دم. بله، قول می  تهبولت

 ته خانم؟، بولتشرافتمندانه و درست  لینگسْتراند

راستی به  ولیاوه،  .(گرداندبرمی اش را)لحن. شرافتمندانه و درست تهبولت

  آد که آخه ؟هیچ چیزی ازش درنمی؟ این خورهچه دردی می
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که بدونم شما این جا یادم این تونین اینو بگین! چون چه جور آخه می لینگسْتراند

  . خیلی دلنشینه برام هستین

 دیگه چی؟بعدش  ولیخب،   تهبولت

 دونم ـای که همچین درست نمیخب، چیز دیگه  لینگسْتراند

 دید ازبنده دیگه. راه آدم رو میمن هم همین طور. خیلی چیزها   تهبولت

 بنده. من، همه چیز راه آدم رو می

ـ یا همچه چیزی.  چرخ. گردش خوش شدای خب معجزه شایداوه،   لینگسْتراند

 چون حالا باور دارم بخت یارمه. 

 راستی؟ همچین باوری دارین؟ )سرزنده(  تهبولت

ـ که یه وقت ـ چند سال دیگهباور دارم. اون  شبله، سفت و سخت به  لینگسْتراند

 برگردم ـ  در اوج سلامتو  با دست پرپیکرتراش نامدار و 

 . امیدواریم همین جور برگردین.حتمنبله، بله،   تهبولت

ام، شما با . تنها من که تو کشورای جنوبیتون قرص باشهادل  لینگسْتراند

 م دادین.شو بهاباشین. اینم که حالا قول ی یادمونوفاداری و مهرب

باز مطمئنن چیزی  ولی .(جنباندمی راستو  چپبه  ش را)سردرسته.   تهبولت

  آد.نمیازش در

که من اون  ،آدکم ازش در می دستِ  که خانم، این تهچرا، بولت  لینگسْتراند

 کنم.  کارام هنری اثرتر و تندتر روی تونم خیلی آسونوقت می

  پس به این باور دارین؟  تهبولت

باید برای شمام ـ تو این  ،هم به نظرمکنم. می اشتو خودم حسبله،   لینگسْتراند

دونین میخودتون  پیش وقتیباشه  آورجای دورافتاده ـ خیلی شادی

 این.  م کمک کردهآفرینش به شه گفت، توکه، می

  شما خودتون چی؟ ،ن وراو از ولیخب،ـ  کند(.)به او نگاه می  تهبولت

 من ـ؟  اندلینگسْتر

چیز دیگه حرف بزنیم.  یههیس! بیاین از  کند(.)به باغچه نگاه می ته بولت

 آد. چون آموزگار داره می

  
ایستد و با شود. او میهُلم در دست چپ باغچه دیده می)آموزگار آرن

 ند.(کمی گفتگولِسْتد و هیلده بال

 

 ته خانم؟، بولتو دوست دارینتونقدیمی آموزگار  لینگسْتراند

 ؟دوستش دارم  تهبولت

 آد؟می تونابله، منظورم اینه که ازش خوش  لینگسْتراند

 وقتی. یه. آخه دوست و مشاور خیلی خوبیآدم میاخوشاوه بله،   تهبولت

 رسونه.یخیلی یار همیشه ،هم بتونه

 عجیب نیس که ازدواج نکرده؟ ولی  لینگسْتراند
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 به نظرتون خیلی عجیبه؟ تهبولت

 . هم هسی ایگن آدم داربله. چون می  لینگسْتراند

کسی که او رو  کردنپیدا م، ناگمبه  ولیاون رو که باید باشه.   تهبولت

 . چندان ساده نبودهانگار بخواد براش 

 برای چی آخه؟  لینگسْتراند

نی بوده که اای جوهی دخترنگین همهبگین آموزگارِ او اوه،   تهبولت

  گه.و خودش میشناسه. این رمی

 ؟ داره به اون این چی کارخب،   لینگسْتراند

  کنه!بوده که عروسی نمی آموزگارشی که سکوا، آدم با   تهبولت

  باشه.  آموزگارشعاشق تونه کنین یه دختر جوون مینمی گمون  لینگسْتراند

 .نهباشه،  هشد بزرگ حسابیکه دختره   تهبولت

 !عجبـ  اِه  لینگسْتراند

 خب، خب، خب! دهد(.)هشدار می ته لتبو

 
لِسْتد در این میان ابزارهایش را جمع کرده و به دست راست باغچه )بال 

و پا به  رودمیبه ایوان  هااز پله هُلمکند. آرنبرد. هیلده به او کمک میمی
 گذارد.(اتاق نشیمن می

 

 ته جان. سلام، آقای ـ آقای ـ هام!سلام، بولت  هُلمآرن

 
شود و  روی ناخرسندی دارد و رو به لینگسْتراند که بلند میو)او سر 

 برد.(به سردی سری بالا و پایین می ،کندکرنش می

 

 .آموزگار. سلام، آقای رود(هُلم میشود و به پیش آرن)بلند می ته بولت

  امروز اوضاع این جا چه طوره؟   هُلمآرن

 . خوبه.سپاسگزارم تهبولت

 شنا؟ تون امروز هم رفتهنامادری انگار  هُلمآرن

 شه.انه، بالا تو اتاق  تهبولت

 ؟تچندان قبراق نیس  هُلمآرن

 دونم. آخه در رو روی خودش بسته. نمی  تهبولت

 هام،ـ راستی؟  هُلمآرن

 .به هم ریختنخانم وانگل دیروز به خاطر اون آمریکایی یه سخت   لینگسْتراند

 دونین؟میباره این  ردشما چی   هُلمآرن

 ره پشت باغچه.ش سُر و مُر میابه خانم گفتم دیدم  لینگسْتراند

 اوه، که این طور!  هُلمآرن

  نشستین. زیاد حتمندیشب شما و پدر  هُلم(.)به آرن ته بولت
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 ی چیزی جدی.در باره گفتگوو گپ . افتادیم به زیاد بله، خیلی  هُلمآرن

م هم باهاش حرف ازندگیو  ی من و کاردر باره تونستین کمی تهبولت

  بزنین؟ 

 د.ای بوپاک در بند چیز دیگهاو ته جان. نرسیدم. چون نه، بولت  هُلمآرن

 آخ بله،ـ همیشه همین جوره. کشد(.)آه می  تهبولت

تر در ما دوتا بیش ،بعدن ،امروز ولی کند(.ی به او میمعنای)نگاهِ پر  هُلمآرن

 نکنهزنیم خب. الان پدرتون کجاست؟ ن چیزها حرف میی اوباره

 ؟  نیستنه وخ

  ش این جا.ارمآتو دفترش باشه. الان می منحتباید چرا.   تهبولت

 ش. ا! بهتره خودم برم پیشاین کار رو نکنین. سپاسگزارمنه،   هُلمآرن

 ناگم. آموزگاریه کم بایستین، آقای  کند(.)گوش رو به چپ تیز می ته بولت

 آد. بله. بالا بوده و سری به او زده.ها میکنم پدرم داره از پله

  
 آید.(دست چپ به درون می رِ وانگل از دَ  پزشک)

 

 این گهدیخب، دوست نازنین،ـ  کند(.هُلم دراز می)دست رو به آرن وانگل 

اومدین. چون دوست دارم یه کم  به این زودی جایین؟ لطف کردین

 رف بزنم. تر باهاتون حبیش

 یه کم بریم تو باغچه پیش هیلده؟ خواینمی )به لینگسْتراند(.  تهبولت

 ، خانم.چه جور همبله،   لینگسْتراند

  
 روند.(های ته صحنه میته به باغچه و میان درخت)او و بولت

 

. این مرد جوان رو (کندمی )که با چشم آنها را دنبال کرده، رو به وانگل هُلم آرن

 شناسین؟می یکاز نزد

 . اصلننه،   وانگل

  کنه؟ها دلبری میاز دخترک این همه که استپسندیده  براتون پس  هُلمآرن

 کنه؟ راستش متوجه نشده بودم. همچو کاری می  وانگل

 به نظرم، باید گوشه چشمی هم به این جور چیزها داشته باشین.   هُلمآرن

ی داد، منِ بیچاره چه کنم؟ ، اولیحق با شماست.  پیداستبله،  وانگل

خودشون رو  ان کهآمخته شده به این ها دیگه سختدخترک

 لیدا.دن، نه به ال. نه به من گوش میبگردونن

 هم؟ به او  هُلمآرن

تونم بخوام او خودش رو قاطی این جور من که نمی ،نه، تازه هم  وانگل

ن وااین،  یول برد.(ش را میاسخن)کار او نیست.  هیچچیزها کنه. 

ش حرف بزنیم. بگین ببینم ـ باز خواستیم در بارهنبود که میچیزی 
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ی چیزهایی که براتون همه بهاون موضوع؟  به هم فکر کردین

 ؟تعریف کردم

 .امها فکر کردهبه اون اشهمهاز همون دیشب که جدا شدیم،   هُلمآرن

 گین چه باید کرد؟پس می وانگل

 شمای پزشک باید بهتر بدونین تا من. دید من، ازدکتر جان،   هُلمآرن

ی در بارهکه دونستین برای یه پزشک چه سخته اوه، اگه تنها می  وانگل

! این هم که یه کنه درست داوری ،دوست داره سخت بیماری که

نه کاری از پزشک معمولی بر  جابیماری معمولی نیست. این 

 آد،ـ نه از داروهای معمولی.می

 ؟هامروز چه طور  هُلمآرن

پشت  ولیش بودم و به نظرم، خیلی آروم اومد. اهمین الان بالا پیش  وانگل

ش، چیزی پنهونه که برام سر در آوردن ازش ای این حالاتهمه

 ،ـ خیلی دمدمی اِه. ناپایدارممکنه. تازه خیلی هم متغیر،ـ خیلی غیر

    اشه. این که پیامد وضع روحی بیمارگونه  هُلمآرن

این تو  بینهتویش رو که آدم در بیاره، میوتهتنها این نیست.   انگلو

 لیدا از مردم دریاکناره. موضوع اینه. شه. الاخون

 منظورتون واقعن چی یه، دکتر جان؟  هُلمآرن

از تبار های کنار دریای آزاد، انگار این که آدمهیچ توجه نکرده  وانگل

. فکر و بسته ست دریا شون بهجاننگین انگار ؟ بگینانَدیگری

وخیز آبه. تاب شون هم دستخوش موج ـ و همین جور افتاحساس

کردم خب. تر فکرش رو میه، باید پیشآجایی رو هم ندارن. بهجا

ش این جا، سراپا گناه بود در الیدا از اون جا و آوردندور کردن ال

 . وا حق

 ؟اینرسیده دیداین به حالا   هُلمآرن

گفتم میبه خودم  ترشپیش این رو باید ولیتر. تر و بیشبله، بیش لوانگ

هام رو روش چشم ولیدونستم. ه، راستش این رو هم میآخب. 

پیش از  برای همین،داشتم.  ش، خیلی دوستندونی. چون، میبستم

 بنوازبیخ رِ ن یه جواهر چیز به خودم فکر کردم. اون زم

   قبولی خودخواه بودم. غیرقابل

 یه کم خودخواهه. تازه، حتمن یاوضاع همچوهام،ـ هر مردی در   هُلمآرن

 ام، دکتر وانگل. من هرگز نشانی از این عیب در شما ندیده

ام. من اوه چرا! پس از اون هم بوده زند(.)ناآرام در اتاق پرسه می وانگل 

. باید براش پدر ـ و همین جور هستم تر از اوخیلی خیلی بزرگ

کردم تا زندگی م رو میاترین تلاشبودم. باید بیشنما میراه

بدبختانه هیچ وقت چیزی  ولی. کنم و روشن متکامل را اشفکری
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ام. چون نداشتهبه اندازه  رو شانگیزهدونین، نیومد. میدر این از

ش بدتر احال ولیخواستم همون جوری که بود باشه. می هم تربیش

دونستم چه کار کنم. و نمی رفتممیین جا . من هم ادیگه و بدتر شد

براتون نامه نوشتم  ،این گرفتاری توبرای همین بود که  تر.()آهسته

 .ونمو خواهش کردم بیایین پیش

 چی! برای این بود که نامه نوشتین؟ کند(.زده به او نگاه می)شگفت  هُلمآرن

 این رو پیش خودتون نگه دارین. ولیبله.   وانگل

کمکی ازم انتظار داشتین؟ سر چه واقعن ، دکتر جان ـ هخآ ولی لمهُ آرن

 آرم؟نمیدر

کردم می ناگمانداخته بودن.  اماشتباهبه  . چونفهمهخیلی قابلخب،   وانگل

لیدا یه زمانی پیش شما بوده و هنوز هم ته دلش کمی پیش دل ال

 زاو بتونه باهاتون  دتونببین وب باشه بازشماست و شاید براش خ

  و روزهای گذشته حرف بزنه. پدری ینهخو

چشم به راه منه و ـ و  همین جورجا پس وقتی نوشتین یکی این   هُلمآرن

 گفتین!ش برام تنگ شده، همسرتون رو میاشاید دل

 بله، وگرنه کی؟ وانگل

 من به این پی نبردم.  ولیخب، خب، حق با شماست.  (.با شتاب)  هُلمآرن

 ، همون جور که گفتم. من پاک در اشتباه بودم خب. فهمهقابلبسیار  وانگل

 گین خودخواه؟به خودتون می باز  هُلمآرن

ش رو ادل دیدمدادم. تاوان گناه بزرگی رو پس می خباوه، من باید   وانگل

 .بگذرم ،کم کنه شچیزی که شاید بتونه کمی از بار خاطراز  ندارم

که این مرد ناشناس روی او داره چه  حالا واقعن برای این نفوذی  هُلمآرن

  توضیحی دارین؟ 

هایی داشته باشه که جنبه تونهمیهام، دوست نازنین ـ این موضوع   وانگل

 ش.اشکافتنشه 

 پاک   ؟ناپذیرتوضیحن بُ واز بیخ است منظورتون چیزی هُلمآرن

 ؟ناپذیرتوضیح

 حال، فعلن.هربه  وانگل

 اور دارین؟پس به همچو چیزی ب  هُلمآرن

ش اگذارمدونم. برای همین مینمی تنهاکنم. نه باور دارم، نه رد می  وانگل

 به حال خودش.

 م بگین. این ادعای عجیبِ حالا یه چیز رو به ولیخب،   هُلمآرن

 هه ـ؟های بچهی چشمدر باره شناخوشایند

چو خوام همها هیچ باوری ندارم! نمیشور(. به داستان چشمپر)  وانگل

 .  و بس او باشه پندارچیزی رو باور کنم. سراپاش باید 
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 هاش توجه کردین؟مرد رو دیدین، به چشماون دیروز که   هُلمآرن

 پیداست که کردم.  وانگل

 هیچ جور شباهتی هم پیدا نکردین؟  هُلمآرن

ش، هوا خب ارود(. هام ـ خدایا، چی بگم؟ من که دیدم)طفره می  وانگل

لیدا هم از پیش یه عالمه از این شباهت ود. تازه الروشن روشن نب

ام به دور از هر رو داشته این  دونم توانـ. هیچ نمی دیگه گفته بود

  نگاه کنم یا نه؟   شداوری بهگونه پیش

دیگه چی: این  چیزپس اون  ولی. چه بسا این جور باشه ،خب، خب  هُلمآرن

 ،ن زمانی بَرِش داشتهدرست همو ی اون ترس و ناآرومیکه همه

  گشته این جا؟ داشته برمیانگار که این آدم ناشناس 

دونین ـ این هم چیزی یه که باید از پریروز برای خودش خب، می  وانگل

هیچ ناگهانی  ،کنهکه حالا ادعا میاون جور ، و ساخته و بافته باشه

تراند پس از اون که از این لینگسْ  ولیبرَِش نداشته.  ـ یه باره ـ

شنید یونستون ـ یا فریمان ـ یا هر چی حالا اسمش هست ـ سه  جوان

اومده این جا، حالا آشکارا سال پیش ـ تو ماه مارس ـ داشته می

 . رو گرفتهنی درست تو همون ماه گریبانش ادلنگر شده شباور

 ؟پس این جور نبوده  هُلمآرن

 نشونهاش رو نهشد رد و نشااصلن. خیلی پیش از اون زمان می  وانگل

. ـ راستش ـ اتفاقن ـ درست تو ماه مارس سه سال پیش خیلی داد

 ـ  بروز کردش درسخت 

 همه ـ!پس بااین  هُلمآرن

تونه وضع ـ اوضاعی ـ، باشه خیلی ساده می توضیحش ولیخب،   وانگل

 .1که درست همون وقت درش بود

 .ایای در برابر نشانهنشانهپس   هُلمآرن

! هش هم کناکمک هنتونآدم تازه  دهد(.هایش را به هم فشار میدست)  وانگل

  ـ! های نبین! هیچ چارههدر بمون

تون رو عوض تونستین تصمیم بگیرین جای زندگیاگر حالا می  هُلمآرن

به کنین؟ برین جای دیگه؟ تا بتونه در شرایطی زندگی کنه که 

 ؟بیاد ترخودمانی رشنظ

ام؟ ش پیشنهاد کردهکنین این رو هم بهنمی ناگم آه، جان من،ـ  وانگل

 خواد.نمی ولیام بریم شولدویکن. پیشنهاد کرده

 خواد؟این رو هم نمی  هُلمآرن 

                                                           
 لیداست.ـ اشاره به بارداری ال1
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ای داشته باشه. این رو هم شاید درست کنه فایدهنمی ناگمنه. چون   وانگل

 خب.  بگه

 هام،ـ راستی؟  هُلمآرن

دونم چه جور نمی راستیکنم،ـ ر میبله، تازه هم،ـ خوب که فک  وانگل

نگین بگین ،هابه خاطر دخترک ،. چوناین کار رو بکنمبتونم 

ها باید خب آخه جایی نم بریم همچو جای پرتی. اوندونمی درست

اندازی برای این باشه که یه روزی ست کم چشمزندگی کنن که د

 .ردپیدا ک آورینانن براشو

 کنین؟هنوز چیزی نشده این همه به این فکر می ؟درپیدا کآوری نان  هُلمآرن

اون وقت ـ باز از  ولی. دیگه،ـ به این هم باید فکر کنم آخهخب،  وانگل

هُلم جان، اوه، آرن ی بیمارم ـ!لیدای بیچارهی الاون ور ـ ملاحظه

  نه راه پیش دارم، نه راه پس.  واقعن ـ از خیلی جهات ـ انگار

ن نگران باشین ـ اه شاید احتیاجی نداشته باشین چندتبرای بولت هُلمآرن

 ان؟ ها کجا رفتهکجا ـ اون دونستم اوکاش می برّد.(ش را میاسخن)
    کند.( رود و بیرون را نگاه میباز می رِ )به دمَِ دَ 

بریزم که باشه، اوه، دوست داشتم هر چیزی  رود(.)رو به پیانو می وانگل 

   چی. دونستمتنها اگه می شون. ـبه پای ـ هر سه

 
 آید.(لیدا از درَِ دست چپ به درون می)ال

 

 بیرون نری! هیچپیش از ظهر  به وانگل(. شتابان) لیدا ال

هُلم را که نزدیک )آرنمونم. می خونهتو  اتپیش. حتمن، باشه  وانگل

     مون سلامی کنی؟خوای به دوستنمی ولی دهد.(نشان می ،شودمی

)دست به سوی او هُلم؟ اوه، شما اون جایین، آقای آرن گردد(.)برمی  الیدال

 سلام. کند.(دراز می

 این شنا؟سلام، خانم، خب، پس امروز مثل همیشه نرفته  هُلمآرن

خواین مگه نمی ولیشه زد. ش رو هم نمیانه، نه، نه! امروز حرف  لیداال

 نین؟ییه دم بش

ها قول به دخترک کند.()به وانگل نگاه میحالا نه. نه، خیلی ممنون ـ   هُلمآرن

   شون.پیشتو باغچه برم دادم 

دونم من هیچ وقت نمی ؟ینبیار شونگیرپیدا تو باغچه از کجا   لیداال

 گردن. ها کجا میاون

 ن.ااون پایین کنار برکه لابداوه،   وانگل

 کنم.خب، ردشون رو حتمن پیدا می  هُلمآرن
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و سپس  باغچهدهد و از آن سوی ایوان به بالا و پایین تکان می )او سر به
  رود.(دست راست می به

 

 ساعت چنده، وانگل؟   لیداال

 کمی از یازده گذشته الان. کند(.ش نگاه میا)به ساعت  وانگل

کاش آد. اوه، ونیم می امشب ساعت یازده ـ یازدهکشتی کمی گذشته.   لیداال

  م!ه بودذاشتگر تنها این رو پشت س

چیزی دوست داشتم ازت  یهلیدا جان،ـ . الشود(تر می)به او نزدیک وانگل 

 بپرسم.

 ی؟ه چیزچ  لیداال

 انداز"ـ گفتی تو این سه سال آخرروز عصر ـ اون بالا تو "چشمپری  وانگل

 ای.دیده پیش روتاو رو سُرومُروگنده  بارها

 هم. باور کن! شمآره، دیده  لیداال

 ش آخه؟ادیدیچه جور می ولیخب،   انگلو

 ش؟ادیدمچه جور می  لیداال

ت چه اش، به چشمابینیکردی میمی ناگمخوام بگم،ـ زمانی که می  وانگل

 ریختی بود؟

 دونی چه ریختی یه.وانگل جان،ـ خودت که حالا می ولی  لیداال

 هم همین ریخت رو داشت؟ تاپس تو تصورات  وانگل

 دیگه.داشت آره،   لیداال

 ش؟ادرست همین جور که دیروز عصر تو واقعیت دیدی  وانگل

 آره، درست همین جور.  لیداال

 ؟اشبشناسی جاپس چی شد که نتونستی در  ولیخب،   وانگل

 ؟نشناختم. خورد()جا می لیدا ال

 مرد ناشناسدونستی اون ش هیچ نمیا، خودت بعد گفتی اولآره  وانگل

 یه.کی

تو، عجیب  دید ازگی! ست میدرکنم می ناگم راستشآره،  (.مات)  لیداال

 ش!انیست، وانگل؟ فکرش رو کن،ـ که در جا نشناختم

 بود ـ شهاگفتی تنها چشم  وانگل

 !شها! چشمشهااوه آره،ـ چشم  لیداال

 به یهمیشه جور ،اون بالا تو "چشم انداز" گفتی ولیخب،ـ   وانگل

  بود.ـ ده سال پیش اون جا ـ تون ازمان جدایی د کهاومت میاچشم

 من گفتم؟  لیداال

 آره.  وانگل

 . لابدنگی همین ریختِ حالا رو داشته پس اون زمان هم بگی  لیداال
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ازش دادی. گفتی ده  ایدیگه تصویر پاک  یه  خونهنه. دیروز تو راه   وانگل

شیده بود. ای هم رخت پوجور دیگه یه نداشت. پاک  سال پیش ریش 

اون مرد هیچ سنجاق دیروز ی مرواریدنشون ـ؟ تازه سنجاق سینه

   نداشت که.

 ، نداشت.آره  لیداال

لیدا جان. پس باز کمی فکر کن، ال کند(.)پژوهشگرانه به او نگاه می وانگل 

ن کنارت رِ مِ  ْهام ْآد زمانی که تو براتیا ـ شاید دیگه یادت نمی

 داشت؟ ییووایستاده بود چه سرور

نه روشنِ روشن. نه،ـ امروز  بندد(.هایش را می)اندیشناک، چندی چشم  لیداال

  آد. عجیب نیست؟هیچ یادم نمی

ت پیش رو ،ای از واقعیتنه چندان. حالا تصویر تازه رفته،همروی  وانگل

اندازه،ـ جوری که هم روی قدیمی یه سایه می تصویر پیدا شده. این

 .ببینیرو اون تونی دیگه نمی

 ، وانگل؟کنیمی گماناین  جور   لیداال

. برای همین خوبه هاندازت هم سایه میآره. روی تصورات بیمار  وانگل

 شده. شکه واقعیت پیدا

 ی خوبه؟گمیخوب!   لیداال

 ت باشه.اتونه درمونشده،ـ می شآره. این که پیدا  وانگل

ی شین. باید همهنب ماا این جا پیشوانگل،ـ بی نشیند(.)روی کاناپه می  لیداال

 فکرهام رو برات بگم. 

 لیدا جان.خب، بگو، ال  وانگل

 
  نشیند.(دیگر میز می سوی)روی یک صندلی در 

 

مون ـ که درست ما دو تا دو هرـ برای بود راستش بدبختی بزرگی   لیداال

  دیم. رسیهم به 

 زنی!این چه حرفی یه می شود(.وواج می)هاج  وانگل

. چیزی جز بدبختی خبفهمه اوه چرا. بود. خیلی هم قابل لیداال

 .  ، نهدیمرسیهم  هازش در بیاد. اون جوری که ما دو تا ب تونستنمی

  بود آخه ـ! شچهاون جور مگه   وانگل

 به همین جوراین جا ای نداره که باز حالا گوش کن، وانگل،ـ فایده  لیداال

 دروغ بگیم. دیگهخودمون ـ و به هم

 گی!، میگیمکنیم! دروغ میکاری می ومگه همچ  وانگل
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کنیم. چون گیم. یا ـ هر چی نباشه، حقیقت رو لاپوشانی میآره، می  لیدااال

غش ـ خب آخه اینه،ـ که تو اومدی اون حقیقت ـ حقیقت ناب و بی

 جا و ـ و من رو خریدی.

 خریدم ـ! ـ گفتی ـ خریدم!  وانگل

تر از تو نبودم. بلُ گرفتم. اومدم و خودم سر مویی بههم وه، من ا  لیداال

 ت فروختم.رو به

 وهمچ آدمی تلیدا،ـ راستی دلال کند(.از درد به او نگاه می آکنده) وانگل 

 ذاری؟گب شاسمی رو

شه؟ تو دیگه ای هم آخه براش پیدا میمگه اسم دیگه ولی لیداال

 ایبیاری. پیِ همسر تازه ات رو تابنهوتونستی خلاء خنمی

 گشتی ـمی

  لیدا. هام، البرای بچه یو مادر وانگل 

دونستی هیچ نمیکه در کنارش. هرچند ـ تو  همچین شاید این هم ـ  لیداال

ـ و  خب امدیده بودی م یا نه. تنهاخوراون کار می به دردمن 

  چندباری باهام حرف زده بودی. بعد دلت من رو خواست و ـ

  .ذاری بگدونمیبهتر هر چی رو ش ااسمخب،   نگلوا

. خیلی دیگهتنها بودم ومن هم از اون ور ـ. بیچاره و سرگشته و تک  لیداال

م ازندگیپیشنهاد کردی فهم بود خب که ـ زمانی که اومدی و قابل

   .تن در بدم ،کنی ی عمر تامینرو برای همه

لیدا جان. من تامین نبود، ال هیچ به معنای، اونبرای من که   وانگل

تونستم خوای تو اون اندک چیزی که میروراست ازت پرسیدم می

 ها شریک شی یا نه. ، با من و بچهداروندارم بگمش به

 بهاییپذیرفتم! هرگز به هیچ همه، نباید میاین با ولیآره، درسته.   لیداال

از این ترین کار فروختم! پستپذیرفتم! نباید خودم رو مینباید می

 خود بهتر بود! اختیار و انتخابِ  هتر بود،ـ فقر سیاه ببه

ایم، که با هم زندگی کردهپس این پنج شش سالی  شود(.)بلند می  وانگل

 ن ارزشی نداشته؟بُ وبرات از بیخ

ن زندگی خوبی پیش اچنمن هیچ نکن، وانگل! که اوه، این فکر رو   لیداال

به دل خودم پا به  ولی باشه. تونههر کسی می یآرزوکه ام تو داشته

   اینه. گیرت نگذاشتم. نهوخ

  ـ  نبود! به دل خودت کند(.)به او نگاه می  وانگل

 راه نشدم.نه. به دل خودم با تو هم  لیداال

 دیروز ـ یادم اومد.  هایحرفآه،ـ  )آهسته(.  وانگل

و باز کرد. برای همین هم م را. چشمگویای همه چیزه هاحرفاون   لیداال

  بینم.ن رو میوادیگه حالا 
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 چی رو؟   وانگل

 که ما دوتا با هم داریم،ـ راستش زناشویی نیست.  ایبینم زندگیمی  لیداال

ای که ما الان با هم داریم، . زندگیاین رو راست گفتی )به تلخی(.  وانگل

 زناشویی نیست.

 نگاه)به پیش رویش . نبوده هم شااولنبوده. از  رگزه ،تر همپیش  لیداال

 بشه. پاکتونست یه زناشویی درست و اولی یه ـ می د.(کنمی

 خوای بگی؟اولی یه؟ کدوم اولی رو می  وانگل

 اولی من ـ با او.  لیداال

 آرم!نمیت سر دراهیچ از حرف کند(.زده به او نگاه می)شگفت  وانگل

 جور. هم دروغ نگیم. به خودمون هم همیناوه، وانگل جان،ـ بیا به   لیداال

 بعدش چی؟ ولینگیم، خب!   وانگل

 ،آزادانهقول  یهیم ـ که زناین ب زیرتونیم دونی،ـ هرگز نمیخب، می  لیداال

 عقد.  یهدرست همون اندازه تعهدآوره که 

 آخه چی ـ! ولی  وانگل

 برم، وانگل!ت ابده از پیش اجازهم بهشود(. )با تندی بلند می  لیداال

 لیدا ـ!لیدا ـ! الال  وانگل

م بده! باور کن،ـ اون جوری که ما رو به اجازهتنها این  ،ـچرا، چرا  لیداال

 ه.شکمیجا همین  به حالهربهکار  ،دو تا به هم رسیدیم

 کشید.باید به این جا می مونپس کار )با دردی فروخورده(.  وانگل

 شد.جز این نمی شد.باید این جور می  لیداال

ت رو امون هم دلپس با زندگی مشترک کند(.)دلتنگ به او نگاه می  وانگل

 .من نبوده با درستت ادلبه دست نیاوردم. هرگز،ـ هرگز 

خواست م میااون جوری که دلتونستم میاوه، وانگل،ـ کاش   لیداال

 حس خوب ولیشی! اکه شایسته ،ن از دلات داشته باشم! چنادوست

  شه. ،ـ هرگز نمیکنممی

 قانونی؟ درستِ  خوای،ـ یه طلاقِ پس طلاق؟ طلاقه که می  وانگل

هیچ برای من  هاشکلآری. سر در می هام، چه کم از حرفنم جان  لیداال

این جور چیزهای ظاهری  ،مهم نیست. چون از دید من، موضوع

هم کنار  سَرِ این با ،خوام اینه که ما دوتانیست. چیزی که من می

  که داوطلبانه هم دیگه رو آزاد کنیم.  بیایم

 ـمون بگذریم،پیمان رِ از سَ  (.تلخیبه  ،برد)آهسته سر بالا و پایین می  وانگل

 آره.

  مون بگذریم!پیمان رِ همین! از سَ  )سرزنده(.  لیداال
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روز و روزگاری  ای چهلیدا؟ پس از اون؟ فکر کردهبعدش چی، ال  وانگل

رویی پیدا  و تو چه سرو کنیم؟ زندگی برای من ن پیدا میهر دومو

  کنه؟  می

، خوادمی روییسروهر زندگی پس از اون  نیست. چیزیش ااون  لیداال

خوام، وانگل،ـ از ازت می لابهچیزی که با خواهش و این . پیدا کنه

م رو اکاستوکم! آزادی بیو بس کن متره آخه! آزادمهمی هر چیز

 رگردون! م ببه

پس  ،کنی. دست کمتناکی یه که ازم میشلیدا،ـ این درخواست وحال  وانگل

تر با هم حرف . بگذار بیشبه خودم بیام ببینم چه کنممهلتی بده تا  یه

   کنی!وقت بده تا بسنجی چه می آخهبزنیم. به خودت هم 

من باید  !نداریمچیزها جور با این ن هدر دادبرای  یوقتحالا  ولی  لیداال

  م رو باز به دست بیارم!اخب همین امروز آزادی

 چرا همین امروز؟  وانگل

    آد.میاو  که هامشبخب،ـ چون   لیداال

 به این چی کار داره؟ مرد ناشناسآد! او! اون می خورد(.)یکه می  وانگل

  خوام آزادِ آزاد پیش روش بایستم. می  لیداال

 ای بکنی؟فکر کردهه دیگ ه کارچـ  ه کارچ  وانگل

خوام پشت امَ. نمیایکه همسرِ مرد دیگه شمپشت این قایم  خوامنمی  لیداال

که انتخابی ندارم. چون وگرنه هیچ تصمیمی در کار  شماین قایم 

 نخواهد بود.

 لیدا! انتخاب تو این زمینه!زنی! انتخاب، الاز انتخاب حرف می  وانگل

که . باید بتونم سوداشته باشم. انتخاب از هر آره، باید انتخاب   لیداال

 ـ باهاش برم. یا هم که بگذارم تنها بره ـ. 

ت ای سرنوشتگی؟ باهاش بری؟ همهآری چی میمیخودت سر در  وانگل

 های او!رو بگذاری تو دست

های تو آخه؟ اون دست م رو نگذاشتم توای سرنوشتمگه همه ولی  لیداال

 چرا.ونهم ـ همچین بدون چو

آدم پاک ناشناس! آدمی که به زور  یهاو! او!  ولی. گیریم درست  وانگل

 ش!اشناسیمی

همه این باباز شناختم. تر میکم از این همتو رو که شاید  ولیاوه،   لیداال

 باهات اومدم. 

دونستی به پیشوازِ چه ای میاون بار، هر چی نبود، تا اندازه  وانگل

این ؟ فکر کن آخه! این باراین بار؟  ولیری. میای داری زندگی

دونی اون کی دونی. حتی نمیهم نمی یدونی؟ سر سوزنچی می بار

 یه ـ یا چی یه.
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 هم چیز سهمناک ولیکند(. درسته. نگاه می خود )به پیش روی  لیداال

 همینه.

 ، سهمناک هم هست ـآره  وانگل

  .شادل یبرم تو بایدآد که برای همین هم به نظرم می  لیداال

 آد؟ ت چیز سهمناکی میاچون به چشم کند(.)به او نگاه می  وانگل

 آره. درست برای همین.  لیداال

گی لیدا،ـ آخه تو واقعن به چی میبگو ببینم، ال شود(.تر می)نزدیک  وانگل

  سهمناک؟

 ه.شونکِ می و ونهمرسهمناک،ـ چیزی یه که می کند(.)فکر می  لیداال

 هم؟ شونهکِ می  وانگل

 م.ناگم،ـ به شونهکِ میتر بیش  لیداال

 تباری. . تو با دریا هم(شمرده)  وانگل

 اون چیز سهمناک هم همین طور.  لیداال

ونی و هم مر. تو، هم میتبارههم با تو هم اون چیز سهمناک  وانگل

 ی.شونکِ می

 ، وانگل؟تو نیبیاین جور می  لیداال

 که ات روته دل ام.هرگز تو رو درست نشناخته حالهربه که من  وانگل

 شه. هرگز. حالا داره برام روشن می

ی بندهام به خودت و برای همین هم باید آزادم کنی! همه  لیداال

کردی. خودت ت رو باز کنی. من اونی نیستم که گمون میداروندار

از هم جدا  و آزادانهتونیم با تفاهم ـ بینی دیگه. حالا میحالا میکه 

 شیم. 

شدیم. ـ . شاید برای هر دومون بهتر بود ـ اگه جدا می(یدلتنگبا )  وانگل

انگار اون چیز سهمناکی،  برام تو ... تونم!همه، من نمیاینبا ولی

   پرزورتره. ،ـ درتاون چیز پرکششلیدا. ال

 گی؟راست می  لیداال

از سر بگذرونیم. با  یشتنداریبا خوکنیم امروز رو  کاریبیا   وانگل

باز  رو تو رو ندارم که امروز بندِ  شاآرامش کامل درون. من دل

لیدا. من به حق و کنم و رهات کنم. حق ندارم. به خاطر خودت، ال

   کنم.اسداری از تو عمل میی پزمینه درم وظیفه

نی؟ پاسداری کازم پاسداری؟ چی آخه این جا هست که در برابرش   لیداال

کنه. اون چیز  متهدید که نیست اصلن هیچ زور و قدرتی اون بیرون

تره، وانگل! اون چیز سهمناک،ـ کششی در سهمناک جایی ژرف

 تونی کنی؟درون خود منه. اون رو خب چی کار می

  بیفتی.تا باهاش در بایستم تات نیرو بدم و پشتتونم بهمی  وانگل
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 بیفتم. درآره. ـ اگه بخوام باهاش   لیداال

 خوای؟پس نمی  وانگل

  دونم. نه که خودم نمییاوه، هم  لیداال

 لیدا جان ـشه، السره مییهامشب کار   وانگل

چه نزدیکه!  تصمیمآره، فکرش رو کن!  آورد(.می)غریوی بر لیدا ال

 ی زندگی!برای همه تصمیم

 فردا ـ بعدـ و   وانگل

 به باد رفته باشه! دیگهم اواقعیی آره، فردا! شاید آینده  لیداال

 ت ـ؟ اواقعی یآینده  وانگل

،ـ برای من! شاید ـ باشه به باد رفته ،زندگی سرشارِ آزاد یهسراپای   لیداال

 برای او هم. 

لیدا،ـ تو این مرد ناشناس رو ال (. ترآهسته ،گیرددست او را می )مچ  وانگل

 دوست داری؟

دونم اون برام اون آدم دونم! تنها میوه، چه میپرسی من ـ؟ امی  لیداال

 سهمناکه و ـ

 و چی ـ؟  وانگل

 و جام، به نظرم، پیش اونه. کند(.)خودش را آزاد می  لیداال

 آرم. میتر چیزها سر دردارم از بیشاندازد(. )سر به زیر می  وانگل

 ؟گذاریپیش پام میی؟ چه راهی دار اینپادزهری برای چه  . لیداال

اون وقت  رفته. دیگهخب او فردا،ـ  کند(.)دلتنگ به او نگاه می  وانگل

ت بردارم و از ام بندآماده هم من .هداز بالای سرت دور ش ختیبدب

 لیدا.گذریم، المون میآزادت کنم. از سر پیمان

 !دیگه اوه، وانگل ـ! فردا،ـ کار از کار گذشته  لیداال

ها رحم ها ـ! بیا دست کم به اونها! بچهبچه ند(.ک)رو به دریا نگاه می  وانگل

 کنیم ـ فعلن.

 
شوند. ته، هیلده و لینگسْتراند در باغچه پدیدار میهُلم، بولت)آرن

رود. دیگران کند و به دست چپ میلینگسْتراند همان پایین خداحافظی می
  ند.(روبه اتاق نشیمن می

 

 ایم ـهایی ریختهایم برنامهما رفتهکه  باور کنینتونین حالا می  هُلمآرن

 خوایم بریم تو آبدره و ـامشب می  هیلده

 نه، چیزی نگو!  تهبولت

 ایم.هایی ریختهایم برنامهما دو تا هم این جا رفته  وانگل

 آ،ـ راستی؟  هُلم.آرن

  مدتی. یهره شولدویکن ـ برای فردا میلیدا ال  وانگل
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 ره ـ؟می  تهبولت

 ست، خانم وانگل.این که خیلی عاقلانه ،اِ   هُلمآرن

 دریا. کنار. شاخونه خواد برگردهلیدا میال  وانگل

 ری؟می ونمری تو! از پیشمی لیدا(.)با پرشی به سوی ال هیلده 

 ت شده؟وا هیلده! چه )ترسیده(. لیدا ال

از او  ،با صدای نه چندان بلند)اوه، چیزی نیست.  آید(.)به خودش می هیلده 

 برو خب! گرداند.(رو برمی

 ری ـ شولدویکن!پدر،ـ ازت پیداست،ـ تو هم می )ترسان(.  تهبولت

  گاهی سری بزنم اون جا ـگهشاید  !اصلن نه،  وانگل

 ـ؟ چی این جا پیش ما تهبولت

 زنم ـسر میاین جا هم  وانگل

 گاهی، هان!گهـ  تهبولت

 . ای نیستهای دلبندم، چارهبچه وانگل

  
 رود.()به سوی دیگر اتاق می

 

  ته.نیم، بولتکمی دنبالبعدن مون رو حرف کنان(.پچه)پچ  هُلمآرن

 
 کنند.(رود. آنها آهسته کنار در با هم گفتگو می)او به نزد وانگل می 

 

ش پاک ش بود؟ سر و روهیلده چه ته(.به بولت نه چندان بلند)  لیداال

 بود که. یختهرهمبه

  ه؟پر زدچی  ش برایادل ای هیلده هر روز خداندیدههیچ   تهلتبو

 زده؟ ش برای چیزی پرادل لیداال

 شتی؟وگذ خونهاین  تواز همون زمان که پا   تهبولت

 چی؟ براینه، نه،ـ   لیداال

 ی مهرآمیز تو.یه کلمهبرای   تهبولت

   !بودکاری برای من یه  یعنی آه! لیداال

 
را میان  ش، سرباشدی زگارها و عواطف ناسااندیشه دستخوش)گویی 
 کند.(به پیش رو نگاه می ،گیرد و میخکوبها میدست

 آیند.(کنند و پیش میگو میوکنان گفتپچههُلم پچ)وانگل و آرن
کشد. سپس در را رود و به اتاق کناری دست راست سر میته می)بولت
  کند.(باز می

 

 ـتو  ـ اگه آماده است غذاـ حالا ،خب، پدر جان  تهبولت
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 بفرمایین، !خوبچه ؟ دخترم ،آماده است (.)با آرامشی زورکی وانگل 

ریم تو و یه پیمانه برای خداحافظی با ـ با "بانوی آموزگار! حالا می

 ریم.دریایی" بالا می
 

 روند.(دست راست می رِ ها به سوی دَ )آن
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های ماهی یوانگل در کنار برکه پزشکی ی باغچه)بخشِ دورافتاده

  رو به تیرگی شب تابستان.( شِ میوکپور. گرگ
 بهخودشان را  یک کرجی،در  ،ته، لینگسْتراند و هیلدههُلم، بولت)آرن

   ند.(رانمیساحل پیش کنار  از دست چپ دستی بلندیاری چوب
 

  خشکی! تونیم خیلی آسون بپریم توببینین، این جا می  هیلده

 !یننه، نه، این کار رو نکن  هُلمآرن

 .خانم تونم بپرم،من نمی  لینگسْتراند

 هُلم؟ تونین بپرین، آرنشما هم نمی هیلده

 م. پردونم نتر میبه  هُلمآرن

 بگیریم.  های رختکن کنارهپس بیاین دم پله  تهبولت

 
  ند.(ران)آنها خودشان را به دست راست می

لِسْتد که دفترهای نت و شیپوری با خود دارد، از دست )در همین زمان بال
کند، سلام می کرجیشود. به سرنشینان پیدا می راهباریکه راست در

ری از از راه دورتر و دورتها ند. پاسخکمی وگوگفتها گردد و با آنبرمی
  رسد.(به گوش می بیرون

 

س. چون که به خاطر کشتی انگلیسی یه روشنه بله،گین؟ ـ چی می  لِسْتدبال

خواین خوب از اگه می ولیآد این جا. بار آخری یه که امسال می

)داد ین. این دست اون دست کنها لذت ببرین، نباید زیاد آهنگ

شنوم تونم بینم دهد.()سر به این سو و آن سو تکان میچی؟  زند.(می

 گین!چی می

 
وانگل از دست چپ پدیدار  پزشکبه سر، به همراه  شاللیدا، )ال
  شود.(می
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 ،ـ هنوز خیلی مونده.مطمئن باشلیدا جان، ال ولی  وانگل

 تونه پیداش شه. نه، نه،ـ نمونده! هر دم می  لیداال

 ر! سلام، خانم!اِ، سلام، آقای دکت پرچین باغچه(. بیرون در کنار) لِسْتدبال

اوه، شما اون جایین؟ امشب هم بناست این جا  شود(.)متوجه او می وانگل 

  ؟باشه کنسرت

این روزا  .هنرنمایی کنه خوادمیبله، "انجمن شیپورنوازان"   لِسْتدبال

مناسبت برای جشن کم نداریم. امشب به افتخار کشتی انگلیسی 

 س.یه

 یگه؟د انگلیسی یه! پیداش شده  لیداال

ه، دزنهم به ها. چشم آد ـ از میون جزیرهداره خب می ولیهنوز نه.  لِسْتدبال

 سبز شده.  بالا سرمون

 بله،ـ همین جوره.  لیداال

امشب سفر آخرشه. دیگه  لیدا(.به النیمی رو به او و نیمی )  وانگل

 گرده.برنمی

همون جور  ،ا همبرای همین، م ولی، آقای دکتر. انگیزیهغمفکر   لِسْتدبال

! دیگه به آخ، ای آخخوایم ازش قدردانی کنیم. ای که گفتم، می

به زودی  ،آد. به قول تراژدی یهزودی روزای شاد تابستون سر می

 شه. ها بسته میی تنگههمه

  شه،ـ بله.ها بسته میی تنگههمه لیداال

های شاد ها بچههها و ماگیره. ما حالا هفتهاز فکرش دل آدم می  لِسْتدبال

ش ا، اولخبی تاریکی سخته. ایم. کنار اومدن با دورهتابستون بوده

تونن خودشونو دم ـ دمساز کنن، خانم گم. چون آدما میرو می

  تونن. می راستیوانگل. بله، 

 
  رود.(کند و به چپ می)او کرنشی می

 

! این ناکتاب دردواوه، از دست این تب کند(.)به آبدره نگاه می  لیداال

 ی پیش از تصمیم. کنندهکلافه ساعتِ نیم

  ؟ش هستجا سر بزنیخوای خودت باهاش حرف پس این که می  وانگل

م ابه دل خودم انتخاب خبباید خودم باهاش حرف بزنم. چون باید   لیداال

  رو بکنم. 

ازه ی انتخاب نداری. از من اجلیدا. اجازهتو انتخابی نداری، ال  وانگل

  نداری.
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، نه تونیمی بگیری. نه توتونی هرگز نمیتو م رو اجلوی انتخاب  لیداال

اش کنم،ـ راهیانتخاب کنم باهاش برم،ـ هم اگرای. کس دیگه

تونی به زور، برخلاف خواست خودم، این م کنی. میاتونی منعمی

این رو که من انتخاب  ولی تونی.رو میداری. این  مجا نگه

کنم و کنم،ـ او رو انتخاب میم انتخاب میادل هایتهدر تهم،ـ کنمی

ه بخوام و ناچار شم همچو انتخابی کنم،ـ این رو اگنه تو رو،ـ 

   بگیری.  ش روتونی جلونمی

 . بگیرمتونم این رو نمیجلوی گی. آره، راست می  وانگل

کنم! هیچ  ش بتونم پایداریاتازه هیچ چیز هم ندارم تا به کمک  لیداال

و پابند کنه. هیچ  کِشهمن رو بِ  نیست که خونهچیزی تو این 

خوام می .با من نیستنها ، وانگل. بچهکه مندار تنهوخ توای ریشه

. ـ از این جا که برم،ـ اگه نبوده . هرگز هممن نیست با، دلشون بگم

فردا به شولدویکن، نه کلیدی دارم  چهـ  امشب با او چهبرم خب،ـ 

بگذارم. تو  از خودمکه ی ی چیزس بدم،ـ نه پیامی در بارهکه پ

ام. از همون دم اول این جور ریشهبی ت این جور پاک  خونه

      ام.بیگانه بوده با همه چیزدربست 

    ای.خودت این جور خواسته  وانگل

ام. تنها ام، نه نخواستهنه خواسته ،ام. این رونه، نخواسته  لیداال

که روز  هم همون جوری بموناهده همه چیز رو گذوشتساوصاف

 ای. ،ـ نه کس دیگهخواستهاین تویی که این جور  م بود.ااومدن

 . سنگ تموم بگذارمفکر کردم برات   وانگل

این تاوانی داره.  ولیدونم! ن رو که خیلی خوب میوآره، وانگل، ا  لیداال

در  بند و پیوندینه حالا این جا  آخهه. شمی پاگیر آدمچیزی که 

ی اون ای،ـ نه کمکی،ـ نه کششی به همهیگرم،ـ نه پشتهکار

 بود. هر دومون می داراییترین چیزهایی که باید درونی

تو هم خب از فردا باز  ،لیدا. برای همینبینم، الاین رو که دیگه می  وانگل

تونی زندگی خودت می ،ن پسوآری. از ات رو به دست میاآزادی

      و بکنی. ر

به پا خودم،  واقعیگی زندگی خودم! اوه نه، زندگی به این می  لیداال

هایش را از )دستراهه افتاد. زندگی مشترک با تو که گذاشتم، به بی

دیگه  یساعتحالا هم ـ امشب ـ نیم د.(دهمی به هم فشارترس و ناآرامی 

سخت ش ه باید بهک ییاووفایی کردم،ـ ش بیآید که من بهمی ییاوـ 

آد بند بوده! حالا او میبودم، همون جور که او به من پایبند میپای

خواد دوباره زندگی کنم،ـ و ـ برای آخرین و تنها بار ـ ازم می
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ـ و  شونهکِ میو  مونهرَ میای که خودم رو،ـ زندگی واقعیزندگی 

 !خودم ازش بگذرم به دلتونم نمی

ات ـ پزشکزمان ج داری که شوهرت ـ و همبرای همین هم احتیا وانگل

 بگیره ـ و به جات عمل کنه. به دسترو  اختیارت

هایی زمانفهمم. اوه، باور کن آره، وانگل، این رو خیلی خوب می لیدا ال

آرامش و نجات در این بود که با دل و جون به  به نظرم،که  هست

شونن کِ ی که مییی نیروهاروی همهدرم رونبرم ـ و سعی کبتو پناه 

کنم. نه، نه،ـ بتونم این کار رو هم نمی ولی. دربیام موننرَ و می

   تونم!نمی

 کم با هم بالا و پایین بریم. یهلیدا،ـ بگذار بیا، ال وانگل 

. چون گفت این جا چشم به ندارم ش روادل ولی. دوست داشتمخیلی   لیداال

 ش بمونم. اراه

 ت داری.وق خیلیبیا! هنوز   وانگل

 ی؟ راستاِ،   لیداال

 گم. وقت داری، می کلی  وانگل

 یه کم راه بریم پس.  لیداال

 
روند. در همین زمان از دست راست جلوی صحنه بیرون میها آن)

  شوند.(ی بالایی برکه پدیدار میته در کنارههُلم و بولتآرن

 

 رو ببینین ـ!اون جا  بیند(.می ،شوند)آنها را که دور می  تهبولت

  هیس،ـ بگذارین برن. )آهسته(.  هُلمآرن

 گذره؟ها مین اونواین روزها می چیرین بیاسر در تونینمی  تهبولت

 این؟چیزی متوجه شده هُلمآرن

 چه جور هم!  تهبولت

 چیزِ همچین خاصی؟  هُلمآرن

 این؟چیزها. شما متوجه نشده خیلیاوه بله.   تهبولت

 دونم ـ درست نمی اوه،  هُلمآرن

  بیارین. انبزخواین به تنها نمی ولیاین. شدهمتوجه چرا، خوب هم   تهبولت

رو  کشه اون سفر کوچتون خوب میکنم برای نامادریمی گمان  هُلمآرن

 ه.رب

 ؟ راستی  تهبولت

گاه یه شد که او گهبرای همه بهتر نمییعنی  دوست داشتم بدونم بله،  هُلمآرن

  ؟این جا دور شه کم از

  آد این جا پیش ما.نمی هرگزدیگه  لابداگه فردا برگرده شولدویکن،   تهبولت

 افتین؟ فکری می وته جان، چه جور آخه به همچ، بولتولی  هُلمآرن
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. حالا نگاه کنین! خواهین دید،ـ اِهمنسفت و سخت  باور ،خب، این  تهبولت

 ایم.این خونه تومن و هیلده هرحال تا زمانی که گرده. بهبرنمی

  هیلده هم؟  هُلمآرن

چندان پشت سر  هنوزبچگی رو شد. چون با هیلده باز شاید می  تهبولت

کنه. لیدا رو ستایش میال ،مناگم، به خب. تازه، راستش نگذاشته

هم  چندانای که ست. نامادریچیز دیگه یهدونین، با من ، میولی

    ـ  تر از خود آدم نیستبزرگ

به این نمونده  درازی ناچندزمان شاید برای شما ته جان،ـ بولت  هُلمآرن

 که بتونین از این جا برین. باشه 

 این؟حرف زده شدر باره مپدرراستی! پس با  )سرزنده(. ته بولت

  .امحرف هم زده، بله  هُلم.آرن

 خب،ـ چی گفت!  تهبولت

 ای یه خب ـخت در فکر چیزهای دیگههام،ـ پدرتون این روزها س  هُلمآرن

 تر گفتم. پیشخودم که  رون یهم بله،بله،   تهبولت

روی هیچ ش بیرون کشیدم که نباید زیر زبان باز این رو از ولی  هُلمآرن

   حساب کنین.  شاکمک

 !ـ نباید  تهبولت

همچو چیزی  گفتمی. شکافتبرام  به روشنیاوضاع خودش رو   هُلمآرن

 اک غیرممکنه. پ شبرا

ین و من تاین جا بایس اومد تونام دله اون وقت باز کنان(.)سرزنش  تهبولت

 ؟بازی بدینرو 

به  اشته جان. از سر تا تهام، بولتهمچو کاری نکرده همهیچ   هُلمآرن

 یا نه.  پا بیرون بگذارینخودتون بستگی داره ـ که 

     به من بستگی داره؟چی گین می  تهبولت

ی اون چیزهایی رو که پا به دنیای بیرون بگذارین. همهاین که   هُلمآرن

ی یاد بگیرین. دستی تو همه ،خوادتون میادلاز همه تر بیش

داشته  زنهبراش پَر میش همهتون ادلچیزهایی که تو این خونه 

گین در این ته. چی میتری زندگی کنین، بولتبهتو شرایط  .باشین

 باره؟ 

پاک  ولیاوه، خدای بزرگ ـ!  کند(.هایش را در هم می)دست ته بولت

تونه، خب ـ. چون آخه نه می ،خوادنه می مغیرممکنه که. وقتی پدر

 ش رو بیارم. ی دنیا ندارم که بتونم بهای تو همهکس دیگه

قد ـ  آموزگارِ  که یاریتون رو راضی کنین اتونستین دلنمی  هُلمآرن

 ؟ذیرینبپتون رو پیشین

 که ـ؟ خواینمیهُلم! یعنی شما ، آقای آرنرو شما یاریِ   تهبولت
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. مطمئن در گفتار و کردارم؟ بله، از دل و جون. بدتون یاری  هُلمآرن

 کنین؟پذیرین؟ هان؟ قبول میباشین. ـ پس می

بزنم بیرون،ـ دنیا رو ببینم،ـ درست و  خونهکنم! که از میقبول  تهبولت

چیز  یهم اکه به چشمرو هایی کاری یاد بگیرم! همهحسابی چیزی 

 اومده ـ! شدنیبزرگ دلچسب نا

خودتون  اگرها نتشه.  برآورده ونبرات حالاتونه ش میبله، همه هُلمآرن

  بخواین.

 ناپذیروصف یبختی این خوشخواین در رسیدن به همهشما هم می تهبولت

 وتونم همچببینم،ـ میبگین  ولی،ـ شه کهنمی! ام رو بگیریندست

 ذیرم؟پب غریبه هگذشتی رو از ی

ته. از من هر چیزی تونین بپذیرین، بولتاز من خیلی خوب هم می هُلمآرن

 تونین بپذیرین.رو می

تونم رسه که مینگین به نظرم میبگین گیرد(.های او را می)دست تهبولت

 ،اوه، از شادی (د.دارمیبر فریاد)ـ  ولیدونم چه جوری یه؛ هم! نمی

 مههاین! اوه،ـ پس باهم گریه کنم ،هم بخندم تونممیاز خوشبختی 

که  داشترَم میتونم درست زندگی کنم. ترس داشت سخت بَ می

 م بره. ازندگی از دست

حالا باید خیلی  ولیته جان. خواد دلواپسِ این باشین، بولتنمی هُلمآرن

 توناین جا  پابند چیزی هست کهبینم ـ چیزی ـ م بگین بروراست به

 کنه؟

 پابندم کنه؟ نه، نیست. تهبولت

 هیچ چیزی؟ هُلمآرن

کنه. هیلده ای پابندم مینه، هیچ چیز. یعنی،ـ پدرم که خب تا اندازه تهبولت

 ـ ولیهم. 

ش برین. هیلده ادیر یا زود باید از پیش آخهخب. ـ پدرتون رو که  هُلمآرن

دیر و این هم خب  تو زندگی بره. خودشاه ربه روزی  ههم باید ی

هیچ جور  چیزی، پس جز این، ولی. سوز ندارهوداره، سوخت زود

  ته؟ نیست که پابندتون کنه، بولت ،یارابطه

تونم خیلی راحت هر جا ، میگین کهاگه برای اون مینه، اصلن.  تهبولت

 باشه برم.  که

 .بیاینتونین با من میجان،ـ پس  تهخب، حالا که این جوره، بولت هُلمآرن

اوه خدای بزرگ،ـ فکرش چه  زند(.هایش را به هم می)دست تهبولت

  !بخشهیشاد

 م اعتماد دارین؟به همه جوره م گرم باشه کهادلپس  هُلمآرن

 !شراست ،بله، دارم تهبولت
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دربست تون رو با خیال راحت خود و آینده دارین که وش راپس دل هُلمآرن

 ته؟ دارین؟ مگه نه؟های من بگذارین، بولتدست تو

ای دیگه تونین فکرخواستین نداشته باشم؟ میمی !خب بله، پیداست تهبولت

ها خوام بگم قدیماین ـ میبوده امقدیمی آموزگارکه  کنین! شما

 این.بوده مآموزگار

ـ.  ولیم. یستنی کار اون جنبه دربندن که نه. من چندان اوتنها برای  هُلمآرن

نیست که پابندتون کنه.  پیوندیته. هیچ خب،ـ شما پس آزادین، بولت

تون رو برای خواین زندگیخواین ـ میپرسم ـ که میپس ازتون می

 من گره بزنین؟زندگی همیشه ـ به 

 گین!اوه،ـ چی دارین مینشیند(. )از ترس پس می تهبولت

 شین؟سرم میته. هم، بولتی عمربرای همه هُلمآرن

نه، نه، نه! این غیرممکنه! پاک  نیمی به خود(.نیمی به او، ) تهبولت

 غیرممکن!

 راستی پاک براتون غیرممکنه که ـ؟ هُلمآرن

 ،گینکه می باشهچیزی تونه نمیکه خب هیچ تون احرف دل ولی تهبولت

پیشنهاد نی که اهمه ـ. زماین یا ـ. با کند.()به او نگاه میهُلم! آقای آرن

 کردین اون همه کار برام بکنین ـ منظورتون همین بود؟

 انگار سختته. گوش بدین، بولت امهحالا باید کمی به حرف هُلمآرن

 ام.ون کردهتزدهشگفت

تونست اوه، چه جور همچو چیزی ـ از سوی شما،ـ چه جور می تهبولت

 ام نکنه!زدهشگفت ـ شگفت

تونستین بدونین، دونستین،ـ نمیشما که نمی ه.حق با شما باش شاید هُلمآرن

 ام.کرده شماکه من این سفر رو به خاطر 

 به خاطر من ـ اومدین این جا! تهبولت

 ایگفته شای از پدرتون گرفتم. درته. بهار نامهبله، درسته، بولت هُلمآرن

کمی بیش از ـ، که  موهانداخت ـ  گماناومده بود که من رو به این 

   کنین.یاد میتون پیشین آموزگاراز ـ ست دو هی

 پدر چه جور تونست همچو چیزی بنویسه! تهبولت

رفتم که به این خیال فرو خبمن  ولیداشت. هیچ همچو منظوری ن هُلمآرن

 الانمن برگردم. ـ نه،  خوادمی اشدل شهمهدختر جوانی این جا 

که،ـ وقتی دونین ته جان! و،ـ میکنین، بولتنم رو قطع احرف

رو دیگه پشت سر  جوانیشکوفایی  هایمن سال مثلمردی 

گذاره. می نیرومندی خیلیـ یا خیالی ـ تاثیر  گمانگذوشته، یه همچو 

گفتم باید بیایم  .پیدا شددرََم  تونبه قدرشناسانه ـ پرتوانِ  دلبستگی هی



85 
 

بگم من هم همون احساسی رو دارم تون تون. بهتون. باز ببینمپیش

  دارین.  مکردم شما براگمون می که

 اشتباه بوده! هدونین این جور نبوده! که یحالا که می ولی تهبولت

ته. تصویر شما،ـ اون جور که من در ، بولتکرد شهش نمیاکاری هُلمآرن

که  رو دارههوایی وحال نِ اهرونش،ـ همیشه رنگ و مُ م دارمادرون

 ید نتونین از این سر در بیارین.شما شا. آوردش پیم برااون اشتباه 

 این جوری یه. ولی

 همچو چیزی بتونه پیش بیاد.  کردمنمی گمان هیچ تهبولت

ته؟ گین، بولتتونه؟ حالا چی میمی روشن شده حالا که خب ولی هُلمآرن

 تونین با خودتون کنار بیاین و ،ـ خب، همسر من شین؟نمی

هُلم. آقای آرننیست،  ممکنجور  از دید من، این هیچ ولیاوه،  تهبولت

جور تونم کنم هیچ این! فکرش رو نمیبوده شمایی که آموزگارم

 داشته باشم. هاتونبا ایدیگه یرابطه

ـ. پس بتونینکه  آدنمی به نظرتونخب، خب،ـ اگر هیچ جور  هُلمآرن

 ته جان.مونه، بولتمون همون جور میارابطه

 منظورتون چی یه؟ تهبولت

کنم بیاین بیرون سرِ پیشنهادم هستم. کاری می که روشنه ،همهاین با هُلمنآر

و بتونین دنیا رو ببینین. بتونین چیزی رو که واقعن دوست دارین، 

رو پس تون آیندهیاد بگیرین. بتونین آسوده و مستقل زندگی کنین. 

 هتونین به چشم یته. چون همیشه میکنم، بولتهم تامین می از اون

م نگاه کنین. در این شک اعتماد بهدوست خوب، وفادار و قابل

 نکنین!

 .غیرممکنه اصلنها دیگه ی اینهُلم،ـ همهاوه خدایا،ـ آقای آرن تهبولت

 ؟غیرممکنهاین هم  هُلمآرن

تونین فکرش رو کنین! پس از اون چیزی بله، خودتون که خب می تهبولت

 ن دادم ـ. اوه، خودتون که بایدتوم گفتین،ـ و جوابی که بهکه به

 تونتونم این همه چیز رو ازر نمیمن دیگه هیچ جو متوجه شین،

 از این هرگز!پس بپذیرم.  تونتونم ازبپذیرم! هیچ چیزی نمی

دست از زندگی بمونین و  خونهدونین همون جور تر میپس به هُلمآرن

 ین؟ بکش

  ه!ناکاوه، فکرش هم سخت درد تهبولت

رو از دنیای بیرون  ایگوشهکه از این خواین چشم بپوشین می مهُلآرن

ی اون ببینین؟ چشم بپوشین از این که شما هم دستی در همه

 شهمهتون ادل گین این جاکه خودتون می داشته باشینچیزهایی 

ی هم اهاندازه چیزهای فراوان دیگ؟ بدونین که بیزنهبراش پَر می
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نیارین؟ ش سر دراگز درست از چیزیهر ،همهاین هست،ـ و با

  ته. خوب فکر کنین، بولت

 هُلم.گین، آقای آرندرست می بسیاربله، بله،ـ  تهبولت

روزی که پدرتون دیگه این جا نباشه،ـ شاید تو دنیا  هتازه،ـ ی هُلمآرن

ی بدین،ـ که اه. یا هم ناچار شین تن به مرد دیگدرمونده و تنها بشین

  داشته باشین.نش ی هم بهشاید ـ هیچ مهر

درسته.  چهم خب بینگین،ـ میی این چیزهایی که میاوه بله،ـ همه تهبولت

 همه ـ! ـ یا شاید هم ـ؟این با ولی

  خب! زده()شتاب هُلمآرن

غیرممکن هم  وبنُاز بیخ ،همهاین با ،شاید کند()دودل به او نگاه می تهبولت

 ـ.نباشه

 ته!چی، بولت هُلمآرن

 .پذیرفت ـ کردینم پیشنهاد چیزی رو،ـ که به این که شاید بشه،ـ تهبولت

تونستین این  ،هرحالکه ـ؟ که به خواستینخواین بگین شاید هم می هُلمآرن

 تونادوست وفادار کمک هی چون تونممیم بدین که دلخوشی رو به

 کنم؟

هیچ جور شدنی  اصلننه، نه، نه! اون که هرگز! چون اون حالا  تهبولت

 ی بگیرین.زنتره من رو به هُلم،ـ بهنیست. ـ نه،ـ آقای آرن

 !همه، بااینخواینته! میبولت هُلمآرن

 خوام.م ـ میگمانبله،ـ به  تهبولت

 خواین همسرم شین!پس می هُلمآرن

 بگیرین.به زنی هنوز نظرتون اینه که ـ که من رو  هبله، اگ تهبولت

گیرد.( اوه، سپاسگزارم،ـ )دست او را می ـ! مچه جور ه هُلمآرن

ای که گفتین،ـ دودلی ته! چیزهای دیگهسپاسگزارم، بولت

 ماپیش الانتون ای دلترسونه. اگر هم همهترتون،ـ من رو نمیپیش

تون گذارممیته، ش بیارم. اوه، بولتاتونم خب به دستنیست، می

  هام!روی چشم

ای از زندگی تونم بهرهدنیا بزنم. من هم می توی تونم چرخپس می تهبولت

 این.م قول دادهببرم. این رو به

 ام.م ایستادهاروی قول هُلمآرن

 ی چیزهایی رو که دوست دارم یاد بگیرم.همههم تونم می تهبولت

 ـ.ته. یاد سال آخر مدرسه بیفتیندم. مثل پیش، بولتخودم یادتون می هُلمآرن

فکرش رو کنین،ـ آدم بدونه آزاده ـ و  ام و در خود فرورفته()آر تهبولت

 شهمهها بگذاره. و ناچار هم نباشه تونه پا به درون ناشناختهمی
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داشته نرو  چِرت ی این درآمدشورهدل شهمهآینده باشه.  سِ واپدل

 ـ.باشه

ر مگ ـ  بکنین. وهم همچو چیزی رو  فکرِ  ناگزیر نیستینبله. هرگز  هُلمآرن

 چیز خیلی خوبی هم هست؟ هان؟ این، که ته جان،ـ بولت ،نه

 .ندارهبله. راستش هست. شک و تردید  تهبولت

اوه، خواهین دید که چه سروسامان  اندازد()دستش را دور کمر او می هُلمآرن

دردسر و چه خوب و بی ییکنیم! و دوتاو دلنشینی پیدا می شخو

  ته!لتآییم، بوبا هم کنار می صمیمانه

 پیشتونه باید ب کنم ـ اینمی گمانـ. راستش  رفتهرفتهبله، من هم  تهبولت

آه!  کشد.(کند و تند خودش را کنار می)به دست راست نگاه می .بره

 چیزی نگین! اصلن

 چی شده، جانم؟ هُلمآرن

 اون جا رو نگاه کنین! کند.()اشاره میاوه، اون بیچاره ـ.  تهبولت

 رتونه که ـ؟پد هُلمآرن

   . رهمینه، اون پیکرتراش جوانه. داره اون جا با هیلده  تهبولت

 اشه مگه؟آ، لینگسْتراند. چه هُلمآرن

 و ناخوشه. نزاردونین چه که می خودتوناُ،  تهبولت

 نباشه. تبله، اگه تنها خیالا هُلمآرن

 ترراش بهشاید همین ب ولیره. آنمیزیاد تاب  شکبی نه، راسته. تهبولت

 باشه.

 تر باشه؟ چرا، نازنین، به هُلمآرن

هرگز چیزی از هنرش در  حال،هربه ،خب، چون ـ چون پیداست تهبولت

   ان بریم. آد. ـ بیاین تا نیومدهنمی

 .مای نازنینتهبا جان و دل، بولت هلمآرن

  
 شوند.(دیدار میپ)هیلده و لینگسْتراند در کنار برکه 

 

 ؟کنننمیبرای ما صبر  سرورانـ هی! هی، هیلده

 ریم.میکمی جلوتر  ته و منبولت هلمآرن

  
  روند.(ته به دست چپ می)او و بولت

 

جفت راه ی آدما جفتنشینه! همهاین جا چه دل حالا خندد()آهسته می لینگسْتراند

 دوتا دوتا با هم.  شههمرن. می

لم هُ تونم قسم بخورم آرننگین میگینب کند()با نگاه آنها را دنبال می هیلده

 کنه.داره ازش خواستگاری می
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 این؟راستی؟ متوجه همچو چیزی شده لینگسْتراند

   سخت نیست که. باز باشه،ـ که های آدم چشمبله.  هیلده

  م.ا. مطمئنهن گهمی خانم تهبولت ولی لینگسْتراند

 گمانتازه . ه شدهبدجور شکست ی اوش، سر و رونظربله. چون به  هیلده

 شه. اس هم میتبه زودی  هکنمی

  .شهش نمیازنحال، هربرای این هم که نیست. بهتنها خب،  لینگسْتراند

 دونین؟شما حالا از کجا می هیلده

 باشه. شخب، چون به یکی دیگه قول داده به یاد لینگسْتراند

 تنها به یادش باشه؟ هیلده

 جا نیست. بله، زمانی که این لینگسْتراند

 !دیگه باشه خودتون باید به یاد اُ، پس هیلده

 .باشهشاید هم این جور  لینگسْتراند

 تون داده؟همچو قولی به هیلده

ش به هیچ نباید ولیم داده! به یقول همچوبله، فکرش رو کنین،ـ  لینگسْتراند

 دونین. بگین که می

 آد.از من هم در میشم اگه بگم. از دیوار صدا در اومد، لال اوه،  هیلده

 .کنهمیبه چشم من، لطف خیلی بزرگی  لینگسْتراند

،ـ باهاش نامزد کنین؟ این جا که برگردین زمانیخواین میپس  هیلده

  باهاش هم ازدواج کنین؟

ش رو ندارم به اهای اول دلآد. چون سالنمینه، چندان جور در لینگسْتراند

یه  رسم، دیگه، از دید من،همچو چیزی فکر کنم. به آن جا هم که ب
 .هشد برای من بزرگزیادی کم 

 باشه؟ تونواین این جا به یادخهمه، میاینبا ولی هیلده

این که، برای منِ هنرمند. برای . متوجهخوبهبله، چون برام خیلی  لینگسْتراند

زندگی نداره، کاری نداره. ـ  توهم که خودش رسالت درستی  ناو

 .هکنمی همه، لطفاین با ولی

تونین میته این جا به یادتونه، تندتر کنین وقتی بولتمی گمان پس هیلده

  کنین؟ تون کارهنری اثرِ روی 

زن  این جهان، تودونین، دونستن این که جایی بله، تصورم اینه. می لینگسْتراند

و در رویای آدمه ـ.  رهمین، ظریف و خاموشی هست که آرام وجو

نم ودبسیار ـ بسیارـ. خب، درست نمیباشه زی به چشم من، باید چی

  بگم.ش به یچ

 انگیز؟خواین بگین ـ هیجانشاید می هیلده

انگیز. یا همچو چیزی. خوام بگم هیجانانگیز؟ اوه بله. میهیجان لینگسْتراند

. راستی ینایرک، خیلی زخانم شما، هیلده کند.()چندی به او نگاه می
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همین  توبیش و، کماین جا ه برگردمشما. من ک ینایرکخیلی ز

. شاید هم همین هسالان سالی هستین که خواهرتون وسن

سرورویی رو داشته باشین که خواهرتون الان داره. شاید هم همین 

 ،رو پیدا کرده باشین که او الان داره. شاید اون زمان یخویوخلق

 . در واقع ،پیکر هدر ی هم او ـ و هم خودتون باشین

   ؟خواستمی اتوندل رو این دههیل

 اینحالا ـ برای  ولی. بلهکنم می ناگمنگین دونم. بگیندرست نمی لینگسْتراند

خوام تنها مثل خودتون باشین. درست همین تر میتابستان ـ بیش

 جوری هم که هستین. 

 دارین؟ ماتر دوستاین جور بیش هیلده

 تون دارم.ادوست خیلی خیلیبله، این جور  لینگسْتراند

من همیشه که آد تون میاشما که هنرمندین، بگین ببینم،ـ خوش هام،ـ هیلده

 پوشم؟ میهای روشن تابستانی رخت

 آد. م میاخوش خیلیبله،  لینگسْتراند

 آد؟م میهای روشن بهشما، رنگ چشم بهپس  هیلده

 .دآتون میای من، واقعن خیلی بهبله، به سلیقه لینگسْتراند

رخت سیاه  توکنین می ناگم،ـ شما که هنرمندین، بگین ببینم،ـ ولی لدههی

 ؟کنمسرورویی پیدا میچه 

 ؟خانم رخت سیاه، هیلده تو لینگسْتراند

 م؟ش خوب کنینمی گمانپوش. سراپا سیاه هیلده

با خوره. از این گذشته، حتمن سیاه که راستش به درد تابستان نمی لینگسْتراند

. اون هم با این برورویی که شدینمی خوبیار بسرخت سیاه هم 

 شما دارین. 

دار نوار چینسیاه از پا تا گردن. ـ  زند(ش زل میخود )به پیش روی هیلده

 همبلند سیاه  تور یههای سیاه. ـ کش. ـ دستگردن دورسوگواری 

 در پشت.

بودم ـ  پوشیدین، نقاشمی یرخت همچین هاگ داشتم آرزو، خانم هیلده لینگسْتراند

 کشیدم.ن زیبای سوگوار رو میوی جوبیوه هو ی

 عروس جوان سوگوار رو.  هیا ی هیلده

دوست ندارین  خبشما که  ولیبود.  ترتون بازم برازندهبهاین یکی  لینگسْتراند

 بپوشین؟ یرخت همچین

 انگیزه.هیجان م،ظربه ن ولیدونم. درست نمی هیلده

 انگیز؟هیجان لینگسْتراند

اون جا رو  ،اِ  .(کند)ناگاه به چپ اشاره میانگیزه. بله، فکرش هیجان هیلده

 نین!بیمی
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انگلیسی یه! درست دمِ اسکله  بزرگ کشتی کند()به آن سو نگاه می لینگسْتراند

 هم!

  
 شوند.(لیدا در کنار برکه پدیدار می)وانگل و ال

 

اِ،  بیند.(ان را می)دیگرکنی! لیدا جان،ـ اشتباه مینه؛ باور کن، ال وانگل

 شما دو تا این جایین؟ مگه نه، آقای لینگسْتراند،ـ که هنوز پیداش

 نشده؟

 کشتی انگلیسی یه؟ لینگسْتراند

 بله دیگه! وانگل

 دیگه اون جا کناره گرفته، آقای دکتر. .کند()اشاره می لینگسْتراند

 دونستم.آه ـ! می لیداال

 اومده! وانگل

 ـ صداوسربیشبرو. پاک آروم و  دزدگفت، مثل  تراحشه می لینگسْتراند

خواد موسیقی باید هیلده رو برسونین به بندر. زود باشین! حتمن می وانگل

 رو بشنوه.

 خواستیم راه بیفتیم، آقای دکتر. بله؛ هم الان می لینگسْتراند

 کم دیگه.یه  آییماومدیم. میبعد ماها هم شاید  وانگل

 رن.می ییهم دوتا هااون .کند(پچ میپچ )به لینگسْتراند هیلده

  
پس،  روند. از این)او و لینگسْتراند از باغچه بیرون و به دست چپ می

 رسد.(های آبدره به گوش میآواز شیپور از دوردست

 

 کنم.اومده! این جاست! آره، آره. ـ این رو حس می لیداال

 حرف بزنم. لیدا. بگذار تنها باهاشتره بری تو، البه وانگل

اش، بینیرد.( آه،ـ میآومی گم! )فریاد برشه، میشه! نمیاوه،ـ نمی لیداال

 وانگل!

  
باغچه  پرچینِ بیرونِ  راهباریکهدر آید و )مرد ناشناس از دست چپ می

 ایستد.(می

 

 لیدا. ت، الاام پیشمن خب باز اومده .عصر به خیر کند(.)سلام می ناشناس

 ش رسیده. ابله،ـ حالا وقت له،بله، ب لیداال

 ای؟ یا نه؟ آماده سفربرای  ناشناس

 نیست. بینینخودتون که خب می وانگل
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 .رو چمدونای پرنه هم  ،گممی رو رخت سفر یا این جور چیزانه  ناشناس

 اتاق، با خودم تو کشتی دارم. خوادمی ی چیزایی که برای سفرهمه

 هامای باپرسم آمادهپس ازت می لیدا.()به الام. هم براش گرفته

   بیای؟ هامبیای،ـ به دلِ خودت با

 ! این جور وسوسه نکنین!، از من نپرسیناوه کنان(.لابه) لیداال

  
 رسد.()زنگ کشتی بخار از دور به گوش می

 

باید بگی  الانزنن. برای سوار شدن می ودارن زنگ اول ر الان ناشناس

 آره یا نه.  

ی برای همه ! تصمیمتصمیم (دهدمی پیچ و تاب هم بها را ه)دست لیداال

 !نشه برش گردوندهرگز هم زندگی! 

 ساعت دیگه کار از کار گذشته.! نیمرگزه ناشناس

از  چرا هیچ جور دست کند(کاوی به او نگاه میرویی و کنج)با کم لیداال

  ؟دارینبرنمی مسر

 ایم؟فتِ همما ج تو این احساس منو نداری که ناشناس

 گین؟می قوله به خاطر اون لیداال

هیچ  ه زن. برای اینچه مرد، چبنده. پای کسی رو نمیودست هقول ناشناس

  تونم. نمی که مداربرنمیت سر جور دست از

 از این نیومدین؟ چرا پیش )آهسته و لرزان( لیداال

 لیدا!ال وانگل

یزی که آدم رو ـ به درون وای،ـ از این چ رد(.وآ)داد برمی لیداال

ی توان دریا فریبه! همهکنه و میکِشه و وسوسه میها میناشناخته

  جمع شده!چیز  یهین ادر 

  
 شود.(باغچه رد می پرچین)ناشناس از روی 

 

 خواین؟چی یه؟ چی می نشیند()به پشت وانگل پس می لیداال

انتخاب  ت آخر منودس خبلیدا،ـ از سروروت ـ و صدات پیداس، ال ناشناس

 .دیگه کنیمی

ی منه وظیفههمسرم این جا انتخابی نداره بکنه.  رود()رو به او می وانگل

! اگر پناهدر . بله، ش بگیرمادر پناهو هم ـ کنم هم براش انتخاب که 

ن و از این جا،ـ از این کشور نرین،ـ و باز یتون رو نگیرراه

  آرین؟ر خودتون میدونین خب دیگه چی به سبرگردین،ـ می

  نه! کارنه، نه، وانگل! این  لیداال

 کنین؟ چی کارم می ناشناس
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ین که سوار تون! درجا! پیش از اادم به عنوان تبهکارـ بگیرنمی وانگل

 دونم.میرو قتل توی شولدویکن  زِ کشتی شین! چون همه چی

 تونی ـ!اوه، وانگل،ـ چه جور می لیداال

ای از جیب بغل بیرون )تپانچهبودم. برای همین ـ  دهآما اینبرای  ناشناس

 ام.اینو با خودم ورداشته منم ،ـ برای همین آورد.(می

رو نکشین! به جاش  نه، نه،ـ او اندازد()خودش را جلوی وانگل می لیداال

 من رو بکشین!

. خواممی برای خودم و! اینت شور اینو نزنهادلنه تو، نه اون.  ناشناس

 خوام آزاد زندگی کنم و بمیرم.چون می

ت بگم،ـ بگم تا او هم وانگل! بگذار این رو به )در برآشفتگی فزاینده( لیداال

رو هم  شداری! زور و ابزار اماین جا نگه تونیمی خببشنوه! تو 

ی م،ـ همهاجان ولیخوای بکنی! داری! این کار رو هم می

ا رو هرو،ـ اون مای پرکشش تن و جانهای خواهش،ـ همهمفکرها

به درون اون تازن کشن و میپر میها به بند بکشی! اونتونی نمی

ام،ـ و تو درشون رو به ها،ـ که من براشون ساخته شدهناشناخته

  ای!روم بسته

گام به  داری لیدا!بینم، الخاموش( این رو که می رنجی دستخوش) وانگل

کران و ون چیز بیشی. خواستِ ادور می ازم سُری ومی گام

 رونهمیسره یک ور تام جاننیافتنی،ـ سرانجاپایان ـ و دستبی

  سیاهی شب. توی

 اشبالای سرم ـ حس ꞌخاموش سیاهِ  هایِ بالاوه آره، آره،ـ مثل  لیداال

  کنم! می

ای برات در دست ن جا بکشه. هیچ راه نجات دیگهاوبه نباید کار  وانگل

بینم. برای همین هم ـ برای همین هم مین ،حالهربه ،نیست. من

ت اتونی راهـ حالا خب می .گذرممی مونپیماناز سرِ الان ـ  ینهم

 کاست.ـ  کم وی بیآزاددر رو انتخاب کنی ـ 

گی،ـ چیزی که می شود(ش بند آمده، چندی به او خیره میا)گویی زبان لیداال

  گی!ت میاراسته،ـ راست! این رو ـ از تهِ تهِ دل

 گم. می ماریشآره،ـ از تهِ تهِ دلِ  وانگل

  !از سر اون بگذریتونی میتونی هم! می لیداال

 ت دارم. اتونم ـ چون سخت دوستتونم. میآره، می وانگل

ـ این همه نزدیک ـ این همه یگانه ـ  هاتیعنی با )آهسته و لرزان(.  لیداال

 شده بودم!

 شترکه.ها و زندگی مکارِ سال  وانگل
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ـ که چندان چیزی از این  ببین ومن ر کند(.هایش را در هم می)دست  لیداال

 ام!ندیده

 خب، ـ حالا هیچ چیزی تو رو به حالا ولیفکرت جاهای دیگه بود.   وانگل

تونه ـ باز ات حالا میزندگی واقعی نبسته.ام داروندار و کسانمن و 

تونی آزادانه انتخاب یبه مسیر درست خودش ـ بیفته. چون حالا م

 لیدا. کنی. با مسئولیت خودت هم، ال

گیرد و رو به وانگل به پیش روی خود ش میخود های)سرش را در دست  لیداال

آزادانه و ـ و با مسئولیت! با مسئولیت هم؟ ـ این ـ  شود(.خیره می

  ه!دمی تغییررو چیز  همه

 
  آید.()زنگ کشتی باز به آواز در می

 

 زنن. بیا دیگه!برای بار آخر میو لیدا! حالا زنگشنوی، المی اسناشن

شود و با صدایی نیرومند گردد، به او خیره می)به سوی او برمی  لیداال

 آم.نمی هاتوندیگه هرگز با پس از این پیشامد، گوید(.می

 آی!نمی ناشناس

 تاهرگز از پیش دیگه پس از این پیشامد،اوه،ـ  چسبد(.)به وانگل می  لیداال

 رم!نمی

 لیدا!لیدا،ـ الال  وانگل

 پس تمومه! سناشنا

 بله! تموم برای همیشه!  لیداال

 تر از خواست منه. پرزور کهبینم خب. چیزی این جاس می   ناشناس

دیگه به اندازه یه ارزن هم تاثیری روم نداره. شما برام  تونخواست  لیداال

 .گردهبرمیبه همون جا هم و  اومده  ای هستین ـ که از دریامرده

  تون ندارم. ندارم. کششی هم به توندیگه ترسی از

پس  رود.(میبه آن سو وی پرچین از رزنان )چرخدار، خانم! خدانگه   ناشناس

از  امی که تو زندگیگشکستـ شما چیزی نیستین جز یه کشتی ایناز 

 ام. سر گذرونده
 

  رود.()به دست چپ می

 

لیدا،ـ جان تو مثل دریاست. افت و ال کند(.لیدا نگاه می)چندی به ال گل وان

 خیز داره. این تغییر از کجا اومد؟ 

باید  زمانیاومد،ـ تغییر  زمانیشی که تغییر متوجه نمیمگه اوه،   لیداال

 تونستم آزادانه انتخاب کنم. اومد که می

 ؟کشهدش نمیبه خودیگه تو رو  ـاون چیز ناشناس هم،  وانگل
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 تونستم توشمی ،خواستم. اگه خودم میسونهرتمی، نه هشکِ  ِمی نه  لیداال

ش کنم. برای همین اتونستم انتخابرو ببینم،ـ برم توش. حالا می

   اش هم بگیرم.تونستم نادیده

ـ و تصویر  عکس یوسیلهتو به ت. افهممکم ـ دارم میکم  وانگل

برای دریا،ـ  تااشتیاقی. دلتنگی و کنرویت، فکر و حس میقابل

خواهی رو ها نمود آزادیت به او،ـ به اون مرد ناشناس،ـ ایناکشش

 درت بوده، نه چیزی دیگه. شکوفاییبه بیداری و 

بودی. تو داروی  خوبی برام دکترتو  ولیچی بگم.  دونماوه، نمی  لیداال

،ـ پیدا ور برسه تونست به دادمدرست رو،ـ تنها دارویی که می

  .ببری شکه به کار داشتیرو  شاکردی،ـ و دل

، دلِ خیلی کارها کشهکار به جاهای باریک که می، هادکترآره،ـ ما  وانگل

  لیدا؟گردی پیش من، الحالا پس برمی ولیکنیم. ـ رو پیدا می

دیگه گردم پیش تو. حالا آره،ـ وانگل نازنین باوفا،ـ حالا برمی لیداال

گردم چون حالا آزادانه،ـ به دلِ خودم ـ و مسئولانه برمیتونم. می

 ت.اپیش

لیدا! اوه،ـ فکرش رو کن که لیدا! الال او می کند( )نگاهی از دل به وانگل 

 هم دیگه زندگی کنیم ـ تونیم تنها برایحالا ما دو تا می

 . یادهای تو ـ و یادهای من.مونـ و با یادهای مشترک لیداال

 !جانم، درسته آره، وانگل

 هامون، وانگل.ـ و برای دو تا بچه لیداال

 شون!گی بههامون میبچه وانگل

 آرم.شون رو به دست میادل ولیـ ،با من نیستن هایی کهبچه  لیداال

اوه!ـ برای این  بوسد.(های او را شاد و تند می)دستهامون ـ! بچه وانگل

 !اندازه سپاسگزارمبی حرف
  

ته از دست چپ باغچه هلم و بولتآرن ، لینگسْتراند،لِسْتدالب)هیلده، 
 آیند.(می
 بیرون در ꞌتابستانی مهمانانِ زمان، بسیاری از جوانان شهر و )هم 

 .(راهباریکه
 

نامزدها تازهبه چه او و پدر ، ببینین ـ اِ  .به لینگسْتراند( نه چندان بلند) هیلده

 !نمونمی

 م کوچولو.تابستونه، خان .یده(را شن این)که  لِسْتدبال

 . حالا رهداره می 1کشتی انگلیسی .کند(لیدا نگاه می)به وانگل و ال هلمآرن

                                                           
 حالا.ره ـ متن اصلی: انگلیسی یه داره می 1
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 تونه ببیندش.تر میاز این جا آدم به .رود(می پرچین)به پای  تهبولت

 سفر امسال. نآخری لینگسْتراند

 .هشبسته میها تنگهی ، به زودی همهگهمی شاعر همون جور که لِسْتدبال

بینیم. شنیدم فردا دلگیره، خانم وانگل! شما رو هم که یه مدتی نمی

  رین شولدویکن دیگه.می

مون رای همین امشبنه،ـ رفتنی در کار نیست. چون ما دوتا  وانگل

 برگشت. 

 آه،ـ راستی! .کند()از این به آن یک نگاه می هلمآرن

 پدر،ـ راسته! .آید()پیش می تهبولت

 مونی؟می ونمپس پیشرود( لیدا می)رو به ال ههیلد

 آره، هیلده جان،ـ اگه تو بخوای بمونم. لیداال

 چه جور همآه،ـ فکرش رو کن،ـ  زند(وپا می)میان گریه و خنده دست هیلده

 خوام ـ!می

 ـ! کرد مغافلگیراین، راستی که  لیدا()به ال لمهُ آرن

آد،ـ یادتون می لم ـ.هُ نین، آقای آرنودخب، می زند()جدی لبخند می لیداال

راه نه زی شد،ـ دیگه کازدیم؟ آدم که خش حرف میدیروز در باره

 .رو ییبه زندگی دریا نه، کنهبرگشت به دریا رو ـ پیدا نمی

 که درست همین جوره!م پری دریایی من لِسْتدبال

  نگین، بله.بگین لیداال

ها برعکس میره. آدممی ایناز ی دریایی یه ـ پرتنها با این فرق که  لِسْتدبال

ساز کنن. بله، بله،ـ باور دمتونن خودشون رو دم ـ ها میـ اون

 تونن خودشون رو دم ـ ساز کنن!ها میانم وانگل،ـ اونخکنین، 

 تد.س  لهتونن، آقای بالبله، در آزادی می لیداال

 لیدا جان.و با مسئولیت، ال وانگل

 .آی گفتی ها (ندکاب، دست به سوی او دراز میا شت)ب لیداال

  
د. موسیقی از جایی سرُمیبه پیش آبدره  درصدا وسر)کشتی بزرگ بی

 شود.(   به خشکی شنیده می نزدیک ِ
 

 


